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 همکاری فراخوان دعوت به 

 
   میاـ م مفکر منخبگ نمحو   م ممعملی مز مررفتل ب مبهرهمممفقههفصللامل علمیاـ ملللللم     لل مم

   م     م مآث رمدزن لـمیزنمدرمدزن لگ   م معرزز میاـ م مفهه م مب م ی موویتیمدزن م مور ج مج فهل
   مجیجیمفهه  معذز بم ممشللم سلل مفهه قمدجی  هحو همعب حثمفهلمزسللهییی قماوزییمفهه قمعوعللو م

   معط یع تمنوجنمفهه مز مسللو م     للگ همیاوفم مفر م م  م منت    م مب  ن للرمو  ه  سللبمبلمعللل ال
 شود.زسلاع م)     کیهمفهلم محهوق(مبلمصورتمدججته لمعمه رمع 

م«فقهاهداف فصلنامه علمی ه پژوهشی »
 ووسعلم موعـتقمعب حثمفهه  .1
    مزجهه دبخ  مبلمشتوهم   مزجهه د م موحولم موک علوبتتنمر شم .2
 بررس مآرزءم مزنظ رمفهته نمب رگمدرمجه م ت بردمعب حثمفهه نهیم م .3
  وج مبلمنت     منظ فمزسلاع م مزرزئلمزیگو معم سبمبرز معب حثمفهه   سب .4
 س   مدزن مفهلبخ  معت نمحو هم معرزز میاـ مدجگرمدرمجه مووزنـمیزروب ط .5
آ زدزنیج ل م مزسلهد دهمز مررفت منخبگ نمحو   م مدزن لگ   مدرمجه مزروه ءمسلط مم .6

   و   میاـ  د 
 فقههای پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه علمی ه پژوهشی اولویت

مشم س مفهه م مزجهه د ر شم .1
مشم س ج معک وبم معم بعمفهه  .2
مووسعلم موعـتقمزدیلمفهه  .3
مب  خوزن مورزثمفهه م مومهت م موهذجبم موکـتلمعب حث .4
م   مخ صمفهه وحاتلم منهیمدجی  ه .5
معل ئلمجیجیمفهه مبوج همنت     منظ فمزسلاع مدرمحو هموهمتنم مزجرز  سبمبلم .6
مشم س مفهه معوعوی تمعلهحیثلعوعو م .7

م
شلودمو مآث رمخودمرزمجه مبررسل م من لرمعمیمدیوتمع نظرزنقمزسل وتیم م     لگرزنمیلاالز مزاتلمصل حب

برمزسل  معلوزبوم مشلرزئومعمیررمدرمزجنمفرزخوزنمز مقرجقمسل ع نلمممفقه     ل ممم-درمفصلام علمیاـ م
 .زرس لمنـ جمی jf.isca.ac.ir ن رجلمبلمآدر م
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات 

 شرایط اولیه پذیرش مقاله 

 .در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است  فقهنشریه  ✓

نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشاار هاادی و یا ام مات جنت انتشااار به    فقهمقالات ارسااا ی به نشااریه   ✓

 .نشریات دیگر ارسال هدی باهند

فرایند داوری  هاوند، برای تراری  یابی می با توجه به اینکه امه مقالات فارسای ابتدا در ساامانه سامنو نور مشاابنت  ✓

 .بنتر است نویرندگات محترم قبل از ارسال مقا ه، از اصا ت مقا ه خود از طریق این سامانه مطمئن هوند 

از دریافت مقا ه مجدد از نویراندگانی هه مقا ه دیگری در روند بررسای دارند و انوز منتشار نشادی،    فقهنشاریه  ✓

 .معذور است

  Times New Romanبرای متن و    13نااز     Noorzar)باا قلو    DOCXباا پراااوناد   Wordمقاا اه در محن    ✓

 چننی گردد.انگلنری( حروفبرای  10ناز   

چنانچه مقا ه مرااتجرا از ار هدام از موارد لیل باهااد،    شرررایط مقا ا اخررج راه شررآث ا  یگا:  ی ر 
ای هه نشاریه نویراندی موف  اسات اطلاعات دقنق ا ر وابراته را لهر هند. در  نر این صاورت در ار مرحله

 هند:رسانی نویرندی هود، مطابق مقررات برخورد میمتوجه عدم اطلاع
o عنوات هامل، استاد راانما، تاریخ دفاع، دانشگای محل تحصنل(نامه پایان( 

 باهد. ا  امی می   اخجا  :اهنما  تننایی قابل پذیرش نبودی و لهر نام به  انشجویان )ا:شآ و  کجری(  مقا ه ارسا ی از    ** 

o  سازمات مربوطه()عنوات هامل طرح، تاریخ اجرا، امکارات طرح، طرح پژوهشی 

o  عنوات هامل امایش یا هنگری، تاریخ، سازمات مربوطه(ا:ائه شفاهی  : همایش و کن رث( 

نویراندگات باید فق  از طریق بجش ارسال مقا ه سامانه نشریه جنت ارسال مقا ه   :ونآ ا:خرا  مقاله هه نشریه 
 اقدام هنند، به مقالات ارسا ی از طریق ایمنل یا ارسال نرجه چاپی ترتنب ا ر دادی نجوااد هد.

 .اقدام به  بت نام در سامانه نشریه نماید »ا:خا  مقاله«باید ابتدا در بجش   نویسنآث مسئو  برای ارسال مقا ه، ✓

 .نویرندگات باید امه مراحل ارزیابی مقا ه را صرفا از طریق صفحه هجصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند ✓

 پذیرشقالب و موضوع مقا ا مو:  

 پذیرد. اای جدید است را می نویرندی و حاوی یافته  دستاورداای پژواشی فق  مقالاتی را هه حاصل   نشریه فقه  ▪

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گ ارهی و ترجمه معذور است.  نشریه فقه ▪

 هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:فایل
 فایل تعندنامه )با امضای امه نویرندگات( ✓ فایل اصل مقا ه )بدوت مشجصات نویرندگات( ✓

فایل مشاجصاات نویراندگات )به زبات فارسای و   ✓

  انگلنری(

 مقا ه یابمشابهفرم  فایل   ✓

 فرم عدم تعارض مناف  ✓

 )ارسال مقا ه برای داوری، مشروط به ارسال سه فایل مذهور و  بت صحنح اطلاعات در سامانه است(. تذکر 



 باهد.، توس  نویرندی مرئول ا  امی میفرم عدم تعارض مناف   تکمنل و ارسال  ✓

  200تدا   150  چکیاو  کلید واژه؛    8تدا    4   هانللیاوواژ واژه؛    7500تدا    5000بین   واژگان کلامکالان ا   حجم مقرالره 
 شناسی و نتایج مهم پژوهش باش (.واژه )چکی ه بای  شامل ه ف، مساله یا سوال اصلی پژوهش، روش

نویسددن ه مسددئول در ی اری که بیش از یی نویسددن ه دارن  بای  حتما     نحوه درج مشههاصههاد فردی نویسههندگان:

عنوان نویسدن ه  فرسدتن ه مقاله به  .مشدص  باشد . عبارت )نویسدن ه مسدئول( جلوی نام نویسدن ه مورد نجر در  شدود

 .گیردهای بع ی با وی صورت میرسانی  شود و کلیه مکاتبات و اطلاعمسئول در نجر گرفته می

 وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:

رتبه علمی )مربی، اساتادیار، دانشانار، اساتاد(، گروی، دانشاگای، هانر، هشاور، پرات ا کتروننکی   اعضرای هیاا عممی  .1

 سازمانی.

دانشاگای، هانر، هشاور، پرات ا کتروننکی  ارهاد، دهتری( رهاته تحصانلی،  : دانشاجوی )هارهاناسای، هارهاناسای انشرجویان .2

 سازمانی.

: مقط  تحصانلی )هارهاناسای، هارهاناسای ارهاد، دهتری( رهاته تحصانلی، ساازمات محل خدمت، افرا  و محققان ی ا  .3

 هنر،هشور، پرت ا کتروننکی سازمانی.

 (، رهته تحصنلی، حوزی علمنه/ مدرسه علمنه، هنر، هشور، پرت ا کتروننکی.4، 3، 2: سطح )طلاب .4

 اای لیل باهد:بدنه مقا ه باید به ترتنب هامل بجش خاخجا: مقاله 

 عنوان؛  .1

 )تبننن موضوع/مرا ه/سوال، ادف، روش، نتایج(؛ . چکیآث فا:خی2

)هاامل تعری  مراا ه، پنشاننه تحقنق )فارسای و انگلنرای(، اامنت و ضارورت انجام پژواش و د نل    . مقآمه3

 جدیدبودت موضوع مقا ه(؛

 )توضنح و تحلنل مباحث(؛ هآنه اصمی. 4

 ؛)هحث و تحمیل نویسنآث(گیری  . نجیجه5

هنندی اعتبار بودجه پژواش نام بردی هود. از  اای امکار و تأمننهاود از مسسرهپنشانناد می  ه ش تقآیر و تشرکر 
نمودت امکانات مورد نناز تلاش  ، یا در تننه و فرااوافرادی هه به نحوی در انجام پژواش مربوطه نقش داهاته

اناد، باا لهر ناام، قادردانی و اناد و نن  از افرادی هاه باه نحوی در بررسااای و تنانو مقاا اه زحمات هشااانادی نمودی 
 هوند، ا  امی است؛اا یا افرادی هه نام آننا برای قدردانی لهر میگ اری هود. هرب مجوز از سازماتسپاس

ویرایش   APAنامه  )مناب   نرانگلنرای علاوی بر زبات اصالی، باید به زبات انگلنرای نن  ترجمه هادی و با هانوی  مناهع
 درا هوند(.  References، لیل عنوات فهرخت مناهعبعد از بجش   و

باهااد هه  نن  )درا پانویس، ارجاعات دروت متن و فنرساات مناب ( می   APA  :وش اخررجنا  هی 

 باهد.دانلود فایل آت در سامانه نشریه )راانمای نویرندگات( موجود می 

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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  مقالات فهرست 

  

 فقه  در  ی مدن   ئولیتمسمبانی   از محض   یل یاست  سهم 

 7 ران ی ا حقوق  و  

 یلم ید احمد 

 عوض  بر ط یمح شرط بطلن یۀنظر  نقد و ی معرف 

 33 ( یحقوق و  یفقه دگاهی د از ) 

 ی الله نعمت لیاسماع 

 63 ه ی امام   هان ی فق   دگاه ی د   از   ی شرع   وطن   مخالفان   و   موافقان   ادله   ی بررس  

 ی سپهر زهرا  ـ ی خیمشا را یزه ـ  یغضنفر ی عل 

 ی شرع حکم بودن یامتنان  ۀضابط  س یتأس 

 87 ران ی ا ی مدن  حقوق  و فقه  در   آن  آثار و 

 ی بیغ ی مصطف ـ ی زمان دیسع 

 منکر  از ی نه و  معروف به  امر ت یماه 

 118 مقدس   یهاآستان ت یری مد و  ساخت احکام  بر آن   ریتأث و 

 یصرام  الله ف ی س 

 146 ن یجن سقط  یۀد  پرداخت  در  پزشک  ت یمسئول  

 یبنی آقابابائ لیاسماع 

 آن  استحقاق   طی شرا و مرضعه المثل  اجرت  ۀمطالب ی سنجامکان 

 172 ران ی ا ی مدن   قانون  1176 و 336 مواد به  ت ی عنا  با 

 ریصغ ه یراض ـ ی رداداشیم  یدمهدیس ـ موفق صورتخوش  اعظم 
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Liability in Islamic Jurisprudence and Iranian Law 
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Abstract 

The concept of civil responsibility is part of involuntary liability and 

consists of several components. Among these foundational elements, the 

basis itself plays a more prominent and essential role; thus, identifying the 

foundation or foundations of civil responsibility is highly significant in all 

legal systems. Can pure dominance (without actual destruction or 

utilization) be considered one of the bases of civil responsibility and 

grounds for involuntary liability in Iranian jurisprudence and law? This 

question gains additional importance as most available civil responsibility 

literature does not mention this concept alongside other bases of civil 

responsibility, and most legal scholars have set it aside without clear 

justification. This paper aims to answer this question using descriptive, 

critical, and analytical methods and to critique related arguments and 

academic practices. According to this study’s findings, pure dominance is 
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an important foundation of civil responsibility and involuntary liability in 

Iranian jurisprudence and law. It seems to be a unique feature of this legal 

system, providing broader avenues for compensation and lacking an 

equivalent institution in other legal systems. 

Keywords 
Pure dominance, foundation of civil responsibility, grounds for involuntary 

liability, usurpation, and quasi-usurpation. 
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  یت مسئول یمحض از مبان یلی سهم است

 یراندر فقه و حقوق ا یمدن
  1احمد دیلمی

مزجرزنمقمامقمدزن گ همامقمدزن کیهمحهوققم ر همحهوقمخصوص قم.مدزن ت ر1
A-Deylami@qom.ac.ir 

 چکیده

سازن ه،  شود. از میان این عناصر نهاد مسدئولیت م نی بصشی از امان ههری است و از چن  مللفه تشکیل می 

  ۀ رو تعیین مبنا یا مبانی مسددئولیت م نی در هم این تری بر عه ه دارد؛ از تر و اسدداسددی مبنای ین نقش برجسددته 

توان از اسدتیلای مح  )ب ون اتلاف و  حقوق ایران می   . ییا در فقه و دارد های حقوهی اهمیت بسدیاری نجام 

اسدتیفا(( به عنوان یکی از مبانی مسئولیت م نی و موجبات امان ههری یاد کرد  طر  این پرسش از ین رو 

نشددانی از این عنوان در کنار مبانی ، یاب  که در اکثریت متون موجود مسددئولیت م نی اهمیت مضدداعف می 

ان . ه ف  ب ون توجیه روشدنی ین را کنار نهاده ،  ن گان حقوهی نویسد بیشدتر شدود و مسدئولیت م نی دی ه نمی 

ها  اسدت لل  ی د ا و به نق   ده  اسدت که به روش توصدیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسدش پاسد     ین این نوشدتار  

استیلای مح  از مبانی مهم مسئولیت م نی و امان  ، های این پژوهش اساس یافته   بپردازد. بر ین  علمی   ۀ و روی 

رسد  یکی از امتیازات این نجام حقوهی اسدت که فرفیت جبران  ههری در فقه و حقوق ایران اسدت و به نجر می 

 .های حقوهی مشاه ه نش ه است نجام  دیگر د و نهادی مشابه ین در  ساز خسارات بیشتری را فراهم می 

 هاهواژ کلید
 .شبه غصب و  غصب، موجبات امان ههری، مبنای مسئولیت م نی ، استیلای مح 

 
     فقه،   .یراندر فقه و حقوق ا  یم ن  یتمسدئول یمح  از مبان  یلایسدهم اسدت(.  1403. )احم ،  دیلمی  استناا  ه  ان  قااه

 .32-7ص   ، (811)31
https://doi.org/ 10.22081/jf.2024.68045.2749 
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 قادق 

 مسدددئولیدت مد نی یدی موهعیدت و وادددعیدت حقوهی اسدددت کده شدددص   دارند   ین را  

 دهد ؛ بده بیدان دیگر  یعنی الزام بده جبران خسدددارت هرار می،  و ی دار ین  پیدامد هدادر معرض  

  مالی متعلق به دیگران اسددت   یداشددتن جبران خسددارت وارده به اشددیا»برعه ه به معنای

(Cornu, 1996, pp. 740-741; Campbell, 1993, p. 1312) ترین  که مهم شدود ازعناصدری تشدکیل می ؛ و

اصددحلا  حقوهی »مبناو و در مصددحله فقهی »موجبو نام دارد. مبنای مسددئولیت  ینها در  

کردن شدص  معین  ی مسدئول هلم ادیترین پاسدصی اسدت که به پرسدش از چرام نی اصدلی

ترین دلیلی اسدت که اهامۀ دعوای الزام مهم  و  شدودنسدبت به جبران خسدارتی معین داده می

کند ؛ بده بیدان دیگر مبندای مسدددئولیدت مد نی  بده جبران خسدددارت علیده خواند ه را توجیده می

منزلۀ »مقتضدیو پی ایش مسدئولیت م نی به  عاملی اسدت که به و عنصدر اصدلی سدازن   ین

اگرچه نسبت به تع اد    ؛ن هست شی این مبانی در فقه حقوق ایران متع د بییی .  شدمار می

ت و تسدبیب( به عنوان  اتلاف )اعم از مباشدر دربار و عناوین ینها اتفاق نجر وجود ن ارد. 

گونه  در مورد »اسدددتیلای مح و این  ولیمبنای مسدددئولیت م نی اتفاق نجر وجود دارد؛  

   ، صد 1،  1378)کاتوزیان،  مکتوبات مسدئولیت م نی جایی ن ارد  بیشدترعمل در نیسدت و در

،  1386نیا،  ؛ حکمت185و  17   ، صدد 1386زاده،  ؛ هاسددم61و  47،  23   ، صدد 1390و رحیمی،   یی؛ صددفا35 -  33

بدابدایی126  و  57   صددد    عنوان »غصددددبو از  بداای از ین  کده گوندهحدالی؛ در(219  ، ص1397،  ؛ 

؛ نایینی،  176و  165،  127   ق، صدد 1413)بروجردی، »موجباتو نام ار  اددمان ههری در فقه اسددت  

تا،  بی؛ موسدوی خویی، 9 ، ص1ق،  1422؛ کاشدف الغحا(،  297 ، ص1ق،  1424؛ نایینی،  290  ، ص2ق،  1424

صدراحت از ین با همین عنوان یاد شد ه اسدت. ه ف این  ق.م به 307  و در ماد  (98 ، ص3 

شد ن ین از مبانی مسدئولیت م نی گذاشدتهین اسدت که پس از اشداره به دلیل کنار  نوشدتار

،  مبانی دیگرنقش انواع ین به عنوان مبنایی مسدتقل از  ، شد هدر اغلب ی ار حقوهی منتشدر

بار  غصدب به عنوان  های مصتلفی دردر مسدئولیت م نی مشدص  گردد. تاکنون پژوهش 

کم از سدده  دسددت  هااین پژوهش  ولییکی از موجبات اددمان ههری انجام شدد ه اسددت؛  

جهت با این نوشدتار تفاوت دارن   نصسدت اینکه در ینها غصدب به عنوان یکی از موجبات  
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ادمان ههری محر  شد ه که مسدئولیت م نی تنها بصشدی از ین اسدت؛  انیا  در ینها محور  

،  2ق،  1425)حسدینی مراغی،   ای از »اسدتیلای مح و اسدتبحث »غصدبو اسدت که تنها گونه

که در    (51و   49   ، صدد 21،  1390؛ فااددل لنکرانی، 26-24   ق، صدد 1414؛ نوری،  430و  419-418  صدد 

،  یی از ین تحقیقات در هیچ،  ؛  الثا  در ح ود جسدددتجوی نگارن هگرددبرسدددی میاینجا  

اسدتقلال »اسدتیلای مح و به عنوان یکی از مبانی مسدئولیت م نی در کنار مبانی دیگری  

ه اه اف این  ب  برای دسدتیابیاسدت. پژوهش نبوده موادوع اصدلی ،  مانن  اتلاف و تسدبیب

سددپس دلیل    و  ه شددود»اسددتیلای مح و تواددیه داد  مفهوم  نصسددتتحقیق لزم اسددت  

شد ه بررسدی و شد ن ین از مبانی مسدئولیت م نی در اغلب ی ار حقوهی منتشدرگذاشدتهکنار

دلیدل ا بدات اسدددتقلال »اسدددتیلای مح و بده عنوان مبندای ادددمدان و  گداهگردد و یننقد  

های مصتلف ین در ادمان و و در ادامه نقش هریی از گونه شدودمسدئولیت م نی تبیین  

 مسئولیت م نی به طور مشص  بیان شود.

اعم از این اسدت که ورود ادرر ،  اسدت مراد از مسدئولیت م نی در این نوشدتار  گفتنی

یعنی   ؛تکلیف عام هانونی یا ناشدی از نق  تکلیف خاص هراردادی باشد ،  ناشدی از نق 

 بحث در مسئولیت م نی به مفهوم عام است.  

 تعرنف »اسنیلای قحض« . 1

 .  شددودمیبار در این نوشددتار اسددتفاده  شددای  واژه ترکیبی »اسددتیلای مح و برای نصسددتین 

شدد ن نقش  رسدد  مغفول واه اسددت که به نجر می ینژه دلیل اددرورت اسددتفاده از این وا

از این ناشدی   بیشدتر، به عنوان یی مبنای مسدتقل برای ادمان و مسدئولیت م نی  1»اسدتیلاو 

و از   الشدعاع اتلاف و اسدتیفای مقرون به اسدتیلا واه  شد هتحت،  شدود که از یی سدومی

»اسدتیلای    الشدعاع غصدب و اسدتیلای ع وانی هرار گرفته اسدت. طر  واژسدوی دیگر تحت

دارای نقشدی اسداسدی  ،  هانااز ین عنو  پوشدیچشدممح و به این معناسدت که این عنوان با 

اسدتیلا    ۀپس »اسدتیلای مح و مفهومی اسدت که از مقایسد   ؛در ایجاد مسدئولیت م نی اسدت

 
1. Domination. 
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یی ؛ موجبات و مبانی ادمان ههری و مسدئولیت م نی به دسدت می دیگردر مفهوم عام با 

ای به معنای عام اسدتیلا صدورت گیرد و سدپس انواع ین اشداره  نصسدترو لزم اسدت این از

  تا  شدونبررسدی  ، مبانی و موجبات ادمان ههری دارن  دیگرای که با از جهت نوع رابحه

 .بیشتر روشن گرددمفهوم و جایگاه »استیلای مح و  

 تعرنف اسنیلا . 1-1

شد ن بر  گرفتن و چیرهاختیاردر،  گذاشدتن دسدت،  یافتن دسدتمعنای  بهاسدتیلا در لغت 

،  176، ص  1363)عمید ،    چیزی اسدددت فقهی نیز  . در فرهندگ حقوهی و  (183، ص  1،  1367؛ جره

- 418   ، صد 2ق،  1425)حسدینی مراغی،    مفهوم اسدتیلا چیزی جز همان مفهوم لغوی ین نیسدت

حقیقت این  ،  . توادیه انواع اسدتیلا (51-  50   ، صد 4ق،  1430؛ بجنوردی،  3 ؛ رشدتی، بی تا، ص420

ویژه در حقوق  اسددتیلا که به  هایترین تقسددیمواژه را یشددکارتر خواه  کرد. یکی از مهم

  استبه شر  زیر ،  مسئولیت م نی و امان ههری مفی  است

 )از جهت راهط  آن ها قوجبات  نگر ضمان قهری(انواع اسنیلا . 2-1

ای  از جهت رابحه ؛ برای مثالشددودمصتلف به انواعی تقسددیم می  هایاسددتیلا از جهت

 مادی لیت م نی و ادمان ههری دارد و از جهت عنصدر  ئومبانی و موجبات مسد  دیگرکه با 

)محقق   یعنی وادعیت روانی فاعل،  و عنصدر معنوی  (425-420   ، صد 2ق،  1425)حسدینی مراغی، 

از جهت مالی مال و از جهت ینچه    ؛(13 ، ص7ق،  1410؛ شددهی   انی، 235 ، ص3ق،  1403حلی، 

منفعت ب ون عین  ،  عین ب ون منفعت،  یعنی عین با منفعت ؛گیردکه تحت اسدتیلا هرار می

از جهت طرفی که دیگران بر مال  ؛ نیز(33-29و  15،  14   صد ،  2،  1390)فاادل لنکرانی،  و یا حق

استیلا بر مال نوع )صنف( و استیلا  ،  به اسدتیلا بر مال شص ، ان یا حق او اسدتیلا پی ا کرده

. هرک ام از این انواع (16، ص 2،  1390)فاال لنکرانی،  پذیرد  تقسدیم می  بر مال متعلق به جهت

 فای   ترین  بررسددی ج اگانه اسددت. مهم  ۀخود برخوردار و شددایسددت   ی ار ویژاز احکام و 

بردن به اسددتقلال  پی، ین با موجبات دیگر اددمان ههری  ۀبیان انواع اسددتیلا از جهت رابح

بن ی  و تا ح ودی یشدددنایی با طبقه، اسدددتیلا در ایجاد ادددمان ههری و مسدددئولیت م نی
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،  ین با موجبات دیگر ادمان ههری  ۀجهت رابح  موجبات ادمان ههری اسدت. اسدتیلا را از

 توان به سه هسم زیر تقسیم کرد می

 . استیلای همراه با استیفای منافع١-2-1
غاصابه  غاصبانه یا غیر،  گاهی شصصی که مال دیگری را به هر شکلی از اشکال استیلا 

بسدا ه ف  کن  و چهبرداری میبهرهنیز  از مناف  یا حقوق ناشدی از ین ، گیرددر اختیار می

برای ،  در این صدورت با وجود اسدتیفا ؛برداری از مال دیگری اسدتاصدلی او اسدتیفا و بهره

توان کرد و اسدتیفا بر اسدتیلا  به اسدتیلا اسدتناد نمی،  بودن ین شدص ا بات مسدئولیت و ادامن 

نه اسدتفاده و مصدرف   ؛از مناف  ین مال اسدت  یشدود. البته مراد اسدتیفامق م هرار داده می

و نجام حقوهی ایران   عین مال؛ زیرا اسددتفاده از عین مال و مصددرف ین در فرهنگ فقهی

رو در مبحدث  این ؛ از(325، ص 1ق،  1425)غروری اصدددفهدانی،   یی ای اتلاف به شدددمدار میگونه

مال یا کار و خ مات دیگری نام برده شد ه    تنها اسدتیفا ازمناف   ، اسدتیفای هانون م نی ایران

 است؛ بنابراین در اینجا اجتماع استیلا با استیفای مناف  مراد است.

 . استیلای همراه با اتلاف )اعم از مباشرت و تسبیب( 2-2-1
در این صدورت اتلاف بر اسدتیلا مق م اسدت   ؛ممکن اسدت اسدتیلا با اتلاف همراه باشد 

بای  به اتلاف  ،  پی ایش مسددئولیت م نی و درنتیجه الزام به جبران خسددارت  و برای ا بات

شددصصددی غیر از مسددتولی    را)اعم از مباشددرت و تسددبیب( اسددتناد گردد؛ حتی اگر اتلاف  

حتی اگر به طور ب وی   ؛نهایت متلف مسددئول جبران خسددارت خواه  بوددر، انجام ده 

 .(431، ص 2ق،  1425)حسینی مراغی،  مستولی  غیر  متلف مسئولیت تضامنی داشته باش 

 . استیلای محض3-2-1
)اعم از اینکه غاصدبانه باشد  اسدت  گاه شدصصدی مال دیگری را صدرفا  در اختیار گرفته  

مسدددتقیم اتلاف کرده  یدا ین را بده طور مسدددتقیم یدا غیر هبرد بد ون اینکده از ین بهره  ؛یدا نده(

عوامل طبیعی   بااین مال ،  در همان حال که وی مال دیگری را در اختیار دارد ؛ ولیباشدد 
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توان  می،  هبل بین . این نوع از اسددتیلا را در مقایسدده با دو نوعرود یا یسددیب میمی میاناز  

نامی . اسدتقلال اسدتیلا به عنوان مبنا و موجب مسدئولیت م نی و ادمان   1»اسدتیلای مح و 

شدود. البته ایجاد مسدئولیت و ادمان بر اسداس »اسدتیلای  ههری در این صدورت یشدکار می

 گردد.با توجه به انواع استیلا در تقسیم بع ی روشن می  بیشترمح و شرایحی دارد که  

 گذاشن  اسنیلای قحض از قبانی قسئوهیت قدنی هررسی و ناد  لانل کاار . 2

ه  م  با توجه به اینکه در فقه و هانون م نی ایران ادمان ی  )اسدتیلا( از موجبات مشدهور و مسدل

رو منحقی اسدددت کده ابتد ا دلیدل جد ا انگداری ین از مبدانی  این از،  ادددمدان مد نی اسدددت

  نقادی گردد مسئولیت م نی بررسی و 

 گذاشن  اسنیلای قحض از قبانی قسئوهیت قدنی.  لانل کاار1-2

به ، گذاشدتن اسدتیلای مح  از مبانی و موجبات مسدئولیت م نیترین دلیل کنارمهم

 شر  زیر است   

بازگردان ن عین مال مغصدو  موادوع اصدلی ،  . در غصدب )اسدتیلای نامشدروع(1-1-2

که در مسدئولیت  حالیاسدت و دادن ب ل )مثل یا هیمت( به طور تبعی مورد توجه اسدت؛ در

م نی موادددوع اصدددلی جبران خسدددارت و بازگردان ن واددد  به حالت سدددابق اسدددت و 

 .(15، ص  2،  1379)کاتوزیان،  یی ای از ین به شمار میتنها گونهبازگردان ن عوض 

نامشدروع و   ایفای ناروا و اسدتیفای  نامشدروع حتی شدامل . هلمرو اسدتیلای مح  و 2-1-2

 .(16، ص  2،  1379)کاتوزیان،  شود و در غصب منحصر نیستب ون جهت هم می

. مسددئولیت م نی ناشددی از ااددرار به دیگری اسددت؛ چه در نتیجۀ اسددتیلای  3-1-2

)کاتوزیان،   نامشدروع باشد  یا خیر؛ به عبارت دیگر اادرار لزمۀ اسدتیلای نامشدروع نیسدت

 .(26، ص  2،  1379

. ی ار مسدئولیت م نی با ی ار اسدتیلای نامشدروع یکسدان نیسدت؛ زیرا از یی سدو 4-1-2

 
1. Pure Domination. 
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ی دار اسدددتیلای ندامشدددروع بده رد عین مدال یدا بد ل ین و حد اکثر منداف  منحصدددر اسدددت؛  

که در مسددئولیت م نی فاعل فعل زیانبار مسددئول تمام ی ار مسددتقیم ناشددی از ین حالیدر

اسدتیلای نامشدروع وجود  ، اسدت. از سدوی دیگر اگر عین یا منفعت مالی تلف نشد ه باشد 

های معنوی یا جسددمانی )ب نی( ولی ممکن اسددت مسددئولیت م نی نسددبت به زیان ؛ن ارد

 .(27، ص  2،  1379)کاتوزیان،  وجود داشته باش 

. مبنای اصددلی مسددئولیت م نی تقصددیر اسددت و در مسددئولیت مبتنی بر تقصددیر  2-1-5

 ، که در مسدددئولیت مبتنی بر اسدددتیلای نامشدددروعحالیدروجود رابحۀ علیت لزم اسدددت؛  

رو مسددئولیت ناشددی از اسددتیلای  این ت یا اسددتناد عرفی لزم نیسددت؛ ازوجود رابحۀ سددببیه 

)کاتوزیان،   سدببی اصدیل و مسدتقل در برابر ین اسدت، اسدتثنایی بر مسدئولیت م نی،  نامشدروع

 .(27، ص  2،  1379

 . هررسی و ناد2 -2

برای ا بات خرو  استیلای مح  از هلمرو مسئولیت    گفتهپیش رسد  دلیل به نجر می

 زیرا    ؛م نی کافی نیست

لزم ، . برای اینکه اسددتیلای نامشددروع از مبانی مسددئولیت م نی هلم اد گردد1-2-2

که در فرض تلف و ایراد اسددت نیسددت که ا ر اصددلی ین جبران اددرر باشدد ؛ بلکه کافی  

ادرر بتوان مسدئولیت جبران ین را بر مبنای اسدتیلای مح  نامشدروع توجیه کرد. تردی ی 

مسدتولی مسدئول جبران  ،  نیسدت که در فرض ورود ادرر به مال تحت اسدتیلای نامشدروع

رده ب ل   افزون بر این  ؛ق.م(  315حتی اگر ادرر به فعل وی مسدتن  نباشد  )م.    ؛ادرر اسدت

 .  (70-68   ، ص21،  1390)فاال لنکرانی،   گرددای جبران خسارت محسو  میگونه،  عین 

. اینکه هلمرو اسددتیلای نامشددروع و مح  حتی شددامل ایفای ناروا و اسددتیفای  2-2-2

رسد  به این علت اسدت که ایفای  ؛ به نجر می(16، ص 2،  1379)کاتوزیان،  گرددنامشدروع می

اسدددتیلای  به  ، یی که در پی مینهاد مسدددتقلی نیسدددت و چنان، ناروا در فقه و حقوق ایران

جوهری ج اگانه از اسدتیلای مح   ،  گردد. اما اسدتیفای نامشدروعمح  نامشدروع بر می

  ؛گیرد و خار  از اسدتیلای مح  و مسدئولیت م نی اسدتدارد و در نهاد اسدتیفا( جای می
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پس بازگشددت   ؛اگرچه ممکن اسددت در یی مصدد اق مرکب خارجی با ینها جم  گردد

مان  ورود اسددتیلای مح  در هلمرو مسددئولیت م نی ،  ایفای ناروا به اسددتیلای نامشددروع

 نیست؛ زیرا تعریف مبنای مسئولیت م نی بر ین صادق است.

موجبات و مبانی دیگری ،  . اینکه مسددئولیت م نی به عنوان یی مسددبهب و ا ر3-2-2

شدود که اسدتیلا از مبانی ین مان  نمی،  (26، ص 2،  1379)کاتوزیان،  غیر از اسدتیلا داشدته باشد 

چنین اسدت؛ همچنین اینکه  ، کثرت گرا های مسدئولیت م نی  که در همۀ نجامنباشد . چنان

مان  ، ی ار دیگری غیر از مسدئولیت م نی داشدته باشد  هااسدتیلای نامشدروع در برخی فرض

از موجبات مسددئولیت  ،  گردداز این نیسددت که در فراددی که موجب اددرر دیگری می

در شدرایحی )ب ون ، م نی به شدمار یی . چنانکه ممکن اسدت عملی )مانن  تقصدیر عم ی(

بر  افزون، ایجاد اددررایراد اددرر مالی( تنها یی جرم باشدد  و همان عمل در صددورت  

 یدی خحدای مد نی و موجدب مسدددئولیدت مد نی نیز  ،  بودن و ایجداد مسدددئولیدت کیفریجرم

 به شمار یی . 

و   گیرد در نق  اینکه اسدتیلای مح  برخی از ی ار مسدئولیت م نی را در بر نمی . 4-2-2

م نی   های مسدئولیت در برخی از نجام  که   توان گفت می ،  کن  ادررها را جبران نمی از   برخی

،  ( Cane, 1987: pp. 2-13; Horsey, 2012, pp. 2-3)  از جملده در نجدام حقوهی انگلیس ،  گراکثرت

برخی از  هلمرو جبران خسددارت تاب  مبنای ین اسددت؛ نیز ممکن اسددت  ،  ایران و اسددلام

مبنداخسددددارت یدی  در فرض وجود  مبندای دیگر  پدذیرجبران،  هدا  ،  و در فرض وجود 

  ؛ باشد ؛ بنابراین جبران خسدارت معنوی یا ب نی تاب  مبنای توجیهی ین اسدت ناپذیرجبران

)فااددل لنکرانی،   دانن مثلا  برخی از فقها حقوق مالی را مشددمول اددمان مبتنی بر اسددتیلا نمی

که همین حقوق را مشددمول اددمان مبتنی بر اتلاف به شددمار  حالی؛ در(20، ص 21،  1390

 .(431، ص 2ق،  1425)حسینی مراغی،  ان یورده

. اینکه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت م نی به طور عام یا در نجام حقوهی ایران 5-2-2

یدی نجریده در بدا  مبندای مسدددئولیدت مد نی اسدددت و ،  (27، ص  2،  1379)کداتوزیدان،    بداشددد 

فرض کده    بر  افزون بر این   ؛توان حقیقدت مسدددئولیدت مد نی را بر ین پدایده تحلیدل کردنمی

مبدانی دیگری هم در هلمرو ،  مدان  از این نیسدددت کده در کندار مبندای غدالدب،  چنین بداشددد 
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کنن   مسدئولیت م نی باشدن . حتی در نجام حقوهی فرانسده که خاسدتگاه  مح ودتری توجیه

اما ناکامی برای دفاع از تقصدیر به  ،  های بسدیارنهاد مسدئولیت م نی اسدت و در ینجا تلاش

از مسدئولیت م نی ب ون تقصدیر  ،  عنوان تنها مبنای مسدئولیت م نی صدورت گرفته اسدت

ق.م ایران نیز اسددتیلا و اتلاف مبنای اددمان و جبران    307شددود. در ماده سددصن گفته می

دلیل   در ادامه،  گفتهپیش بودن دلیل با توجه به ناتمام  خسددارت هرار داده شدد ه اسددت.

 .کنیمرا بررسی میاستقلال »استیلای مح و  

 ه  عاوان قباای ضمان و قسئوهیت قدنی  ؛ لانل اثبات اسنالال »اسنیلای قحض«. 3

 توان در دو گروه دلیل فقهی و هانونی به شر  زیر جای داد این دلیل را می

 .  هیل فاهی  1-3

»اسددتیلاو در فقه و حقوق اسددلام ریشدده دارد و به طور  بودن  یوراددمان و مسددئولیت

  |»ادمان ی و مبتنی اسدت. این هاع ه برگرفته از ح یث رسدول خ ا  مشدص  بر هاع 

،  اسددت که فرمود  »علی الی  ما اخذت حتی تلدهی؛ بر عه   گیرن ه امال دیگریا اسددت

؛ یعنی کسدی که  (88، ص  17،  ق1408)نوری،   ینچه گرفته اسدت تا ازمانی کها ین را ادا کن و 

مسددئول و اددامن ین مال اسددت تا زمانی که ین را به صدداحبش  ، گیردمال دیگری را می

ابعاد مصتلف این هاع ه بسددیار مفصددل و از حوصددله این نوشددتار   دربار . بحث  برگردان 

)حسدینی مراغی،   اسدتیلا اسدت، از نجر اکثریت فقها مراد از »ی و در این هاع ه ؛ اماخار  اسدت

ادمان اسدتیلاو یاد کرد.   توان از ین به عنوان »هاع رو میاین ؛ از(420-418  صد ،  2ق،  1425

مراد از »ید و در این هداعد ه »تصدددرفو اسدددت کده هلمرو   نهدای اگرچده در نجر برخی از فق 

داردمحد ود تدا، ص    تری از اسدددتیلا  فق   محدابق.  (3)رشدددتی، بی  از جملدۀ    نهدای نجر اکثریدت 

ادمان ناشدی از اسدتیلا بر مال دیگری به موجب یی عق  باطل  ، مشدهورترین مصدادیق ین

فرض بر این اسدت که  کک. روشدن اسدت که در اینجا(181، ص 3ق،  1424)انصداری، و فاسد  اسدت  

داشدددتن مال دیگری موجب  اختیاربلکه صدددرف در  ؛وجود دارد و نه اسدددتیفاییککنه اتلافی

همچنین اسددت در مورد   ؛ق.م(  366گردد )مواددوع ماده اددمان و مسددئولیت م نی می
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  505و   483ق.م، ص   366)موادوع ماده   ناشدی از ع م اجاز  مالی و بحلان معاملۀ فضدولی  ادمان

کک.ق.م(  263و    259و مواوع مواد 

 .  لانل قانونی 2-3

ادمان بر  ،  در هانون م نی ایران در موارد بسدیاری در حوز  هراردادی و غیرهراردادی

شدود و برخی نیز در  در اینجا تنها به دو مورد اصدلی از ینها اشداره می .اسدتیلا مبتنی اسدت

ککگردد.امن مباحث بع ی روشن می

 . »استیلای محض« با عنوان »غصب و در حکم غصب« 1-2-3
ق.م »غصب و ینچه در حکم غصب استو را در شمار موجبات    307   بن  نصست ماد

ق.م »غصدددبو را به »اسدددتیلا بر حق غیر به نحو ع وانو    308  ادددمان ههری یورده و ماد

کن  که »ا بات ی  بر مال و در توادیه »در حکم غصدبو تصدریه می  اسدت  تعریف کرده

»اسدتیلا  ،  »غصدبو   غیر ب ون مجوز هم در حکم غصدب اسدتو. در این دو ماده از سده واژ

صد د  گذار درهانون  تردی ب ون و »ا بات ی  بر مال غیرو اسدتفاده شد ه اسدت.   برحق غیرو 

  ۀ گانهای سدهاما ییا واژه  ؛ای برای پی اش ادمان ههری اسدتمعرفی مبنا و موجب ج اگانه

ان ؛ یا انواعی از  و با هم مترادفهسدددتن   های مصتلفی از بیان یی حقیقت  گونه  شددد هیاد

چده  اگر  ؛اند این حقیقدت مشدددتر   کنند  و همده ینهدا دریدی حقیقدت و مداهیدت را بیدان می

برخی از ینهدا هدابدل ارجداع و بدازگشدددت بده بعضدددی  اینکده  هریدی ویژگی خود را دارند  یدا 

 دیگرن   

ای از اسددتیلا اسددت و »ا بات ی و نیز همان »اسددتیلاو  رسدد  که »غصددبو گونهبه نجر می

های مصتلفی دارد  اسدتیلا گونه .عنوان »اسدتیلاو اسدت، رو وجه مشدتر  این سدهاین اسدت؛ از

و حتی از جهت    ردهرک ام شددرایو و احکامی دا، که از جهت اددمان و مسددئولیت م نی

کده برخی از فقهدا تصدددریه  طوررو همداناین ای بداهم تفداوت دارند ؛ ازی دار نیز تدا اند ازه

تر ین اسدت که محور بحث در اینجا »اسدتیلاو هرار داده شدود و »غصدبو به  شدایسدته ان کرده

)کاشددف الغحا(،   انواع ین مورد تحقیق هرار گیرد دیگرای از »اسددتیلاو و در کنار  عنوان گونه
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تا همۀ انواع اسددتیلا مورد شددناسددایی هرار گیرن  و این    (771   ، ماد440  و  439  صدد ،  2ق،  1422

تصددور پ ی  نیای  که گویا تنها »غصددبو از مبانی و موجبات اددمان ههری و مسددئولیت  

م نی اسددت؛ یا حتی تصددور شددود که در نجام حقوهی ایران مبنای مسددئولیت م نی تنها  

مبانی مسدئولیت م نی   نتیجه »اسدتیلاو از زمردر و اتلاف )اعم از مباشدرت و تسدبیب( اسدت

ه حالیدر حقوق ایران کنار گذاشدددته شدددود؛ در های این نجام تکه وجود ین یکی از مزی

 حقوهی است.

 . »استیلای محض« با عنوان »ایفای ناروا«2-2-3
عنوان »ایفای نارواو بحث   باهانون م نی   305تا    301مواد از  نویسددن گان حقوق م نی 

،  . اگر بده حقیقدت ایفدای نداروا از طرف دیگر این رابحده حقوهی نگریسدددتده شدددوداند کرده

عنوان ین چیزی جز »استیلاو بر مال دیگری نیست و با توجه به شرایو مصتلفی که ممکن  

  ؛ همچنینگیردشد   اسدتیلا جای میبرشدمردهدر یکی از اهسدام ،  اسدت گیرن ه داشدته باشد 

رفتار مسئول و اامن  احتمالی  ، چون در بحث امان ههری و مسئولیت م نی محور بحث

  سدویاز  ، حقوهی که بیشدتر از یی حقیقت در خار  ن ارد  ۀرو بای  این رابحاین از،  اسدت

شد ن تکلیف و مسدئولیت  تب   روشدن به گمانبیگیرن   مال  دیگری مورد بحث هرار داد. 

ای  تنها وصدف  گونه  پس عنوان »ایفای نارواو  ؛گرددحقوق طرف مقابل هم روشدن می، او

حقوهی نگاه شد ه اسدت    ۀکنن ه( به این رابحاز »اسدتیلاو اسدت که از منجر  طرف مقابل )ایفا

دانان بزرگ به این امر توجه  رو بعضدی از حقوقاین اسدتیلا ن ارد؛ از و حقیقتی مسدتقل از

،  2،  1379)کاتوزیان،  گرددعنوان اسدتیلا حل می باان  که مسدئلۀ »ایفای نارواو در فقه  داشدته

 .(16ص 

مال دیگری تکلیف دارد مال را به صدداحبش    دارد که گیرن ق.م مقرر می  301ماده 

 حقیقدت یکی  اشدددتبداه مدال دیگری را گرفتده بداشددد . در این مداده درحتی اگر بده، برگرداند 

 و این امر یکی    اسدددت  بیدان شددد ه،  از ی دار ادددمدان ههری کده جبران خسدددارت نیسدددت

 ق.م بده موازات    302   هدای ادددمدان ههری بدا مسدددئولیدت مد نی اسدددت. در مداداز تفداوت

 در فرادددی که مال   ؛کند به حق مالی مبنی بر اسدددترداد مال خود اشددداره می،  هبلی  ماد
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 این حق اسدددترداد   گمانبیواهعی پرداخت کرده اسدددت.  غیرصدددورت  کلی و دینی را به  

 ق.م نیز بده ی دار دریدافدت    305تدا    303در مورد مدالدی عین معین هم وجود دارد. مواد  

نداروا بر مدال دیگری مربو  اسددددت کده در بحدث ی دار ادددمدان ههری و   و اسدددتیلای 

 گیری مسدددئولیت   ر در شدددکلل؛ بنابراین عناصدددر مگرددبررسدددی میمسدددئولیت م نی 

گیری مسددئولیت م نی مبتنی بر اسددتیلای مح  با عناصددری که در شددکلم نی  مبتنی بر  

ان  و اسدتیلا خود مبنا و موجبی مسدتقل در ایجاد مسئولیت و متفاوت،  اتلاف دخالت دارن 

 امان م نی است.

 انواع اسنیلای قحض و ناش آنها  ر ضمان و قسئوهیت قدنی. 4

به  ، اسدتیلای مح  در هوانین موادوعۀ ایراندر بصش هبل و به مناسدبت اشداره به جایگاه  

برخی از انواع کلی ین با عناوینی که در هانون یم ه بود و در تعریف اسددتیلای مح  به  

اجمال اشداره شد . اکنون  های ین و جهت این تقسدیم و جهات دیگر هابل تقسدیم بههسدیم

انواع ین  نصسددت، بررسددی تحلیلی نقش اسددتیلا در مسددئولیت م نی  منجوربهلزم اسددت  

 و سددپس نقش هر یی در این زمینه معلوم گردد.   شددودتفصددیل تحلیل و شددناسددایی  به

 برای ان ؛ ولی  تصصددد  یا تصصدددی  از موجبات ادددمان خار اگرچه برخی از ینها به

خوبی  ویژه کده برخی از ینهدا بدهبده  ؛شدددوداختصدددار از ینهدا ندامبرده میتکمیدل اهسدددام بده

 ش ه نیست. شناخته

ین دی ه   مانن گرفتن مال دیگری که  بن ی از اسدددتیلا و دراختیارترین صدددورتجام 

به هرار زیر ،  کن ین در اینجا به جامعیت و ه ف این بحث کمی می یورییادنشددد ه و 

گیرد و یا با اذن او. اگر ب ون اذن    گرفتن مال دیگری یا ب ون اذن وی صدورت میاسدت

ت لیس و مانن   ،  غش ، انکار امانت،  سرهت،  مانن  غصب  ؛یا با ههر و ع وان است، او باش 

یعنی مسدئولیت مشدرو  به    ؛ینها که در این صدورت ادمان و مسدئولیت محلق وجود دارد

در این صدورت    ؛ی و تفریو اسدت و یا اسدتیلای غیرموذون ب ون ههر و ع وان اسدتتع ه 

گیرن ه یا هصد  برگردان ن مال به صداحبش را ن ارد که این کار در حکم غصدب اسدت و 

دادن مال به صداحبش را داشدته  اگر هصد  پس  .یا هصد  اسدترداد مال به صداحبش را دارد
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وفیفه  ، باشدد  یا مالی  مال برای او معلوم اسددت و یا معلوم نیسددت. اگر مالی را بشددناسدد 

، دارد کده فوری مدال را بده مدالدی ین برگرداند  و تدا زمدانی کده مدال را بدا مدالکش برگرداند 

مصددونیت ناشددی از  ، گردد؛ ولی اگر در این م ت تع ی و تفریو کن امین محسددو  می

یا مال را در اماکن  ،  اگر مالی را نشدناسد ؛ ولی ده  و ادامن اسدتامانت را از دسدت می

یعنی »مال ،  عمومی مثل راه و بیابان پی ا کرده اسدت که در این صدورت مال عنوان »لقحهو 

امین و ادمان وی مشدرو  به تع ی و   شد هو را دارد و تاب  احکام لقحه اسدت و یابن پی ا

نهایت  در، لی اگر صداحب مال را نشدناسد و  ؛تفریو اسدت و بای  طبق احکام لقحه رفتا کن 

مغازه یا انبار  ،  اگر مال را در اماکن خصدوصدی مانن  خانه  ولی  ؛بای  ین را به حاکم بسدپارد

؛ ولی اسدتیلای  کن مال مجهول المالی اسدت و بای  طبق احکام ین رفتار  ،  خود پی ا کن 

 نی است و به طور مشرو  اامن است.او اما

نتیجدۀ یدی امدا اگر مدال دیگری را بدا اذن وی در اختیدار گرفتده بداشددد   یدا این امر در

یا مورد  ، باشد هرارداد معاوادی صدورت گرفته اسدت و یا ب ون ین. اگر در نتیجۀ معاواده 

نتیجۀ عق  باطل گرفته ش ه  مانن  مالی که در است؛ و مواوع این معاواه خود عین بوده

در اینجا گیرن ه ادامن محلق و   .های هبل از معامله گرفته شد ه اسدتیا برای بررسدیاسدت  

نسدبت به عین مال یا ب ل ین )مثل و هیمت( اسدت. اما اگر ،  مشدرو  به افرا  و تفریوغیر

مزارعه و ،  مانن  مورد اجاره ؛های عین باشد مورد و موادوع معاواده برخی شدئون و جنبه

وی به تع ی و تفریو مشدرو  اسدت. اگر امین و ادمان    در اینجا نیز گیرن   که مسداهات

گرفتن مدال دیگری بدا اذن صددداحدب ین و بد ون معداواددده صدددورت گیرد؛ اعم از اینکده  

در هر دو حالت  ، گذار چنین اذنی را ب ه دهن ه صداحب مال باشد  و یا شدارع و هانوناذن

ق،  1422)کاشدف الغحا(،   اسدتیلای گیرن ه امانی و ادمان او مشدرو  به تع ی و تفریو اسدت

 .  (18-17،  9   ص،  2 

رسددد  محالعۀ نقش  به نجر می ولینسدددبت جام  و فراگیر اسدددت؛  بهفوق    هایتقسدددیم

با اه اف این پژوهش سددازگارتر  ،  روهای پیش بن یاسددتیلای مح  در هالب صددورت

اسدتقصدای همۀ اهسدام ین و به منجور  ، به برخی از اهسدام ین اشداره شد   ترپیش چه  اسدت. اگر

  گردن همۀ ینها به شر  ذیل بیان می،  با تقصیل نسبی
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 . انواع اسنیلای قحض )از جهت عاصر قعاوی( 1-4

توان از جهت واعیت معنوی و روانی کسی که بر مال دیگری استیلای مح  را می

و همچنین وادددعیت روانی مالی به انواع زیر  یاب میگذارد و بر ین سدددلحه دسدددت می

 تقسیم کرد 

 عدوانی . استیلای محض عدوانی )غاصبانه( و غیر 1-1-4
، ع م اذن مالی و دیگری،    یکیدارداسدتیلای ع وانی )غاصدبانه( دو عنصدر معنوی 

گیرد به اینکه مال مورد نجر متعلق به دیگری  یگاهی شدددصصدددی که مال را در اختیار می

امانی و اسدتیلای یگاهانه و اسدت؛ به بیان دیگر »اسدتیلای ع وانیو ترکیبی از اسدتیلای غیر

،  وجود ن اشدته باشد  شد هیادکم یکی از دو عنصدر معنوی  با سدو( نیت اسدت. هرگاه دسدت

عد وانی خود بده دو نوع امدانی و رو اسدددتیلای غیراین عد وانیو خواهد  بود؛ ازاسدددتیلا »غیر

 گردد.امانی تقسیم میغیر

 امانی . استیلای محض امانی و غیر2-1-4
دانان در صدورتی که شدص  با اذن مالی مال و حقوق  نهای اکثریت فق  بر اسداس نجر

،  یی  و اسدتیلای وی بر مال غیرامین به شدمار می، یا شدارع مال دیگری را به دسدت گیرد

 یوردن در غیر این صدورت اسدتیلای وی بر مال دیگری »غیر امانیو اسدت.    ؛»امانیو اسدت

این مورد در اینجدا از این جهدت اسدددت که در مورد اسدددتیلای امانی هم عنوان »اسدددتیلاو  

موجب ادمان ، یم در بصش بع ی خواه   ین صدادق اسدت؛ اگرچه به دلیلی که توادیه  

 .(515-512،  473 ص،  2ق،  1425)حسینی مراغی،  گرددو مسئولیت م نی نمی

 آمیزاحسانآمیز و غیر . استیلای محض احسان 3-1-4
گیرد و اسدتیلای وی ممکن اسدت شدصصدی که مال دیگری را با اذن وی در دسدت می

در این کار خود هصددد   ،  دان  که مال متعلق به دیگری اسدددتمی  گمانبیامانی اسدددت و 

مانن    ؛مانن  مسددتودع و یا این چنین نباشدد  ؛خیرخواهی و احسددان به مالی داشددته باشدد 
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یمیز دانسدت و در  توان اسدتیلای وی را خیرخواهانه و احسدانمسدتعیر. در فرض نصسدت می

ق،  1430)بجنوردی،    یمیز اسدتاحسداناسدتیلای وی ب ون هصد  خیرخواهی و غیر، فرض دوم

یوری این نوع اسددتیلا نقش دارد یا  . اینکه فق ان هصدد  خیرخواهی در اددمان(12، ص2 

 گردد.در بصش بع ی معلوم می،  خیر

 . استیلای محض آگاهانه )با سوء نیّت( و ناآگاهانه )با حسن نیّت(4-1-4
یافتن بر مال دیگری یگاه باشد  که مال  مورد شدص  در هنگام اسدتیلا و دسدت  بسداچه

مانن    ؛گرددنجر متعلق به دیگری اسدت؛ در این صدورت اسدتیلای او با سدو( نیت تلقی می

اگر ن ان  که مال متعلق به دیگری اسدت و با تصدور اینکه  ؛ ولی  اسدتیلای ع وانی غاصدبانه

اسدددتیلای وی با حسدددن نیهت دانسدددته    ،ین را به دسدددت گیرد،  مال از ین  خود وی اسدددت

 مانن  استیلای غیرع وانی غیرامانی و از روی اشتباه.  ؛شودمی

 غصب( و غیر آن امانی و در حکم غصب )شبه عدوانی غیر استیلای محض غیر . 5-1-4
»ا بدات ید  بر مدال غیر بد ون مجوز هم در حکم غصدددب  ،  ق.م  308   ذیدل مداد  محدابق

،  اسدت که اگر اسدتیلا ع وانی و غاصدبانه و امانی نباشد  یناسدتو. فاهر اولیه این عبارت  

دادن  کده چیزی را در حکم چیز دیگری هرارینجدااز؛ ولی  در حکم غصدددب خواهد  بود

ویژه در حقوق خصدوصدی خلاف اصدل امری حاکمیتی و مربو  به نجم عمومی اسدت و به

ق.م  310   رو ماداین گذار اسددت؛ ازبودنو نیازمن  تصددریه هانون»در حکم چیزی،  اسددت

ودیعه و امثال ینها در دسدت اوسدت  عاریه یا بهکن  که »اگر کسدی که مالی بهتصدریه می

ق.م؛  616همچنین اسدت مورد ماد     ؛از تاری  انکار در حکم غاصدب اسدتو ، منکر گردد

در  ،  امدانی مسدددبوق بده امداندت و مقرون بده انکدار امداندتعد وانی غیریعنی تنهدا اسدددتیلای غیر

امانی بوده و مسدبوق  ع وانی و درحال حاادر غیرولی اگر اسدتیلا غیر  ؛حکم غصدب اسدت

  ؛در حکم غصددب نصواه  بود،  همراه با انکار امانت نیسددت گمانبیبه امانت نباشدد  که  

مال خود  ،  مال دیگری را با تصددور اشددتباه یا فراموشددی،  اگر کسددی به دلیل مجاورت  مثلا  

حلا  در این امر با حسن نیت باش  و تصرف وی اصب ان  و در اختیار و استیلا بگیرد و به
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توان در حکم غصدب  این تصدرف را نمی،  مسدبوق به امانت و مقرون به انکار امانت نباشد 

حتی اگر به عنوان »اسدتیلای مح و تحت شدرایحی سدبب   ؛و دارای ی ار غصدب دانسدت

 مسئولیت م نی و امان ههری گردد.

مجموع شددش هسددم اسددتیلای مح  وجود  در،  گفتهپیش   هایبن یبا توجه به تقسددیم

اسدددتیلای مح    .٢اسدددتیلای مح  ع وانی )غصدددب(؛    .١دارد که عبارت اسدددت از   

ع وانی امانی ب ون هصدد   اسددتیلای مح  غیر .٣ع وانی امانی و با هصدد  احسددان؛ غیر

)در   امانی با سدو( نیت و مقرون به انکار امانتع وانی غیراسدتیلای مح  غیر .4احسدان؛  

امانی با سدو( نیت و مقرون به امتناع از  ع وانی غیراسدتیلای مح  غیر  .5حکم غصدب(؛  

 امانی با حسن نیت.ع وانی غیر. استیلای مح  غیر6رد؛  

 . ناش انواع اسنیلای قحض  ر ضمان و قسئوهیت قدنی 2-4

نقش هریی از ینها در مسدئولیت   در ادامه،  پس از بیان تفصدیلی انواع اسدتیلای مح 

 گردد بررسی میم نی 

 . استیلای محض عدوانی )غاصبانه( 1-2-4
گونه اسدتیلا بر مال دیگری در صدورتی که    این ، ق.م  307  ن  بن  نصسدت ماد محابق

ب ون تردی  موجب ادمان ههری و مسدئولیت  ،  مقرون به ادرر و خسدارت بر مال غیر باشد 

گونه اسددتیلا ) غصددب( به طور    حتی اگر این ، این حکم  ابت خواه  بود .گرددم نی می

کن   »اگر کسدی مال مغصدو  را  ق.م تصدریه می  316که ماده چنان ؛متوالی تکرار گردد

ین شدص  نیز مثل غاصدب سدابق ادامن اسدتو. ی ار ادمان مبتنی  ،  از غاصدب غصدب کن 

  دیگرهای هابل جبران با )غصددب( از جهت هلمرو و انواع خسددارت بر اسددتیلای ع وانی

صددبانه  هایی دارن . اسددتیلای غاموجبات و مبانی اددمان ههری و مسددئولیت م نی تفاوت

خلاف حقوق خارجی که در   زیرا بر ؛خود مبنای مسددتقلی برای مسددئولیت م نی اسددت

دان  و بر خلاف مسئولیت مبتنی  ت را شر  میمسئولیت مبتنی بر تقصیر وجود رابحۀ سببیه 

بر اتلاف در فقده و هدانون مد نی کده وجود اسدددتنداد عرفی بین ادددرر و فعدل  خواند ه در ین 
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در مسدئولیت م نی مبتنی بر اسدتیلای مح  این امر شدر  ادمان و مسدئولیت  ،  شدر  اسدت

هانون م نی   1238و   631و ذیل مواد   616 ،315  که به این امر در مادچنان  ؛م نی نیسدت

یعنی اتلاف هم صادق نیست و عنصر  ،  تصریه ش ه است. وهتی استناد عرفی وجود ن ارد

وجود تقصددیر در ایراد اددرر  ،  تقصددیر هم وجود ن ارد؛ زیرا مراد طرف اران نجریۀ تقصددیر

ه  بانه تقصدیر در استیلا و هنگامی که ایراد ارر نسبت به خوان ه  ،  اسدت ت  عنوان رابحۀ سببی

پس    ؛تقصدیر نسدبت به ین هم سدالبۀ به انتفاع موادوع اسدت،  یا اسدتناد عرفی صدادق نیسدت

نوعی رابحه وجود  ،  تر  فعل از طریق فعل یا،  ادددرر و خوان ه میاناگرچه لزم اسدددت  

نوع رابحه در اینجا با رابحۀ علیت و اسدتناد عرفی متفاوت اسدت و ین رابحۀ  ، داشدته باشد 

رسد  حتی در اسدتیلای ع وانی و »اسدتیلاو بین خوان ه و مال تلف شد ه اسدت. به نجر می

غاصدبانه هم این رابحه مبنای ایجاد ادمان و مسدئولیت م نی اسدت؛ نه تقصدیر و ع وان. اما 

گردد یا نه و مفهوم  اینکه ییا وجود ع وان و تقصدیر عم ی موجب تشد ی  مسدئولیت می

،  ؛ غاصددب به شدد ی ترین صددورت مسددئول اسددتو هاع   »الغاصددب یوخذ باشددق الحوال

چیسدددت  و ییا دلیل محکمی بر اعتبار ین وجود دارد یا خیر  امری اسدددت که مسدددتلزم 

 .(1389)خ ابصشی،  پژوهشی مستقل است  

 عدوانی امانی و با قصد احسان . استیلای محض غیر 2-2-4
گردد. این حکم بر  ق.م اسدتیلای امانی موجب مسدئولیت و ادمان نمی  614طبق ماده 

. طبق این  (44-27، صد   1،  ق1425)فاادل لنکرانی،    فقهی »ع م ادمان امینو مبتنی اسدت  هاع 

ادامن و  اصدول  ،  هاع ه با وجود وادعیت امانت شدصصدی که بر مال دیگری اسدتیلا دارد

  گونهمگر با وجود شدرایحی. نمونۀ یشدکار و مسدلهم این    ؛مسدئول جبران خسدارت نیسدت

ق.م؛ و اسددتیلای مسددتوجر بر عین   614   مواددوع ماد، اسددتیلای مح  اسددتیلای مسددتودع

ق.م اسدت.    631موادوع ماد  ،  مسدتوجره و اسدتیلای هیهم یا ولیه بر مال صدغیر یا مولهی علیه

امانت راف  مسدئولیت م نی اسدت و نقش ین ایجاد مصدونیت از مسدئولیت م نی ناشدی از  

این مصددونیت برداشددته  ، گیردی و تفریو صددورت میرو وهتی تع ه همین   ا  ؛اسددتیلاسددت

 شدددود و یید  و مل ر واه  میشدددود و مسدددئولیدت بر مبندای اسدددتیلای مح  پد ید  میمی
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 پس در این مورد نیز اسدددتیلای مح     ؛نتیجده مسدددتولی بداید  جبران خسددددارت کند در

ا ر ین با احسددان مرتف  شدد ه اسددت. یکی از    ولیسددبب و مبنای مسددئولیت م نی اسددت؛ 

توان در ین مسدئولیت امین را شدر  کرد؛  اسدت که نمی یناحکام خاص این نوع اسدتیلا  

،  های عام اخلاهی زیرا خلاف تکلیف عمومی احسدان به دیگران اسدت که یکی از ارزش

 دینی و انسانی است.  

 عدوانی امانی بدون قصد احسان . استیلای محض غیر 3-2-4
دانان وجود هصدد  احسددان و خیرخواهی از عناصددر و حقوق  نهای طبق نجر اکثریت فق 

  ؛ (342، ص1ق،  1419)شدهی   انی،   اسدتیلا نیسدت  و بودنامانی»و    و امانت»وصدف     دهن تشدکیل

توان  می ولی ؛گرددرو این نوع اسددتیلا موجب مسددئولیت م نی و اددمان ههری نمیاین از

کرد و مانعی که در مقابل چنین شدرطی در    در این نوع اسدتیلا مسدئولیت مسدتولی را شدر 

رسددد   رو به نجر میاین در اینجا موجود نیسدددت؛ از،  اسدددتیلای امانی نوع هبل وجود دارد

  ؛هم مساوی نیست ت و اعف و هلمرو ع م مسئولیت و مصونیت این دو نوع استیلا باش ه 

در استیلای امانی  ، لای مستعیرمانن  استی ،  خلاف استیلای امانی ب ون هص  احسان  بلکه بر

  ؛توان علیه مسددتولی شددر  مسددئولیت کردنمیمانن  اسددتیلای مسددتودع  ،  با هصدد  احسددان

اسدت؛ به بیان   پذیرفتهق.م شدر  مسدئولیت نسدبت به مسدتعیر را    643و   642که مواد  چنان

بودن فردی کده مدال دیگری را بدا اذن مدالدی یدا شدددارع و بدا هصددد  احسدددان و دیگر امین 

جنبده امری دارد و شدددر  مسدددئولیدت برای وی ،  خیرخواهی برای مدالدی در اختیدار دارد

خلاف ارزش اخلاهی احسدان و نیکی به دیگران اسدت و  بر،  نسدبت به خسدارت احتمالی

 گردد.مان  گسترش خیرخواهی در جامعه می

 امانی مقرون به انکار امانت )در حکم غصب( عدوانی غیر استیلای محض غیر . 4-2-4
یعنی شددبه  ،  ق.م در حکم غصددب  310  ماد محابقاین نوع اسددتیلا  ،  که گفته شدد چنان

اسددتیلای در حکم غصددب موجب  ، ق.م  307غصددب اسددت و بر اسدداس بن  نصسددت ماده 

هابل  فرض هانونی غیر»و  و در حکم بودن»چون   ؛ ولیگردداددمان و مسددئولیت م نی می
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د هم موارد در حکم غصددب بای  تفسددیر مضددیق گردد و هم ی ار  ،  خلاف اصددل اسددت  و ره

 بای  تفسیر مضیق شود.،  بودن ینچه در حکم غصب استیورامان

 امانی مقرون به امتناع از رّد عدوانی غیر . استیلای محض غیر5-2-4
در صدددورتی کده مدالدی کده  ،  ق.م  631ق.م و ذیدل مداد     790و    616بر اسددداس مواد  

ولی بع  تقاادای اسدترداد  ، اسدت به وجود مال خود در دسدت شدصصدی راادی بوده نصسدت

امتناع    دادن مال غیراز پس ،  شددصصددی که ین را در دسددت دارد ولی،  مال خویش را کن 

در این   ؛مسدئول جبران خسدارتی خواه  بود که ممکن اسدت به ین مال وارد گردد،  ورزد

در حکم غصدب  »بودن بسدن ه کرده و به گذار تنها به بیان اصدل مسدئول و ادامن مورد هانون

رسدد  که در اینجا اسددتیلای مح  در حکم غصددب  کن . به نجر میتصددریه نمی  و بودن

 ش ت  مسئولیت ناشی از استیلای ع وانی و غاصبانه نیست.و ی ار مسئولیت به  نیست

 تامانی با حسن نیّ عدوانی غیر . استیلای محض غیر6-2-4
در ادامه با ،  امانی بوده اسددت نصسددتاگرچه اسددتیلا بر مال دیگری  ،  در دو مورد هبل

گردد و چون  امدانی میاسدددتیلا غیر، تحقق انکدار امداندت و یدا امتنداع از برگرداند ن مدال مردم

،  در ین دو مورد مسدتولی با وجود علم به اینکه شدص  دیگری اسدتحقاق این مال را دارد

؛  گرددمی لحاظبا سدددو( نیت  ،  کن اعتراف به امانت و برگردان ن مال عمل نمی  ۀبه وفیف 

از اسددتحقاق دیگری نسددبت به مال اطلاعی ن ارد؛  ،  مال غیر  در این مورد مسددتولی برولی 

رو با حسدن نیت به شدمار  این مال خود اوسدت؛ از،  کن  ینچه در اختیار داردبلکه تصدور می

ادمان و مسدئولیت مترتب بر ،  نتیجهو دریی . این نوع اسدتیلا در حکم غصدب نیسدت می

کم دخالت عوامل خارجی مان  مسدئولیت  بلکه دسدت  ؛ین از نوع مسدئولیت محلق نیسدت

ق.م اسدددت کده اتلاف عین    791گردند . از جملده دلیدل این امر مفداد مداد   مسدددتولی می

 مرهونه توسدددو خود راهن یا شدددص   الث را مان  مسدددئولیت مرتهن مسدددتولی بر عین  

 ویژه از  خرید ار  مسدددتولی بده،  و مدانند  ادددمدان مقبوض بده عقد  فداسددد   داند مرهونده می

 هدای  لاعی ند ارد؛ همچنین ادددمدان نسدددبدت بده مدالی کده برای بررسدددیطبحلان هرارداد ا
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بودن این موارد بر یورشدددود )موخوذ بالسدددوم(. ادددمانهبل از معامله در اختیار گرفته می

نیز که    نهای نجر اکثریت یا مشدهور فقهاسدت. البته گروهی از فق ، اسداس هاع   اسدتیلا )ی (

از نجر اصدل مسدئولیت گیرن ه را ادامن و مسدئول  ، دانن این موارد را در حکم غصدب می

،  1،  1390)فاادل لنکرانی،   نه از جهت همۀ ی ار و شدرایو و ماهیت مسدئولیت،  کنن هلم اد می

 .(142و    52-49   ص

 گیریننیج  

،  ویژه اسدتیلای مح  صدورت گرفتبه،  انواع اسدتیلا  دربار با توجه به تحلیل مفهومی که  

در ایجاد ادمان ههری و مسدئولیت م نی   و اسدتیفا( »و   و اتلاف»در برابر    و اسدتیلا »اسدتقلال   

از جمله    ؛این امر در مواد متع د هانون م نی نیز بیان شد ه اسدت  افزون بر اینکه .روشدن شد 

کن  که »غاصددب مسددئول هر نق  و عیبی اسددت که در زمان  ق.م تصددریه می  315  ماد

همچنین در    ؛هرچن  مسدتن  به فعل او نباشد و   ؛تصدرف او به مال مغصدو  وارد شد ه باشد 

،  ین امتناع کن   مال ودیعه محالبه شدود و امین از رده   ق.م یم ه اسدت  »هرگاه رده   616  ماد

نشد ه و ادامن تلف و هر نق  یا عیبی اسدت که  از تاری  امتناع احکام امین به او مترتب  

همچنین    ؛اگرچه ین عیب یا نق  مسددتن  به فعل او نباشدد و   ؛در مال ودیعه حادث شددود

می که دچار  و هیه  ولیه ،  مواددوع مسددئولیت مسددتوجر، هانون م نی  1238و  631ذیل مواد 

»اسددتناد عرفیو  ،  که بیان شدد به این امر اشدداره گردی ه اسددت. چنان، تع ی و تفریو شدد ه

از جمله  ،  های وجود اتلاف اسدت و در هوانین مصتلفترین معیارها و ادابحهیکی از مهم

هانون م نی به ین تصددریه شدد ه اسددت. در مواد فوق توکی  شدد ه اسددت که اددمان و 

و روشدن اسدت که به وجود   مسدئولیت م نی ناشدی از اسدتیلا به وجود اتلاف مشدرو  نیسدت

های مصتلفی از اسدتیلای مح  تقصدیر هم  همچنین در گونه ؛اسدتیفا هم مشدرو  نیسدت

نابراین اسددتیلای مح  و عاری از اتلاف و اسددتیفا مبنا و موجب مسددتقلی  ب ؛وجود ن ارد

برای امان و مسئولیت م نی است. البته شرایو تحقق این نقش با توجه به انواع استیلا از  

که در  چنان؛  اسدددتیلا و مالی  مال تا ح ودی متفاوت اسدددت  جهت عنصدددر روانی دارن 

 بررسی انواع استیلا و نقش ینها در امان و مسئولیت م نی بیان ش .
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 قااهع فهرست 
 

 هرین کریم )ترجمه محم  مه ی فولدون (.  *

 (. هم  مجم  الفکر الإسلامی.3)  كتاب المكاسبق(. 1424مرتضی )شی  انصاری(. )، انصاری

)،  بددابددایی ا    اد ا    (.  1397ایر .  ائئاد.  الرامئئاق  ت  مئئزام  مسئئئئتولدئئ   بنیدداد  حقوق   تهران  

 حقوهی میزان.

 (. هم  دلیل ما. 4و  2)  القواعز الفقهدهق(. 1430حسن. )سی محم ، بجنوردی

 النشر السلامی. ة. هم  ملسستق ی اق ثلاثق(. 1413سی حسین. )، بروجردی

 کبیر.تهران  انتشارت امیر  (مترجم  سی حمی  طبیبیان، 1) ف هنگ لادتس  (. 1367خلیل. )، جره 

  النشر السلامی. ة(. هم  ملسس2)  العناتین ق(. 1425عب الفتا . )سی میر، حسینی مراغی

پژوهشدددگداه علوم و فرهندگ   هم   .ولدئ  مئزام  د فقئه امئامدئهتمسئئئئ (.  1386محمود. )،  نیداحکمدت

 اسلامی.

(.  3)   شئ اع  اسسئلاف فم مسئاعل ال لاا تال  اف.  ق(1403ال ین. )محقق حلی( )نجم، محقق حلهی

 بیروت  دارالاوا(. 

. )،  خ ابصشدی   صد ، 61شدماره  ، ^البد فقه اهل (. الغاصدب یوخذ باشدق الحوال. 1389عب اله 

107-136. 

. )بیمیرزا حبیب، رشتی  نا.بی  جابیکتاب الغصب  تا(. اله 

 فروشی داوری.هم  کتا البهده فم ش ح لمعه الزمشقده،   ةال تضق(. 1410شهی   انی. )

 المعارف السلامیه. ةملسس  هم  (.7) مسالک الافهاف ق(. 1410شهی   انی. )

 هم  دفتر تبلیغات اسلامی. (.1) القواعز تالفواعز  ق(. 1419شهی   انی. )

. )حبیب، رحیمی ؛سی  حسین، صفایی  .تهران  سمت .مستولد  مزام (.1390اله 

 کبیر.. تهران  انتشارت امیرف هنگ فادسم عمدز(. 1363حسن. )، عمی 
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 (. هم  پایه دانش. 1)  حاشده کتاب المكاسب. ق(1425حسین. )محم ، غروی اصفهانی

هم    (.21و   2،  1) تفصئئئدل الشئئئ یعه فم شئئئ ح ت  ی  الوسئئئد ه  (. 1390محم . )،  فااددل لنکرانی

 سسه چاپ و نشر عرو .لم

 .^(. هم  مرکز فقه الئمه الطهار1)   القواعز الفقهدهق(. 1425محم . )، فاال لنکرانی

 . تهران  نشر میزان.مستولد  مزام(. 1386سی مرتضی. )،  زاده هاسم

(. تهران  انتشددارات  1)مسددئولیت م نی( )     اد ا  های ااد. ا الراف(. 1378ناصددر. )، کاتوزیان

 دانشگاه تهران.

(. تهران  انتشدارات  2)غصدب و اسدتیفا(( )   های ااد. ا    اد ا الراف(.  1379ناصدر. )، کاتوزیان

 دانشگاه تهران.

 ی(. هم  المجم  العدالم2و   1)  ت  ی  المج ئهق(.  1422ن. )یحسددد   محمد یشددد ،  کاشدددف الغحدا(

 ه.ین المذاهب السلامیب بیللتقر

 (. هم  سی  الشه ا(. 3)  مصباح الفقاهه. تا(سی ابوالقاسم. )بی، خویی موسوی

. )شی  فضل، نوری  هم  دفترانتشارات اسلامی.  »ضمان الدز«   ة اعز يف ةدسالق(. 1414اله 

 .^البیتملسسۀ یل هم   (17) مستزدك الوساعل  ق(. 1408حسین. )، ینور
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Abstract 

In contracts, it is sometimes stipulated that if the obligee fails to fulfill their 

commitment within the specified time, they will not receive the contractual 

consideration. This type of condition, known as a "condition encompassing 

the consideration," may disrupt the balance of the exchanged 

considerations and the usual state of reciprocity, leading to questions about 

its permissibility. There is no specific legal provision addressing this 

condition, necessitating reliance on general principles. One type of 

invalidating condition is one that contradicts the essential nature of the 

contract. In some legal literature and judicial opinions, the condition 

encompassing the consideration has been deemed void (batil), and judges 

have been granted the right to adjust the contract. This article, using an 

analytical-descriptive approach, aims to introduce and critique this theory 
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and demonstrate that if the condition encompassing the consideration 

exists at the contract's formation stage, it invalidates the contract. However, 

if the encompassing occurs after the contract’s formation due to one party's 

breach, it does not affect the pre-existing contract. 

Keywords 
Condition encompassing the consideration, conditions within a contract, 

valid condition, invalid condition, no-payment condition. 
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معرفی و نقد نظریۀ بطلن شرط محیط بر عوض  

 )از دیدگاه فقهی و حقوقی(
   1اسماعیل نعمت اللهی

مزجرزنمقمامقم.مدزن ت رم مدزهر محهوقمخصوص مدزن کیهمحهوقمدزن گ همام1
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 چکیده

علیده بده تعهد  خود در زمدان مقرر عمدل نکند ، عوض  ٌ شدددود کده اگر مشدددرو گداه در هرارداد شدددر  می 

شدود، ممکن است شدود. چنین شدرطی که شدر  »محیو بر عوضو نامی ه می هراردادی به وی پرداخت نمی 

شدود. مقرر  هانونی زن  و موجب تردی  در جواز ین تعادل عوادین و وادعیت معمولی معاواده را برهم 

خاصددی دربار  این نوع شددر  در دسددت نیسددت و در مورد ین بای  به هواع  عمومی رجوع کرد. یکی از 

شرو  باطل  مبحل شرطی است که با مقتضای ذات عق  ناسازگار باش . در برخی از ی ار حقوهی و یرای  

اسددت. این رداد اعحا شدد ه  هضددایی، شددر  محیو بر عوض باطل تلقی گردی ه و به هااددی حق تع یل هرا

توصدیفی در صد د معرفی و نق  این نجریه و ا بات این محلب اسدت که  ددددمقاله با اسدتفاده از روش تحلیلی 

اگر احاطۀ شددر  بر عوض در مرحلۀ تشددکیل هرارداد باشدد ، مقبحل عق  اسددت؛ اما در صددورتی که احاطه 

 کن .پس از تشکیل عق  و در ا ر تصلف یکی از دوطرف حادث شود، خللی در عق  سابق وارد نمی 

 هاکلیدواژه

 شر  محیو بر عوض، شرو  امن عق ، شر  صحیه، شر  باطل، شر  ع م اجرت.
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 قادق 

کاری شر  شود که اگر متعه   ممکن است در هراردادهای معوای مانن  اجاره و مقاطعه

تمام یا مق اری از اجرت کسدر شدود. شدرطی که  ،  در زمان مقرر به تعه  خود عمل نکن 

شدددر  عد م اجرت ندامید ه ،  گیردبده موجدب ین مقد ار کسدددری تمدام اجرت را در بر می

از چنین واعیتی به »احاطۀ  ، (448، ص1400)طوسی، های فقهی  شود و در بسیاری از کتا می

بر شددر  ع م اجرت  ،  شددر  به تمام اجرتو تعبیر شدد ه اسددت. با اهتباس از چنین تعبیری

  رود.»شدر  محیو بر عوضو اطلاق شد ه اسدت و در این تحقیق نیز همین تعبیر به کار می

بحلان شدر  محیو بر عوض و سدپس   ۀدر ادامه پس از بیان پیشدینۀ تحقیق به معرفی نجری

 .ایمپرداختهبه نق  و بررسی ین 

 پیشیاۀ تحایق . 1

و در ی ار فقهی    داردای طولنی در فقه  هپیشین بحث از واعیت شر  محیو بر عوض 

  ، ص2،  وق »الف1413علامده حلی،  ؛  142  ، ص2ق،  1408؛ محقق حلهی،  448  ق، ص1400)طوسدددی،  متقد م  

و تاکنون  اسددت  در مسددئلۀ شددر  تقلیل و ع م اجرت در عق  اجاره محر  گردی ه  ،  (284

،  1ق،  1429؛ شدداهرودی،  76-65  ق، صدد 1409؛ اصددفهانی،  24-19  ، صدد 5ق،  1419)یزدی، ادامه دارد 

 .(199-192  ص 

  گردی هشدر  تقلیل یا ع م اجرت در ی ار متع دی طر  ،  در ادبیات حقوهی فارسدی

امدا عنوان خداص  »شدددر     ؛(576  ، ص1،  1387؛ کداتوزیدان، 22-21  ، صددد 2،  1389)امدامی،  اسدددت  

عنوان یدی نجریده در برخی از    ابد   ویژهبدهمحیو بر عوضو و تدو یر ین بر وادددعیدت عقد  و  

که جسدتجوی  طوراما همان  ؛(191-181، صد 5،  1395)بصشدی،   ی ار حقوهی محر  شد ه اسدت

 شود.  حقوهی و نق  ین دی ه نمی ۀبار  این نجریتحقیق مستقلی در، ده سوابق نشان می

 . قعرفی نظرن 2

نشد ن کار  بها در صدورت انجامشدر  تقلیل اجاره،  هانون م نی در اجار  حیوان  509  ادم
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ان  یرا در مورد متصددد   509  مفاد ماد  517  شددد ه را پذیرفته اسدددت و ماددر م ت تعیین 

دانسدته اسدت. هانون م نی در مورد شدر  ع م اجرت در صدورت    یز مجری حمل و نقل ن

 شددر  اخیر    دانانشدد ه سدداکت اسددت. برخی از حقوقنشدد ن کار در م ت تعیین انجام

 و اسددت لل ایشددان همان اسددت للی    (76-75   ، صدد 2،  1389)امامی،    ان را صددحیه دانسددته

 هم شدددر   ، . به نجر برخی دیگر(3-3)شدددمداره  اسدددت که از شدددهید  اول نقدل خواه  شددد  

بده دلیدل مردهد از لحداظ تحلیلی   بودن دو مورد  تقلیدل اجرت و هم شدددر  عد م اجرت 

بداطدل )عمدل و اجرت(  مواد    ؛اند اجداره  بده  بدا توجده  این حدال   هدانون    517و    509بدا 

اما شددر  ع م اجرت  ،  قوهی معتبر دانسددتشددر  تقلیل اجرت را بای  از لحاظ ح، م نی

شدددود عقد  اجداره نسدددبدت بده مد ت خدار  از زمدان مقرر  زیرا موجدب می  ؛بداطدل اسدددت

ض اسدددت مغدایرت دارد  ،  غیرمعوض بداشددد  و این امر بدا مداهیدت عقد  اجداره کده ذاتدا  معوه

شر  ع م اجرت  ، شود که به نجر وی. از این است لل معلوم می(93-92   ، ص1382)شهی ی،  

 مبحل عق  است.  

بها  وجه التزام دانان در بحث مفصدددلی با عنوان »شدددر  نقصدددان اجارهیکی از حقوق

 ،  پیروی از اصدددحلا  فقهی  شدددر  عد م اجرت را بده،  عمومی یدا شدددر  ویژ  اجداره و 

نددامیدد ه بر عوض  محیو  اسدددتندداد کرده    شدددر   متعدد دی  بدده دلیددل  ین  بحلان  برای   و 

   روایت محم  حلبی و محم  بن مسدددلم )که در  (191-181   ، صددد 5،  1395)بصشدددی،   اسدددت

هداعد  بدا  مندافدات  یمد (؛  ادلدۀ روایی خواهد   از  و    بحدث  بین عوض   ممنوعیدت جم  

ض   ؛ مصدالفدت بدا مقتضدددای عقد ؛ برخورد بدا نجم عمومی و (183  ، ص5،  1395)بصشدددی،  معوه

و ملا  ارش مسددتوعب؛ با این تواددیه که اگر   (184 ، ص5،  1395)بصشددی،  اخلاق حسددنه  

ی فروشدددند ه از    نهدای طبق نجر برخی از فق ،  و  فداهد  ارزش بداشدددد مبی  معی   شدددر  تبره

شود  ش ن عق  معاوای می مرعیو  مبی  باطل است. »در فرای که وجه التزام سبب بی

در مسدددتدوعددبندیدز  ارش  مدنددا   بددا  و  مدواجدهدیدم  مسدددتدوعددب  شدددر   بددا   تدوان  ندمدی،  واهد  

روایات مربو  ، این نجر محابقهمچنین    ؛(189 ، ص5،  1395  )بصشدی،ین را صدحیه دانسدتو 

)بصشدی،  هراردادها هسدتن    دیگربه این بحث به عق  اجاره اختصداص ن ارن  و هابل تعمیم به  

 .(191  ، ص5،  1395



38 
م

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

11
8

،) 
ن

تا
س

تاب
 

14
03

 
 

مفهومی عرفی اسدت و بنابراین اگر عوض  ،  شدر  بر عوض  ۀاحاط، اسداس این نجر بر

عرفا  محیو بر عوض  ، ریال یا بیشدددتر دهتنها وجه التزام معادل با نه، ریال باشددد  دهمعامله 

ریدال نیز از دید  عرف عوض را از بین    ندهبلکده حتی وجده التزام معدادل بدا    ؛شدددودتلقی می

بدا مداهیدت  ازاین   ؛(185  ، ص5،  1395)بصشدددی،  برد  می عرفدا   را کده  بداید  »هر شدددرطی  رو 

ی  یشدد ن عوض و معوض در یی دارابودن هرارداد منافات دارد و سددبب جم معاواددی

اعتبار تلقی کرد. این موادوع در جایی که کل اجرت یا  من با شدر  منتفی  بی،  شدودمی

احاطه شددر  بر  من    اما عرف کمتر از ین را نیز سددبب  ؛گمان باطل اسددتبی،  شددودمی

 .(186 ، ص5،  1395)بصشی، دان و  می

در این نجر به تو یر بحلان شدر  بر  ، ملاحجه شد تا ینجا که در ی ار مربو  به این نجر  

وادعیت عق  تصدریه نشد ه اسدت و ا ر ین صدرفا  دادن حق تع یل هرارداد به هاادی اسدت. 

یدی کدل  ،  »تعیین وجده التزام بده ازای هر روز یدا هفتده ... از منجر عرف و هصددد  طرفین 

بنابراین بحلان وجه    ؛ناپذیر نیسدددت و به اعتبار هر بار تصلف هابل احتسدددا  اسدددتتجزیه

شدد ن بر عوض هراردادی مان  از این نیسددت که دادگاه ین را تا  التزام در صددورت محیو

این تحلیدل راهی برای تعد یدل وجده    معتبر بد اند . بدا،  ای کده این احداطده منتفی بداشددد اند ازه

ر  تجزیه بودن ین را مقریی ؛ مگر اینکه طرفین صدریحا  یا ادمنا  غیرهابلالتزام به دسدت می

توان  هرارداد را تع یل  . از این نکته که هااددی می(191 ، ص5،  1395)بصشددی، کرده باشددن و  

اگر   شد هیادشدود که هرارداد باطل نیسدت و بنابراین طبق این نجر شدر  اسدتفاده می،  کن 

 یل  توان  ین را تعاما هااددی می  ؛در زمر  شددرو  باطل و غیرمبحل اسددت، تع یل نشددود

 کن  و به ین اعتبار بصش .

)ادمن   ییهضدا یاین نجر مورد توجه برخی از هضدات هرار گرفته و در شدماری از یرا

 از جمله   ؛ارجاع صریه به این نجر( انعکاس یافته است

مجتم  هضددایی شددهی  بهشددتی  ،  دادگاه عمومی حقوهی 20  ۀدر رأی صددادر از شددعب   -

عمومی... نبای      شود به عنوان یی هاع تهران یم ه است  »مبلغی که از شر  حاصل می

گشتن این مبلغ ای باش  که بر  من هراردادی محیو گردد؛ زیرا در صورت محیوبه گونه

ای  توان به کلیه هراردادهای معاوادهای واه  نگردد و این تفسدیر را ... میمعاواده،  بر  من 
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 .(2/5/1401، مورخ  140168390005937523شماره   ۀ)دادنامتعمیم داد  

به ،  شدعبه سدوم دادگاه عمومی حقوهی ماکو در یی رأی خود با اسدتناد به این نجریه  -

   1تع یل میزان وجه التزام حکم صادر کرده است.
خود یورده اسددت  »طبق مقررات    یسددوم دیوان عالی کشددور در یکی از یرا  ۀشددعب   -

( و 232ماده   3هانون م نی از اوصداف شدرو  من ر  از عقود این اسدت که نامشدروع )بن  
( نباشددد . ع م تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش  233خلاف مقتضدددای عق  )بن  یی ماده  

عرفی عوادددین در عقود معاوادددی و یا اشدددترا  شدددرطی که موجب تملی بیش از ین 
عادلنه و ین مثل غرور و اادرار شد ن غیراز مصدادیق شدر  ادرری و غرری و دارا، گردد

،  9209970909100385شدماره   ۀ)دادنامدر خود عقود اسدت و طبق موازین فقهی نامشدروع اسدتو  

 .(1392/12/27تاری   
هرچن  وجه   (  »اول  21/1/1398طبق نجر اکثریت در نشدسدت هضدایی شدهر هوچان )  -

توان   دادگاه می،  ولی اگر مق ار ین غیرمتعارف باشدد ،  التزام در هرارداد هی  شدد ه اسددت
ع ل و انصددداف(. در غیر این صدددورت اجرای شدددر  مذکور    ین را تع یل کن  )هاع 

توان   گردد و شدر  وجه التزام نمیشد ن عق  معاوادی میغیرمعقول و موجب بلاعوض
فقهی »ما لم یحو بجمی  کراهو    معادل عوض هراردادی و محیو برین باشدد  و هاع  عرفا  

رفتن ماهیت معوض عق   بین بیانگر این اسدت که وجه التزام را تا ح  متعارفی که سدبب از
هدانون مد نی  230   مداد   دانیدا    ؛ین غیرمعتبر اسدددت ...  توان هبول کرد و مدازاد برمی،  نشدددود

رفتن یکی از تعه ات متقابل  بین بودن عقود سددبب ازتوان  بر خلاف اصددل معاواددینمی
ده   کن  و نشدان می شدود و دکترین حقوهی و روایات صدحیه و مو ق این موادوع را من  می 

صدراحت  به رعایت ع الت معاوادی در هرارداد امری اسدت که با توافق هابل حذف نیسدت و 
 2در روایت یم ه است که وجه التزام نبای  محیو بر یکی از عواین هراردادی شودو.

کن  که ادلۀ روایی این بحث و پیشدددینۀ فقهی ین نجریه اهتضدددا میمعرفی بیشدددتر این  

 ج اگانه بررسی شود.

 
 .  نمونه رأی با مواوع تع یل وجه التزام هراردادیوکلاپ رس  . 1
 .متعارف در رأی داورگروه وکلای دادان یش  وجه التزام غیر. 2
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 . ا هۀ روانی3

  شودروایی چن  روایت در مورد شر  تقلیل یا ع م اجرت یافت می  های ادر کت 

حد یثی اسدددت کده حلبی از امدام  ،  ترین روایدت در این بحدثمهم  ؛روایدت حلبی  یکم 

جعفر  گوی   نزد یی هااددی نشددسددته بودم و ابومحم  حلبی مینقل کرده اسددت.  ×باهر

ا نیز نزد او نشدسدته بود. دو نفر پیش وی یم ن  و یکی از ین دو گفت  »شدتر   ×اامام باهر

این شدص  را کرایه کردم تا کالیم را به برخی از معادن برسدان و. پس بر او شدر  کردم 

ترسددی م از دسددتم برود و چون ادر ین روزا بازاری بود که می ؛که فلان روز مرا برسددان 

فلان مق ار از کرایه کم  ،  برای هر روز که بازمانم، اشدر  کردما اگر از ین اروزا بازمانم

داشدته اسدت. هاادی گفت  »این شدرطی فاسد   کنم. ااکنونا وی مرا چن  روز از ین روز باز

  × ابو جعفر،  امی که ین مرد برخاسدتکامل بپردازو. پس هنگطوراسدت. کرایۀ وی را به

 ز اسدددت تدا زمدانی کده کدل کرایده را کم نکند و  ینزد من یمد  و گفدت  »این شدددر  وی جدا

)شددهی   انی،  هرچن  در سددن  این روایت تردی  شدد ه اسددت    ؛(116  ، ص19ق،  1409)حره عاملی، 

ه امدا در  ؛(355  ، ص4ق،  1410 »مو  از فقهدا ین را  ؛  22  ، ص3ق،  1407)حلهی،  قو  نهدایدت برخی 

 .(103  ، ص1365ی، ی)خو ان  و برخی »صحیهو تلقی کرده  (45  ، ص10ق،  1403اردبیلی،  

و یا از ریشددۀ »احاطهو به ، ممکن اسددت واژ  »لم یحوو در ذیل ح یث از ریشددۀ »حوه

و در لغدت به معندای »کاسدددتنو   ؛  216 ، ص10ق،  1414)زبید ی،  معندای دربرگرفتن باشددد . »حوه

اسدت و به صدورت مجازی در معنای »کاسدتن از  منو به کار    (272 ، ص7ق،  1414منجور،  ابن

شدددود »ححیحهو گفته  و به مبلغی که از  من کسدددر می  (216  ، ص10ق،  1414)زبی ی،  رود می

 .(218 ، ص10ق،  1414)زبی ی،  شود  می

که در   (255  ، ص3ق،  1405)احسددایی،    عوالم ال تالمجز در کتا   ، که ملاحجه شدد ینجاتا

وو )از با  ا فعال( ادددبو شددد ه اسدددت   دیگردر ،  ین لفظ »لم یحوو به صدددورت »لم یقح 

 ،  7ق،  1407)طوسدددی،    تهئییئبو    (290  ، ص5ق،  1407)کلینی،    کئافمروایی از جملده    هدای اکتد 

و )از با   لا ی( ادبو شد ه اسدت. ب یهی اسدت    شد هواژ  یاد،  (214 ص وه به صدورت »لم یححق

کرد. کداربرد واژ     بسدددند هتوان بده این مقد ار  نمی  شددد هیدادکده برای تعیین ادددبو واژ   

وا در جملات ابت ایی ح یث و اصددیغۀ مااددی  لا ی از ریشددۀ »حوه هرینه بر این  ، »حححتق
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اسددت که واژ  »لم یحوو نیز بای   لا ی باشدد . در بحث بع  خواهیم دی  که بسددیاری از  

از شددر  تقلیل اجرت در برابر شددر  ع م اجرت  ، نیز هنگام بررسددی این مسددئله  نهای فق 

 ان  و تقلیل با معنای حوه سازگار است.  سصن گفته

و و »لحم واژ  »احاطهو یا ،  ها ابا این حال در بسدددیاری از کت  مشدددتقات ین مانن  »احا ح

وو به کار رفته است. یی نمونۀ ین سصن شی  طوسی است که در مق مۀ تحقیق یم   یقح 

و و هم واژ   (469  ، ص2ق،  1406ادریس،  ندی  ابن  نیز) ؛ همچنین در برخی از ی دار هم واژ  »حوه

توان از  . با توجه به کاربردهای اخیر می(75  ق، ص1409)اصددفهانی،  »احاطهو به کار رفته اسددت  

در سدصن  که  گونههمان مقحیو بر عوضو سدصن گفت و»احاطۀ شدر  بر عوضو یا »شدر  

واه  به شر   در،  تعبیر »لم یحو بجمی  کراهو در روایت حلبی،  یم ه است  جواه صاحب 

معنای اجمالی روایت این است  .  (233-232   ، ص27،  1365)نجفی، سقو  اجرت اشاره دارد  

جایز  ، که به کاسددتن کل عوض منتهی نشددود  )یا منو  به این(که شددر  تقلیل  من تا زمانی 

و اسددت و بر »احاطهو معنای روایت چنین  مبنای واژ   اسددت. این معنا بر اسدداس واژ  »حوه

جایز  ،  عوض را احاطه نکن  شددود  شددر  تقلیل  من تا زمانی )یا منو  به این( که کلمی

ترین  گیرد و از کمای را در بر میاست؛ بنابراین شر  تقلیل از لحاظ مق ار طیف گسترده

 یاب .ش ن عق  ادامه میاز رسی ن به رایگان  پیش شود و تا مق ار  عرفی عوض یغاز می

از فقها تصدریه کرده است، این روایت خالی از اجمال   طور که یکیحال همان  این  با

از جمله اینکه    ؛دارد  را  متفاوت  هاینیسدت و عبارت »ما لم یحو بجمی  کراهو تا  تفسدیر

طبق یی تفسیر در صورت احاطۀ شر  بر اجرت، اجیر مستحق اجرت نیست و طبق تفسیری  

 . ( 12  ق، ص 1422)کاشف الغحا(،  گر شر  محیو بر اجرت باش ، اجاره باطل است ا  دیگر 

شددنی م که    ×جعفردر این روایت یم ه اسددت  از ابو ؛روایت محم  بن مسددلم دوم 

گفت  نزد یکی از هضدات م ینه نشدسدته بودم. پس دو مرد نزد وی یم ن  و یکی از ین می

فلان روز به بازار برسدان  و وی این کار را   دو گفت  »این شدص  را اجیر کردم تا مرا در

جعفر گفت  من ین نکردو. ابوجعفر گفت  هاادددی گفت  »اجرتی برای وی نیسدددتو. ابو

کلیا از بین ببریو و به  توانی حق وی را ابهنمی، مرد را ص ا کردم و گفتم  »ای بن   خ ا

بگیری. مصدالحه کنی  و به یک یگر رده  ، توانی تمام ینچه را بر اوسدتدیگری گفتم  »نمی
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تا،  )علامه حلی، بیان   . این روایت را فقها صدحیه دانسدته(116 ، ص19ق،  1409)حره عاملی، کنی و  

 .(23 ، ص5ق،  1407؛ حلهی،  294ص

به    (344  ، ص 19،   ق 1419؛ عاملی، 107  ، ص 7،   ق 1414محقق کرکی، )فقهی    های   ا در برخی از کتد 

که متن روایت نشدان طوراما همان ؛این روایت نیز در بحث تقلیل  من اسدتناد شد ه اسدت

؛ نجفی،  355  ، ص4ق،  1410)شدهی   انی،  ان  شد ه یوریاددرسدتی  نیز به  نهای ده  و برخی از فق می

بحرانی،  231-230  ، صددد 27،  1365 این روایدت بده بحدث تقلیدل  من  ،  (567  ، ص21ق،  1405؛ 

مستن  فتوای ممنوعیت شر  را فقو روایت    ها ارو در برخی از کت این ارتباطی ن ارد؛ از

دانسدددتده این گدذشدددتدهمحمد  حلبی  از  و  را هم  ،  اند   این روایدت   شدددهید   دانی حتی 

)شددهی   انی،  رجوع به »اصددول شددرعیو را ترجیج داده اسددت  ،  مشددکل سددن ی دانسددته  دچار

 .(355  ، ص4ق،  1410

تنها روایت اول در بحث از شدددر  تقلیل یا   گفتهپیش دو روایت   میانب ین ترتیب از 

 شود.  از این روایت به »روایت حلبیو یاد می، ع م اجرت هابل استناد است و از این پس 

 . پیشیاۀ فاهی4

شددر  تقلیل و شددر  ع م  میان،  تب  روایت حلبیفقهی به  های ادر کت دیرزمانی اسددت  

گوی   کسددی که از دیگری  نمونه شددی  طوسددی می ؛ برایاجرت تقابل ایجاد شدد ه اسددت

اسدبی کرایه کن  تا کالی او را در زمانی به مکان خاصدی برسدان  و اشدر  کن  کها اگر 

جایز اسددت تا زمانی که اشددر ا تمام اجرت را احاطه  ،  شددود  کاسددتهنرسددان  از اجرتش  

.  (448  ق، ص1400)طوسددی،    ، باطل اسددت و بای  اجرت المثل بپردازد پس اگر احاطه کن   ؛نکن 

نیز یم ه اسدت  اگر شدصصدی را در مقابل اجرت اجیر کن  که کال را در    شئ ای در کتا   

مقد اری از  ،  زمدان معین بده محدل معینی حمدل کند  و شدددر  کند  کده در صدددورت تصلف

جایز اسدت و اگر شدر  شدود که در صدورت نرسدان ن  کال در وهت  ، اجرت را کم کن 

دادن کار با توخیرا  جایز نیسددت و اجیر ادر صددورت انجام،  معین تمام اجرت سدداهو شددود

ق  1413ندی  علامده حلی،    نیز  ؛142  ، ص2ق،  1408)محقق حلهی،  مسدددتحق اجرت المثدل خواهد  بود  

ق،  1403؛ اردبیلی،  317 ، ص2ق،  1414؛ شددهی   انی،  424  ، ص1ق،  1410؛ علامه حلی، 284  ، ص2،  و»الف
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،  1ق،  1429؛ شداهرودی،  76-65   ق، صد 1409؛ اصدفهانی، 24-19  ، صد 5ق،  1419؛ یزدی، 45  ، ص10 

 .(199-192   ص

توان در سده دیگر احاطۀ شدر  بر عوض را می  بیانشدر  ع م اجرت و به   یرا دربار 

  دسته خلاصه کرد

 . هطلان شرط و عاد 1-4

ان . دلیل اسدت که شدر  و عق  باطل  ین  (233  -232   ، صد 27،  1365)نجفی،  نجر مشدهور 

چون بازگشت   ؛مصالفت شر  با مقتضای عق  اجاره است،  بر روایت حلبی  افزونمشهور 

،  ق1419)عاملی،  جر ب ون دادن اجرت مسدتحق عمل اجیر باشد  وشدر  به این اسدت که مسدت 

مانن  ین اسدت که مسدتوجر بگوی   »تو را ب ون اجرت اجیر کردمو  رو  این ؛ از(350، ص19 

 شود.عق  نیز باطل می، با بحلان شر   رواین ؛ از(233  ، ص27،  1365)نجفی، 

هرچن     ؛المثل اسددتدادن کار مسددتحق اجرتاجیر در صددورت انجام، این نجر محابق

،  19ق،  1419؛ عاملی، 424  ، ص1ق،  1410)علامه حلی، المسدمی باشد  المثل بیش از اجرتاجرت

. البته دو نجر (107، ص 1365)خویی، »ما یقضدمنو اسدت   المثل هاع . دلیل لزوم اجرت(410 ص

المسدددمی  اجیر بیش از اجرت -دیگر نیز در مورد میزان اسدددتحقاق اجیر وجود دارد  اول

لزوم مصدالحه. این نجر را علامه حلی از   -دوم  ؛(487  ، ص1ق،  1406برا ، )ابنمسدتحق نیسدت  

صدددراحت در مورد حکم شدددر  و عق  نجر ن اده جنی  بهجنی  نقل کرده اسدددت. ابن ابن 

شود و نه اجیر  کلی ساهو میاما پس از فتوا به لزوم مصالحه گفته است نه اجرت بهاست؛ 

پرداخت    بار نجر مشددهور در  .(154  ، ص6ق » و،  1413)علامه حلی، توان  کل ین را بگیرد  می

دهدد   اجدرت اندجددام  مدقدرر  مدد ت  در  را  کددار  اجدیدر  کدده  اسددددت  جددایدی  در  هدم   الدمدثددل 

  ۀدر مورد توجیه نجری و هم در مورد جایی اسدددت که کار را بعد  از ین م ت انجدام ده .

،  4ق،  1423)جمعی از پژوهشدددگران، بحلان و چگونگی تفسدددیر ین چن ین احتمال وجود دارد 

   .(61-58  ص 

دادن عمل توسدو اجیر اسدت و در هرارداد دو شدر  احتمال اول  موادوع اجاره انجام
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شددود که عمل در زمان خاصددی انجام شددود و شددر  می  نصسددتشددود   در  می  1متوالی

،  شددود که اگر عمل در خار  از ین زمان صددورت گیردشددر  می،  مترتب بر این شددر 

؛ حاشدیه خمینی و  107-106  ی، صد 1365؛ خویی، 234 ، ص27،  1365)نجفی،  اجیر مسدتحق اجرت نباشد  

مفهوم    افزون بر،  . دلیدل بحلان بر اسددداس این احتمدال(24  ، ص5ق،  1419یزدی،     گلپدایگدانی در

مصدالفدت شدددر  بدا ،  (233  ، ص27،  1365؛ نجفی،  45  ، ص10ق،  1403)اردبیلی،  ذیدل روایدت حلبی  

حال )اعم از اینکه اجیر به   کن  که اجیر در هرمقتضددای عق  اسددت؛ زیرا عق  اهتضددا می

اما مفاد شدر  این اسدت که اگر اجیر به   ؛مسدتحق اجرت باشد ،  شدر  عمل کن  یا نکن (

مسددتحق اجرت نباشدد  و تناه  بین عق  و شددر  موجب بحلان عق   ،  شددر  عمل نکن 

 .(107-106   ، ص1365)خویی، است  

به این معنا که اجاره فقو به زمان   ؛احتمال دوم  زمان به صددورت هی  اخذ شدد ه باشدد 

پذیر اسدت  وح ت  به صدورت هی  به دو صدورت امکانهم  مقرر مربو  باشد . اخذ زمان 

از کلام شددهی  اول اسددتفاده  ، محلو  و تع د محلو . در صددورت اول )وح ت محلو (

به این معنا که مقتضدای عق  این   ؛کی  بر مفاد عق  اسدتوشدود که شدر  ع م اجرت تمی

نده در خدار  از ین؛ بندابراین شدددر   ،  اسدددت کده اجیر کدار را در زمدان مقرر انجدام دهد 

ق،  1410)شدهی  اول،  کی  بر مقتضدای عق  نیسدت  وچیزی جز ت، دادن عمل در زمان مقررانجام

 .(23  ، ص5ق،  1419؛ همچنین نی  یزدی، 156ص

صددورت دوم این اسددت که زمان به صددورت تع د محلو  هی  شدد ه باشدد . به طور  

اجاره به صددورت تع د محلو  هی   ،  یعنی شددر  ع م اجرت،  گونه موارداین معمول در 

این    بار ه ر ده . مقتضددای هاع ه در خواه  ارزش کار خود رازیرا اجیر نمی  ؛شددودمی

اجرت به مق ار کار  ، اسددت که اگر اجیر عمل را در زمان مقرر انجام ن ه  ینصددورت  

ق،  1416)حکیم،  جر به دلیل تصلف شر  حق فس  داشته باش  وش ه تقسیو شود یا مست انجام

،  ؛ بنابراین شدر  ع م اجرت با هصد  تحقق اجاره منافات دارد و از این گذشدته(27  ، ص12 

 
 ،  ق1409،  نی  اصدددفهدانی)البتده این احتمدال هم وجود دارد که شدددر  دوم در ادددمن شدددر  اول در  شدددود  . 1

 (.75-74   ص
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دادن  درنتیجه شدر  باطل اسدت و اجیر به دلیل انجام ؛بودن عمل را ن ارداجیر هصد  مجانی

،  بینجام بلکه اگر شددر  به مصالفت با مقتضددای عق    ؛المثل اسددتکار مسددتحق اجرت

 .(199  ، ص1ق،  1429)شاهرودی، موجب بحلان عق  نیز باش    بساچه

، معنای لغوی و عرفی ین،  رسدد  که اول  مقصددود از شددر  در روایت حلبیبه نجر می

-11   ، صدد 6،  ق 1415؛ همچنین نی  انصدداری،  329  ، ص 7ق،   1414منجور،  ابن )  یعنی الزام و التزام اسددت 

یعنی شددر  اددمن عق  و این معنای عرفی با هی  به    ؛نه معنای ین در اصددحلا  فقهی،  (14

عمل   دادنگونه موارد فاهر این اسدت که انجام انیا  در این   ؛اصدحلا  فقهی سدازگار اسدت

زیرا به طور معمول اجیر تمایل    ؛و زمان ین به صددورت تع د محلو  لحاظ شدد ه اسددت

کند ؛ بندابراین  بودن کدار اهد ام نمیند ارد کده کدار را بد ون اجرت انجدام دهد  و بده مجدانی

)ندی   ین مندافدات دارد و بداطدل اسدددت  بودن  شدددر  عد م اجرت بدا هصددد  اجداره یدا معوض

کار و اجیر و مقاطعه،  . تواددیه بیشددتر اینکه در رویۀ مت اول(199 ، ص1ق،  1429شدداهرودی، 

هراردادی که ممکن  به    و کنن انعقاد هرارداد اه ام میگرفتن اجرت به   امثال ینها به هصد 

شدددوند . این محلدب بدا وارد نمی  نینجدامد اسدددت بده عد م اسدددتحقداق ینهدا نسدددبدت بده اجرت  

بودن محلو  از اجرای تعه  و زمان اجرای ین سدازگار اسدت و بنابراین هصد  اجیر  متع د

تعه  را در  ، شد ه در هرارداد موفق نشدوداین اسدت که اگر به اجرای تعه  در زمان تعیین 

هراردادی که در  ،  های بعد ی انجدام ده  و اجرت دریافت کند . با توجه به این نکداتزمان

ش ه  از زمان تعیین   پس ن ادن تعه  در زمانی ین مقرر ش ه باش  که اجیر در صورت انجام

  بودنبدا وحد ت محلو ،  اجرت ملزم بداشددد   در هرارداد بده اجرای تعهد  بد ون اسدددتحقداق

  ؛ گونه هرارداد اول  مصالف رویۀ مت اول استاجرای تع د و زمان ین سدازگار اسدت و این 

بودن ین ناسددازگار باشدد . تنافی با هصدد    انیا  ممکن اسددت با هصدد  اجاره یا هصدد  معوض

ب ون اجرت باشد     بسداچهشدود که  اجاره به این صدورت اسدت که اجیر وارد هراردادی می

کار به صدورت تبرعی اسدت و با ماهیت    دادنبلکه انجام  ؛و چنین هراردادی اجاره نیسدت

بودن عق  اجاره نیز  عق  اجاره ناسدازگار اسدت. از همین نکته تنافی هصد  مزبور با معوض

 شود.روشن می
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 . هطلان عاد و صحت شرط2-4

المسدمی دانسدته  ادریس شدر  را باطل و عق  را صدحیه و اجیر را مسدتحق اجرتابن 

وْفقواْ »  ۀاسدت. وی برای این نجر به ییه شدریف  ده   کن  و توادیه میو تمسدی میب العْقققود   أح

و شدر  نامشدروع هنگامی   خواه  بودکه این مورد نیز عق  اسدت و فسد  ین نیازمن  دلیل 

،  2ق،  1406ادریس، )ابنباطل اسدت  ، صدحیه و شدر ،  عق ، که منضدمه به عق  صدحیه گردد

 .(470-469  ص 

 شرط. صحت عاد و 3-4

، و طبق ین  (156 ق، ص1410)شدهی  اول،    اختیار کرده اسدت لمعهاین نجر را شدهی  اول در 

هنگامی که  ، شدهی  اول  باورالمسدمی اسدت. به شدر  و عق  صدحیه و اجیر مسدتحق اجرت

کن  که اگر در خار  از زمان مقرر کار را انجام دهی اجرتی به تو  جر تصددریه میومسددت 

دادن کار در زمان مقرر اسدت و شدود که مورد اجاره فقو انجاممعلوم می، گیردتعلق نمی

تنها  نه شددد هیاددادن کار در خار  از ین زمان مورد اجاره نیسدددت؛ بنابراین شدددر   انجام

بلکه موافق با مقتضددای عق  و بلکه ملک   ین اسددت. نجر  ؛مصالف مقتضددای عق  نیسددت

،  در زمان مقرر انجام شددود ( اگر عمل1)واه  مشددتمل بر دو بصش اسددت  شددهی  اول در

( اگر عمل در خار  از زمان مقرر  2)  ؛المسدمی اسدتاجاره صدحیه و اجیر مسدتحق اجرت

وی بحلان عق  در صدورت اخیر به    باوراجیر مسدتحق هیچ اجرتی نیسدت. به ، انجام شدود

بنابراین  ؛  نه عق ؛ زیرا اجیر عمل مورد شدر  را انجام ن اده اسدت،  خود اجیر منتسدب اسدت

 نجر شهی  اول از دو جهت با نجر مشهور تفاوت دارد 

المثل  اجیر مسددتحق اجرت، طبق نجر مشددهور،  . اگر کار در زمان مقرر انجام شددود1

 المسمی است.که به نجر شهی  اول مستحق اجرتحالیاست؛ در

طبق نجر مشدهور اجیر باز هم مسدتحق  ،  . اگر کار در خار  از زمان مقرر انجام شدود2

اجیر به درخواسددت مسددتوجر کار را  ،  المثل اسددت؛ چون هرچن  اجاره باطل اسددتاجرت

المثل اسدددت؛  مسدددتحق اجرت،  از با  اسدددتیفا( از عمل غیر  رواین ازو اسدددت  انجام داده 

ی اسددت )چون اجاره باطل  المسددمه اجیر نه مسددتحق اجرت، که به نجر شددهی  اولحالیدر
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   دادنالمثل )چون طبق شدر  تصدریه شد ه اسدت که به انجاماسدت( و نه مسدتحق اجرت

ز عمل غیر  شددرایو اسددتیفا ا  رواین ازگیرد و کار در خار  از زمان مقرر اجرتی تعلق نمی

 فراهم نیست(.

المثل بر یی هاع   کلی مبتنی اسددت که هرگاه نجر مشددهور در مورد پرداخت اجرت

اما طبق نجر برخی از فقها هرگاه    ؛المثل اسدددتاجیر مسدددتحق اجرت، اجاره باطل باشددد 

اجیر به زیان  زیرا    ؛شدوداین هاع ه جاری نمی، بحلان عق  ناشدی از شدر  ع م اجرت باشد 

 ،  2ق،  1414)شدددهید   دانی،  دادن کدار بد ون اجرت را پدذیرفتده اسدددت  خود اهد ام کرده و انجدام

 .(120 ، ص7ق،  1414؛ محقق کرکی، 318 ص

 هادیو جمع  آرا. هررسی 5

مفاد شدر  ع م اجرت با دهت بیشدتری بررسدی    بای رسد  برای تحلیل این مسدئله  به نجر می

زمان تملی عواددین در عق  اجاره اددروری  بار   درذکر یی مق مه   ترپیش اما ،  شددود

عواددین در عق  اجاره )عمل از طرف اجیر و اجرت از سددوی  ، اسددت. طبق هاع   کلی

یی  و مسدددتوجر( همزمان با انعقاد اجاره به صدددورت متزلزل به تملی طرف دیگر در می

یا زمان اسدتیفا    گرددیاب  که منفعت اسدتیفا  ملکیت اجرت توسدو اجیر هنگامی اسدتقرار می

. با (37-36   ، صد 5ق،  1419)یزدی،  هرچن  اسدتیفا منفعت صدورت نگرفته باشد    ؛سدپری شدود

این باشد  که اجرت حتی به صدورت  اگر مقصدود از شدر  ع م اجرت  ،  توجه به این نکته

 و   چنین شدرطی به مرحلۀ تشدکیل هرارداد مربو  اسدت،  متزلزل نیز به تملی اجیر درنیای 

اما اگر مقصود از شر    ؛بودن عق  اجاره منافات دارد و موجب بحلان ین استبا تملیکی

سداهو شدود  ، این باشد  که اجرت )پس از ینکه به صدورت متزلزل به تملی اجیر دریم (

چنین شددرطی نافر به مرحلۀ تسددلیم و پرداخت اسددت و با مقتضددای عق   ،  )شددر  نتیجه(

دو عوض خود را به صدورت  ، اجاره هنگام انشدامنافاتی ن ارد؛ زیرا در این صدورت عق  

اسدتحقاق دریافت را  ،  اما ممکن اسدت اجیر در ا ر تصلف خود  ؛کامل دریافت کرده اسدت

تنها با نیز یم ه اسدت که شدر  سدقو  اجرت نه  نهای فق از دسدت ب ه . در کلام برخی از  

بای   نصست؛ زیرا (70 ق، ص1409)اصفهانی، بلکه ملک   ین است   ؛ بوت اجرت منافاتی ن ارد
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با توجه به نکتۀ بال  در ادامه  اجرت  بوت و تحقق یاب  و سددپس سددقو  ین شددر  شددود. 

 است یی از موارد زیر بای  دی  مفاد شر  ع م اجرت ک ام

اول  شدر  ع م تملی اجرت. ممکن اسدت مفاد شدر  این باشد  که اجیر در صدورت  

در این صددورت شددر   ؛مالی تمام یا بصشددی از عوض نشددود،  دادن کارتوخیر در انجام

زیرا با مقتضدای عق  اجاره که تملی هر یی از عوادین توسدو    ؛باطل و مبحل عق  اسدت

 منافات دارد. ،  مالی عوض دیگری است

دوم  شدر  اسدقا  اجرت. اسدقا  اجرت به صدورت شدر  فعل به دو صدورت هابل 

( همزمان با انعقاد عق  شددر  شددود که اجیر تمام یا بصشددی از اجرت را  1)تحقق اسددت   

زیرا   ؛اول  »اسدقا  ما لم یجبو اسدت دارد اسدقا  کن . چنین شدرطی از دو جهت اشدکال  

  دانیدا     ؛اجیر اسدددتحقداق اجرت ند ارد تدا بتواند  ین را اسدددقدا  کند ،  از تکمیدل عقد   پیش تدا  

  ؛ بودن ین منافات دارد و باطل و مبحل اسدتچنین شدرطی با مقتضدای عق  اجاره و معوض

اجرت  ،  دادن کار( مفاد شدر  این باشد  که اجیر در یین ه و در صدورت توخیر در انجام2)

گر اجرت کلی  ا .رس در این صورت اشکالی در صحت شر  به نجر نمی  ؛را اسقا  کن 

جر را نسدبت به اجرت ابرا( کن  و اگر ومضدمون شدر  این اسدت که اجیر ذمۀ مسدت ، باشد 

بازگشددت شددر  به این اسددت که اجیر حق محالبۀ ین را سدداهو  ، اجرت عین معین باشدد 

 یا حتی ین را به مستوجر هبه کن . نمای  

خیر اجیر در ومفاد شدر  این باشد  که در صدورت ت  بسداچهسدوم  شدر  سدقو  اجرت.  

عق  اجاره  ، خود ساهو شود. در این فرضتمام یا بصشی از اجرت خودبه، دادن کارانجام

با این توادیه که    ؛شدود و عق  دارای دو عوض معتبر اسدتبه صدورت صدحیه منعق  می

گردد و اگر کلی  بده صدددورت متزلزل وارد ملدی اجیر می،  اگر اجرت عین معین بداشددد 

دادن کار  شدود. پس از انجامالذمه مسدتوجر میاجیر به صدورت متزلزل مالی ما فی، باشد 

،  ساس شر ایاب  و سپس به دلیل توخیر اجیر و بر متزلزل استقرار می  ملکیت  ،  توسو اجیر

شدود. شدر  ع م اجرت در این فرض صدحیه اسدت و تمام یا بصشدی از اجرت سداهو می

مفاد عق   ؛ زیرا شددود  اول  با مقتضددای عق  مصالف نیسددتوارد نمیهیچ اشددکالی بر ین 

اجاره تملی عوض توسدو اجیر اسدت و در اینجا تملی صدورت گرفته است؛  انیا  اسقا   
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  بیانبه   ؛نه اسدقا ،  خود اسدتسدقو  خودبه، چون مفاد شدر   ؛کن ما لم یجب صد ق نمی

خود و ب ون نیاز به  یعنی سدقو  خودبه،  از نوع شدر  نتیجه،  دیگر شدر  در این صدورت

راد  وی نیاز داشدته باشد ؛  الثا  تعلیق در  انه شدر  فعل تا به ا عمال ،  له اسدتراد  مشدروٌ  ا

 کن .  بودن مورد اجاره نیز ص ق نمیعق  یا مردد

 . ناد نظرن  6

نجریدد  مورد  می  دربددار حقوهی     ۀدر  بر عوض  محیو  شدددر   را  بحلان  زیر  نکددات   توان 

 ش   یادیور

. در این نجریه به ادلۀ متع دی اسدددتناد شددد ه اسدددت. مقتضدددای برخی از ادله مانن  1

که  حالیب ون ینکه موجب بحلان عق  شدود؛ در ؛بحلان شدر  اسدت،  بودن شدر نامشدروع

بحلان هرارداد اسدت؛  ، مانن  مصالفت شدر  با مقتضدای عق ،  مقتضدای برخی دیگر از ادله

بای  به بحلان  ،  مصالفت با مقتضددای عق  باشدد ،  بنابراین اگر مبنای شددر  محیو بر عوض

 شر  و عق  حکم کرد و نه صرفا  به بحلان شر  و دادن اختیار تع یل به هاای.  

تو یر شدر  ع م اجرت بر وادعیت عق  حکم صدریحی ن ارد. ادلۀ    بار . این نجر در2

مقتضای متفاوتی در مورد واعیت عق   ،  متع دی که در این نجر به ینها استناد ش ه است

اما برخورد    ؛نمونه مصالفت شددر  با مقتضددای عق  موجب بحلان ین اسددت ؛ برایدارن 

اما لزوما  به بحلان عق    ؛شددر  با نجم عمومی و اخلاق حسددنه موجب بحلان شددر  اسددت

هابلیت اسدددتماع دعوا در   شدددود و ممکن اسدددت ا ر ین بر هرارداد صدددرفا  ع ممنتهی نمی

 . ق.م(  975)ماده محکمه باش   

نه پس از ین. احاطۀ    ؛زمان انعقاد هرارداد اسدت،  بودن شدر  بر عوض. ملا  محیو3

اما اگر احاطه پس از تحقق عق  و در ا ر   ؛شدر  بر عوض در مرحله انشدا( نادرسدت اسدت

رسدان . توادیه اینکه احاطه  زیانی به صدحت عق  نمی،  علیه حادث شدودتصلف مشدروٌ  

عق  و به این معناسددت که در اددمن هرارداد شددرطی   یمقام انشددا  در فرض اول مربو  به

،  در  شدود که التزام همزمان به ین شدر  و مفاد هرارداد ممکن نباشد . نمونۀ چنین شدرطی

شدددر  مصدالف بدا مقتضدددای ذات هرارداد اسدددت کده بده بحلان و عد م تشدددکیدل هرارداد  
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بلکده پس از انعقداد عقد  بده    ؛احداطده در فرض دوم بده زمدان انعقداد مربو  نیسدددت. انجدامد می

و در ا ر نق  هرارداد توسو اجیر به وجود  ، صورت صحیه و با تمام ارکان و شرایو ین

ادمانت اجرای تصلف وی و ،  ع م اسدتحقاق اجیر نسدبت به اجرت، یی . در این فرضمی

دیگر خسدارت ناشدی از نق  عه  اسدت. شدبیه به این اسدت لل در مورد ارش نیز   بیانبه  

. شددهی  اول نیز در  (301  ، ص4ق،  1415؛ انصدداری،  439 ، ص22،  1365)نجفی، محر  شدد ه اسددت  

،  بحث حاادر به همین محلب تصدریه کرده اسدت  در صدورتی که به شدر  عمل نشدود

معاصدر نیز    نهای در کلام فق .  (156 ق، ص1410)شدهی  اول، نه عق   ،  بحلان منتسدب به اجیر اسدت

ر  ی تفصددیل یم ه اسددت  »مصالفت با مقتضدداب عق  به دو صددورت هابل تفسدد این محلب به

اسددت  مصالفت با مقتضدداب عرفی عق  و مصالفت با انشددا(. ینچه از عق  به حسددب انشددا(  

وجود  ،   ی ب یمثلا  مقتضداب انشدا  ؛ی اسدت که شدر  بر خلاف ین اسدتیمعنا، اراده شد ه

   ی ن بیبنابرا  ؛وجود اجرت اسددت،  اجاره ی  اسددت و مقتضدداب انشددای عوض در مقابل مب 

  و اجداره تنداه  خواهند  داشدددت و از  ی ب  یبدا مقتضددداب انشدددا،  بلااجره   بلا من و اجدار

سدت و ی نافر ن  یباشدن . انشدا( به بقادوم میر  ی و خلاف مقتضداب عق  به تفسد یق شدرایمصداد

ت  ی اهتضداب انشدا( ح وث ملک،   ی در ب برای مثال  ؛اهتضدائش فقو در مورد ح وث اسدت

دو ن  ی ن تناه  بیا،  ت ح و ا  هم نباشدد ی ملک،  اگر شددرطی اهتضددا داشددترو  این ؛ ازاسددت

اما اگر   ؛سدت( ان شدرطی مصالف مقتضداب عق  به معناب خلاف انشدای نشدا( اسدت و چن ا

عق    ین موارد خلاف انشایا، ت را رف  کن  ...  ی گرب ین ملکی( دولی شی، ت باش ی ملک

 .  (7346-7345   ، ص23ق،  1419)شبیری زنجانی،  ستو  ی   نی ب

فرض سددصن بال این اسددت که مصالفت شددر  با مقتضددای عرفی عق  موجب  پیش 

و  232با  شددر  )مواد بحلان شددر  و عق  نیسددت. با توجه به مقررات هانون م نی در 

زیرا مصدالفدت بدا مقتضدددای عرفی عقد  در مواد    ؛توان این نکتده را تقویدت کرد( می233

   یقینی از این گذشددته    ؛بحلان به شددمار نیام ه اسددت  سددازعوامل زمینهمربو  به شددر  از 

ای  مقرره،  صراحت یا حتی با اطلاق کلام خود در عق توانن  بهطرف عق  میدواست که 

طرف در موارد سدکوت  دوواه  تکمیل اراد   عرف واد  کنن . نقش عرف در  خلاف بر

 ینهاست.  
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ممنوعیدت جم  عوض و ،  اند هکردای کده برای بحلان شدددر  محر   . یکی از ادلده4

،  3ق،  1410)شددهی   انی،  متون فقهی    میانۀمعوض اسددت. ممنوعیت جم  عوض و معوض در 

کلی محر  کرده    محر  گردی ه و شددهی  اول ین را به عنوان یی هاع   (474و   236  صدد 

کند  کده جم  بین عوض و این دلیدل را محر  می  نصسدددتبرای این هداعد ه    اسدددت. وی

زیرا »اکل به حقو به این صدورت اسدت که    ؛شدودمعوض به »اکل مال به باطلو منتهی می

ض را دریافت کن  تا زیان از  طرف عق  برطرف شددود و دوشددص  عواددی ب ه  و معوه

بر ممنوعیت    نهای منفعتی کسددب کن . سددپس به اجماع فق ، هر یی از ین دو با ینچه داده

 من و مثمن توسدو بای  و جم  بین منفعت و اجرت توسدو اجیر   میانمواردی مانن  جم  

سدنجی دو هیمت برای محاسدبۀ ارش را نیز جلوگیری  اسدت لل کرده اسدت و مبنای نسدبت

 .  (269 ، ص2تا،  )شهی  اول، بیعوض و معوض دانسته است   میاناز جم  

اما استناد به ین در محل   ؛نفسه تردی ی نیستبنابراین در صحت و اعتبار این دلیل فی

ممکن اسدت گفته شدود مبلغی که از اجرت کسدر    اینجابحث دشدوار اسدت؛ زیرا اول  در 

با این تواددیه که مسددتوجر در ا ر توخیر در اجرای عق     ؛عنوان خسددارت دارد،  شددودمی

طلبکار  اجیر و مسدددتحق گرفتن غرامت از  ،  متحمل خسدددارت شددد ه اسدددت و از این با 

یعنی مبلغی که مسدتوجر به عنوان غرامت از اجیر طلبکار شد ه  ،  گاه بین دو دین اوسدت. ین

  میاندر این صدورت جم    ؛گیردتهاتر صدورت می، اسدت و اجرتی که بای  به وی بپردازد

طبق  ،  حیلوله اسدت که در بحث ب ل ینکن . شداه  این م عا عوض و معوض صد ق نمی

،  مالی که از دسدترس مالی خار  شد ه در ملی او باهی اسدت و در عین حال، یی نجر

توان  هیمت مال را از غاصدب محالبه کن . در پاسد  به این اشدکال که این نکته  مالی می

اسددت لل شدد ه اسددت که ب ل حیلوله خسددارت  ،  شددودبه جم  عوض و معوض منتهی می

 .  (610-609   ، ص7ق،  1416ری، ی)جزااست نه عوض  

ملا  ممنوعیدت جم  عوض و معوض زمدان ،  گفتده شددد   ترپیش کده  طور دانیدا  همدان

ممنوعیت اتحاد عوض و   نه زمان اجرای عق . نجیر این محلب هاع   ؛تشددکیل عق  اسددت

زمدان تشدددکیدل عقد  اسدددت. محقق  ،  معوض اسدددت کده در مورد ین نیز ملا  ممنوعیدت

گوی   هنگام  کرکی در پاسدد  به اشددکال اتحاد عوض و معوض در یی مسددئله فقهی می
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عوض و ،  اتحداد عوض و معوض وجود ند ارد و ملا  این اسدددت کده هنگدام عقد ،  عقد 

 .(242  ، ص4ق،  1414)محقق کرکی، معوض متح  نباشن   

شددد ن عقد  معوض )کده در  دالثدا  جم  عوض و معوض و ممنوعیدت ین بدا بلاعوض

به عنوان یکی از ادلۀ این نجر محر  شدد ( ناسددازگار اسددت و   گفتهپیش نشددسددت هضددایی  

؛ گلپایگانی،  119  ، ص1، هسدددم  2ق،  1359)کاشدددف الغحا(،   نهای که از سدددصن برخی از فق طورهمان

ن ؛ بنابراین در بحث  ااین دو مفهوم با یک یگر متفاوت، شوداستفاده می (95 ، ص1ق،  1413

شدد ن محر  بلکه مشددکل بلاعوض، جم  بین عوض و معوض پیش نیای   بسدداچهحااددر 

که دو شدی( به  اسدت  شدود. توادیه بیشدتر اینکه جم  بین عوض و معوض مربو  به جایی  

 ؛ ریی عنوان عوض و معوض وجود داشدته باشد  و هر دوی ینها به تملی شدص  واح  د

شد ن عق   که در بلاعوضحالیمانن  ینکه مبی  و  من در ملی فروشدن ه داخل شدود؛ در

فقو یدی  ،  عقد ی معوض هسدددتند ،  در عقد ی مدانند  بی  و اجداره کده طبق تعریف،  معوض

   شود.عوض وجود دارد و عق  بی  و اجاره به عق ی بلاعوض مانن  هبه و عاریه تب یل می

توان  حوادث بع  از عق  نمی، . طبق هواع  و اصدددول مسدددلهم در فقه و حقوق ایران3

موجدب  ،  موجدب بحلان عقد  شدددود و نهدایدت این اسدددت کده مدانند  تلف مبی  پیش از هبدل

پی ایش حق فسد  گردد؛ بنابراین در  ،  انفسداخ از زمان وهوع حاد ه یا مانن  موارد خیارات

کند  تدا حکم بده  توان منتجر مداند  و دید  کده ییدا متعهد  بده شدددر  عمدل میمحدل بحدث نمی

کن  تا شدر  و عق  را باطل دانسدت. ادلۀ مربو  به  صدحت شدر  و عق  کرد یا عمل نمی

ده  که سرنوشت شر  و عق  بای  بحلان عوض مجهول و مردد و معامله غرری نشان می

نوشدت شدر  و سدر،  در زمان عق  معلوم باشد . این درحالی اسدت که طبق نجر مورد بحث

 شود.  علیه پس از عق  وابسته می ٌعق  به عملکرد مشرو 

المثل اسدت اجیر مسدتحق اجرت، . طبق نجر مشدهور فقها در مورد بحلان عق  و شدر 5

نهایت عمل  ی باشدد ؛ بنابراین درالمسددمه المثل بیش از اجرتو حتی ممکن اسددت اجرت

 مان .ب ون اجرت باهی نمیاجیر  

و  (40  ، ص1383)شددهی ی،  . تع یل هضددایی در نجام حقوهی کشددورمان پذیرفته نیسددت  6

موجدب عد م  بدات معداملات و روابو  ،  هدانون مد نی  230   بر مصدالفدت بدا ن  مداد  افزون
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یعنی   ؛گردد. دلیلی که برای تع یل هضدددایی وجه التزام ذکر شددد ه اسدددتاشدددصاص می

بر ابهامی که در تعریف و توصددیف   افزون،  (191  ، ص5،  1395)بصشددی،  بودن ین پذیرتجزیه

گیری از  فداهد  مبندای حقوهی اسدددت؛ همچنین جواز تعد یدل بدا ملا ،  ین نهفتده اسدددت

نیسدددت؛ زیرا تعد یدل در این    پدذیرفتنیهدانون مد نی نیز    652و    277مقرراتی مدانند  مواد  

نه مق ار ین. از این گذشدددته در این نجریه  ،  مقررات نافر به زمان بازپرداخت دین اسدددت

 و اسدددت  معیار خاصدددی برای تع یل شدددر  و کاسدددتن از مق ار خسدددارت ارائه نگردی ه 

 نفوذ  تردید  و غرر نداشدددی از این امر از تردید  نداشدددی از وادددعیدت معداملده و صدددحدت یدا  

احداطدۀ شدددر  بر عوض مفهومی  ،  کده طبق این نجریدهطورواه  همدانین کمتر نیسدددت. در

 تعد یدل هرارداد برای خرو  از احداطده نیز مفهومی عرفی  ،  پدذیر اسددددتعرفی و انعحداف

 درصددد  ین را    99درصددد  عوض تدا    1ای از  پدذیر اسدددت و طیف گسدددتردهو انعحداف

نجم و  بات معاملات را به  ، ای به هاادیگیرد و دادن چنین اختیار عمل گسدتردهمی  بر  در

 ان ازد.خحر می

 گیریننیج  

ض. یکی از 1 عق  اجاره این اسدت که اگر  ویژهبه، شدرو  ادمن عق  در هراردادهای معوه

مسدددتحق عوض هراردادی نباشددد .  ،  علیه به تعه  خود در زمان مقرر عمل نکن مشدددروٌ  

شدود و شدر  ع م اسدتحقاق عوض )یا اجرت( که »شدر  محیو بر عوضو نیز نامی ه می

از نجر مشددهور فقها باطل و به دلیل مصالفت با مقتضددای عق   ، نوعی شددر  نتیجه اسددت

ض مقبحل ین است.   معوه

تب  ی ار فقهی »شر  اجرت به  شر  ع م، هضایی ی. در برخی از ی ار حقوهی و یرا2

باطل تلقی گردی ه و به   شددد هیادشدددر   ، محیو بر عوضو نامی ه شددد ه و به موجب ین

متع دی دچار اشددکال    هایجنبههااددی حق تع یل هرارداد داده شدد ه اسددت. این نجر از  

به نتایج متفاوت و متعاراددی  ، اسددت؛ از جمله اینکه اول  ادلۀ مورد اسددتناد در این نجریه

ب ون ینکه   ؛بحلان ین اسددت، بودن شددر نمونه مقتضددای نامشددروع برای ؛شددون منجر می

که مصالفت شدر  با مقتضدای عق  به بحلان عق  منجر  حالیموجب بحلان عق  شدود؛ در
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بای  به  ، مصالفت با مقتضدای عق  باشد ،  شدود؛ بنابراین اگر مبنای شدر  محیو بر عوضمی

بحلان شدر  و عق  حکم کرد و نه صدرفا  به بحلان شدر  و دادن اختیار تع یل به هاادی؛  

 ش ن به حق تع یل مبلغ شر  برای هاای با هواع  حقوهی ما سازگار نیست.  انیا  هائل

شدر  ع م عوض اگر به صدورت شدر   ،  گفته شد  پژوهش اسداس ینچه در این    . بر3

اما اگر به این    ؛باطل و مبحل اسددت، عق  باشدد  یهنگام انشددادر ع م اسددتحقاق عوض  

تمام یا بصشی از عوض  ، علیه در عمل به شر خیر مشروٌ  وصورت باش  که در صورت ت

شدر  و ،  کن علیه ین را سداهو  تعه  سداهو شدود یا مشدروٌ   ن ادنبه عنوان خسدارت انجام

 ؛ یی می  عق  به تملهی اجیر در یاجرت هنگام انشدا،  عق  صدحیه اسدت. در صدورت اخیر

اسدددتحقداق دریدافدت ین را از دسدددت  ،  امدا در ا ندای عقد  اجداره و بده دلیدل تصلف خود وی

امری عاراددی اسددت و به  ،  دریافت اجرت در صددورت اخیر  ن اشددتن  ده . اسددتحقاقمی

 کن .صحت عق  و شر  خللی وارد نمی
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 قااهع فهرست 
 

، چاپ دوم(.  2)   السئ اع  ال اتی لت  ی  الفتات (. ق1406ادریس، محم  بن منصدور حلهی. )ابن

 هم  دفتر انتشارات اسلامی. 

، چاپ اول(. هم  دفتر انتشددارات  1)   المهیبق.(. 1406العزیز طرابلسددی. )برا ، هااددی عب ابن

 اسلامی.
، چاپ سدوم(. بیروت  دار الفکر للحباعة  7)  لسئان الع بق(. 1414منجور، محم  بن مکرم. )ابن

 التوزی .والنشر و

، چاپ اول(. هم  دار سی  الشه ا(  3العزیزیة ) عوالم ال تالم   ق(.1405احسایی، محم  بن علی. )

 للنشر.

، چاپ 10)   مجم  الفاعزة تالب هان فم شئ ح ردشئا  اهاهانق(. 1403اردبیلی، احم  بن محم . )

 اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. 

 )چاپ دوم(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. اسجادةق(. 1409اصفهانی، محم حسین کمپانی. )

  ودوم(. تهران  اسلامیه.، چاپ بیست2)  حقوق مزام(. 1389امامی، سی حسن. )

جهانی      ، چاپ اول(. هم  کنگر6و   4)   کتاب المكاسئئئبق(. 1415انصدداری، شددی  مرتضددی. )

 بزرگ اشت شی  اعجم انصارب. 

، چاپ 21)  ال ئزاع  الناضئئئئ ة فم  حكاف العت ة ال اه ةق(. 1405بحرانی، یوسدددف بن احمد . )

 اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. 

( .   ، چاپ اول(. تهران  شرکت انتشار.5)  حقوق  عاتی(. 1395بصشی، عب اله 

اول(.   چاپ ،7)   هز  ال الب فم شئئ ح المكاسئئبق(. 1416رب، سدی محم جعفر مرو . )یجزا

 هم، ملسسة دار الکتا .

موسوعة الفقه اسسلامم  ق(. 1423جمعی از پژوهشگران زیر نجر سی  محمود هاشمی شاهرودب. )

المعارف فقه اسدددلامی بر ، چاپ اول(. هم  ملسدددسددده دائر  4)   ^البد  هل طبقاً لمیهب  

 .^بیتمذهب اهل
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، چداپ اول(. هم  ملسدددسددده  19)   تسئئئئاعئل الشئئئئدعئةق(.  1409حره عداملی، محمد  بن حسدددن. )

 . ^البیتیل

، چاپ اول(. هم  ملسدسدة  12)  مسئتمسئا الع تة الوثق ق.(. 1416حکیم، سدی  محسدن طباطبایی. )

 دار التفسیر.

، چاپ 5و   3)   المهیب البادع فم ش ح المختص  الناف ق(. 1407حلهی، احم  بن محم  اس ب. )

 اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی.

. هم  انتشددارات  مسئئتنز الع تة الوثق   كتاب اسجادةق(. 1365ی، سددی  ابو القاسددم موسددوب. )یخو

 م رسه دار العلم.

، 10)  تا. الع تس من جواه  القاموسق(. 1414زبی ب، سدی محم  مرتضدی حسدینی واسدحی. )

 چاپ اول(. بیروت  دار الفکر.

، چاپ اول(. هم  ملسدسده پژوهشدی 23)  كتاب اكاحق(.  1419موسدی. )  شدبیرب زنجانی، سدی 

 پرداز. بأر

المعدارف الفقده  (. هم  دائر  1)   کتئاب الاجئاد ق(.  1429شددداهرودی، سدددید محمود هداشدددمی. )

 الإسلامی.

 )چاپ دوم(. تهران  مج . تشكدل   اد ا ها ت تعهزاق(. 1380شهی ی، مه ی. )

 )چاپ اول(. تهران  مج . 6حقوق مزام (. 1382شهی ی، مه ی. )

 )چاپ دوم(. تهران  مج . آثاد   اد ا ها ت تعهزاق(. 1383شهی ی، مه ی. )

)چداپ اول(.    ال معئة الئزمشئئئئقدئة فم فقئه اسمئامدئةق(.  1410شدددهید  اول، محمد  بن مکی عداملی. )

 بیروت  دار التراث.

فروشددی ، چاپ اول(. هم  کتا 2)  القواعز تالفواعزتا(.  شددهی  اول، محم  بن مکی عاملی. )بی

 مفی .

، چاپ اول(. هم  انتشدارات  2)   حاشئدة اسدشئا ق(. 1414شدهی   انی، زین ال ین بن علی عاملی. )

 دفتر تبلیغات اسلامی.
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،  4و  3)   ال تضة البهدة فم ش ح ال معة الزمشقدةق(. 1410شهی   انی، زین ال ین بن علی عاملی. )

 چاپ اول(. هم  داورب.

)چاپ اول(. بیروت  دار   غایة الم اف فم شئ ح شئ اع  اسسئلافق(. 1420صدیمرب، مفله بن حسدن. )

 الهادی.

، چاپ اول(. هم  ملسدسده  10)  دیاض المسئاعل ق.(. 1418رب )یطباطبایی، سدی  علی بن محم  حا

 .^یل البیت

)چاپ دوم(. بیروت  دار   النهئایة فم مج   الفقئه تالفتئات ق(. 1400طوسدددی، محمد  بن حسدددن. )

 الکتا  العربی.

، چداپ چهدارم(. تهران  دار الکتدب  7)   تهئییئب اهحكئافق(.  1407طوسدددی، محمد  بن حسدددن. )

 الإسلامیة.

، چداپ اول(. هم  دفتر 19)   مفتئاح الك امئةق(.  1419عداملی، سدددید جواد بن محمد  حسدددینی. )

 انتشارات اسلامی.

، چاپ اول(. هم  دفتر انتشددارات  1)   ردشئئا  اهاهانق(.  1410علامه حلهی، حسددن بن یوسددف. )

 اسلامی.

، چداپ اول(. هم  دفتر 2)    واعئز اهحكئافق. »الفو(.  1413علامده حلهی، حسدددن بن یوسدددف. )

 انتشارات اسلامی.

، دوم(.  6)   مخت ف الشئئدعة فم  حكاف الشئئ یعةق. » و(. 1413علامه حلهی، حسددن بن یوسددف. )

 هم  دفتر انتشارات اسلامی.

 .^البیت یل ملسسه هم  اول(. )چاپ  الفقهاء تیك ة تا(.)بی  یوسف. بن حسن  حلهی، علامه

 ، چاپ دهم(. تهران  شرکت انتشار.1)   عقو  معدن (. 1387کاتوزیان، ناصر. )

)چداپ اول(.     اواد الفقئاهئةك كتئاب اسجئادةق(.  1422کداشدددف الغحدا(، حسدددن بن جعفر نجفی. )

 نجف  ملسسه کاشف الغحا(.

، چاپ اول(. نجف  المکتبة  2)  ت  ی  المج ةق(. 1359حسدددین نجفی. )کاشدددف الغحا(، محم 

 المرتضویة.
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 ، چاپ چهارم(. تهران  دار الکتب الإسلامیة.5)  الكافمق(. 1407کلینی، محم  بن یعقو . )

، چاپ اول(. هم  دار 1)  كتاب القضئئئاءق(.   ه 1413محم راددا موسددوب. )  گلپایگانی، سددی 

 القرین الکریم.

 ، چاپ دوم(. هم  ملسسه اسماعیلیان.2)   ش اع  اسسلافق(. 1408محقق حلهی، جعفر بن حسن. )

، چاپ دوم(. هم  ملسدسده یل  7و   4)  جام  المقاصئزق(. 1414محقق کرکی، علی بن حسدین. )

 .^البیت

( الكلاف(،  1365نجفی، محمدد  حسدددن.  الکتددب  27و  22)     جواه   دار  تهران   ، چدداپ دوم(. 

 الإسلامیة.
، چاپ اول(. هم  دفتر انتشدارات  5)  الع تة الوثق ق(. 1419محم کافم طباطبایی. )  یزدی، سدی 

 اسلامی.

 . ی با مواوع تع یل وجه التزام هراردادیأوکلاپ رس  نمونه رپایگاه 

 .ی داورأمتعارف در رگروه وکلای دادان یش  وجه التزام غیرپایگاه 

  

https://vokalapress.ir/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7/
http://www.dadfarandadandish.com/articles/179791/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1/
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Abstract 

The concept of watan (homeland) and its nature is a significant topic in 

Islamic jurisprudence due to its impact on the specific obligations imposed 

on individuals. While there is consensus among jurists regarding the 

common types of homeland (watan ‘urfi), which includes primary and 

adopted homelands, there is considerable debate concerning the notion of 

watan shar'i (religious homeland). This paper employs a descriptive-

analytical method, using library resources and examining both classical and 
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contemporary Imamiya jurisprudential texts to explore this issue and 

present the arguments of both supporters and opponents. Among the 

arguments of the Imamiya jurisprudence supporters, three types of 

narrations from the Ahl al-Bayt are often cited. However, opponents argue 

that these narrations pertain to watan ‘urfi of the adopted type, presenting 

objections to the supporters' stance. Proponents, such as Sahib al-Jawahir 

and Khoei, have responded to these objections and, by referencing the 

narration of Ismail ibn Bazi’, affirm watan shar'i as a distinct type of 

homeland. 

Keywords 
Homeland, Watan ‘Urfi, Watan Shar'i, abandonment of homeland. 
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 چکیده
شمرده   ی ش ن احکام خاص بر مکلفان، از مباحث مهم فقه بار   یل دل است که به   ی ین از مواوعات   یت وطن و ماه 

اتفاق  ( ی و اتصاذ  ی و دو هسدم ین )وطن اصدل  ی وطن عرف    فقها، دربار  ی . البته به همان ان ازه که در یرا شدود ی م 
در   یفی توصد  یلی حاادر به روش تحل  قالۀ . م شدود ی اختلاف فتوا مشداه ه م  ی شدرع وطن    دربار  شدود، ی م  ی ه نجر د 

موادوع و طر  ادله موافقان و   ین ا  ی به بررسد یه، متق م و متوخر امام  ی فقه   ی ها کتابصانه و با نگاه به کتا   یو مح 
عصدمت و   یت از اهل ب  ی ه رسد  های یت سده دسدته روا  یه، مصالفان ین پرداخته اسدت. از جمله ادله موافقان فقه امام 

دانسدته و به    ی از نوع اتصاذ  ی ینها را در خصدوص وطن عرف  ی مصالفان وطن شدرع  بته که ال   باشد  ی م   ^طهارت 
اشدکالت پاسد  داده و با  ین به ا  یی ان . موافقان از جمله صداحب جواهر و خو وارد کرده  ی نجر موافقان اشدکالت 

 . کنن  ی از اهسام وطن  ابت م   یکی را به عنوان    ی وطن شرع   ی ، بن بز  یل سماع ا   یت استناد به روا 

  هاهواژ کلید

 .وطن، وطن عرفی، وطن شرعی، اعراض از وطن

 
ی ادله موافقان و مصالفان وطن شدرع  ی (. بررسد 1403. ) علی؛ مشدایصی، زهیرا و سدپهری، زهرا ، غضدنفری   استناا  ه  ان  قااه   کک  

  /jf.2024.68https://doi.org/98.2788810.22081 . 86- 63  (، ص  811) 31فقه،  .  ه ی امام   هان ی فق    گاه ی از د 

       نویسن گان   ©  )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هم، ایران( دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه هم    ناشر  پژوهشی؛    نوع قااه 
      1403/ 09/ 01  آنلان   ککتارنخ اننشار ⚫1403/ 08/ 10  تارنخ پذنرش  ⚫1403/ 04/ 10  تارنخ اصلاح  ⚫1403/ 02/ 10 تارنخ  رنافت 
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 قادق 

 عمل به دسدددتورات دینی    منجوربحث از وطن از جمله مسدددائل مورد نیاز هر مسدددلمان به

 در گرو ین اسدددت  ،  هدابده یناز جملده نمداز و روزه اسدددت. یگداهی از احکدام وطن و عمدل  

 به عبارت   ؛که فرد مکلف ماهیت وطن را بشددناسدد  و با اهسددام ین یشددنایی داشددته باشدد 

 تنهایی برای عمل  دانسدددتن احکام ین به،  دیگر تا انسدددان وطن و اهسدددام ین را نشدددناسددد 

 کافی نیست.  

محل  و شدود که انسدان در ین اهامت داشدته باشد وطن از نجر لغوی به جایی گفته می

  ، ص9ق،  1421سدی ه،  ؛ ابن451  ، ص13ق،  1414منجور،  )ابنباشد    وی  سدکونت و زن گی شدص 

یی هسدم ین وطن    دارد وطن در اصدحلا  فقهی اهسدامی   .(663 ، ص2ق،  1414؛ فیومی،  239

هر  ،  شددود که وطن به حسددب معنای عرفیخرین فاهر میومت از برخی یرای  .عرفی اسددت

یا به جهت اینکه وطن   و  انسدان باشد  یا به جهت تول  در ین محلمحلی اسدت که موطن  

)وطن اصدلی( یا از با  اینکه انسدان ینجا را ب ون اینکه    پ ر و مادر و اج اد او بوده اسدت

بده عنوان وطن برای خویش انتصدا   ،  مدادر و اجد اد او بداشددد   محدل تولد  او یدا وطن پد ر و

اتفاق نجر دارن  که فرد   نهای در بحث وطن اتصاذی همه فق   .)وطن اتصداذی(  کرده اسدددت

به عنوان وطن انتصا   ، نشدد ه و رشدد  نکرده باشدد   زادهتوان  هر مکانی را که در ین می

فقهدا این مکدان در صدددورتی  دیگر از امدا از نجر برخی    ؛کند  و حکم وطن اتصداذی را دارد

این شدر     نهای برخی فق  .م کن یوطن اتصاذی خواه  بود که فرد در ینجا هصد  اهامت دا

پذیرن  و معتق ن  همین که فرد مکانی را به عنوان وطن انتصا  کن  و هص  اهامت  را نمی

کافی اسدت. این نوع از وطن    بودن ین مکانبرای وطن اتصاذی  ، داشدته باشد را  در ینجا 

؛ انصدداری  797  ، ص1ق،  1428؛ طباطبایی یزدی،  66 ق، ص1415)اصددفهانی،   مورد اتفاق همه فقهاسددت

کدمدپدداندی،  106  ، ص3ق،  1415دزفدولدی،   یدزدی،  120ق، ص  1409؛  حددائدری  بدروجدردی،  628ق، ص  1414؛  ؛ 

  ، ص8ق،  1374؛ حکیم، 397، ص 1ق،  1423؛ صددد ر،  234 ، ص20ق،  1418؛ خویی،  23، ص2ق،  1426

   .(227ق، ص  1418؛ سبحانی تبریزی، 104

همین نوع از وطن  ،  شددودپرداخته مین  اه در این مقاله بکهسددم دوم از اهسددام وطن  

از دیربداز محدل  ،  این مبحدث بده دلیدل اهمیدت و جدایگداهی کده در فقده دارد  چند هر  اسدددت؛
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  پژوهش ولی    ؛اند بده ین پرداختده  نهدای فقده بوده و بسدددیداری از فق   نلمداابحدث و بررسدددی عد 

دی ه نشد ه اسدت.  ین موافقان و مصالفان  ادله  بررسدی مسدتقلی در خصدوص وطن شدرعی و 

تطن شئئئئ عم  توان بده کتدا   بده طور خداص میزمینده،  در این  هدای موجود   امیدان کتد   از

 بحدث از کجدایی وطن    در این کتدا   .ا ر خدانم زهرا نداصدددرزاده اشددداره کرد  کجئاسئئئئ 

 عمی  زنجانی    اسدددت؛  ادله موافقان و مصالفان طر  نشددد ه  دربار شدددرعی اسدددت و بحثی  

 به بحث  ، آثاد حقو م آن ا   یزگا  فقه اسئئلاممتطن ت سئئ  مدن ت  در بصشددی از کتا   هم  

 خدانم مهنداز  ؛  اند و بده بیدان حکم ین بسدددند ه کرده  از مصدددد اق وطن شدددرعی پرداختده

 ،  اهسددددام وطن ، پس از طر   بدا عنوان »بررسدددی انواع وطن در فقدهو   ایهمقدالد   دردهقدان  

 ولی بداز هم ادلده    ؛بده عنوان یکی از اهسدددام وطن توادددیه داده اسدددترا  وطن شدددرعی  

،  و مقالت  ها اک ام از کت اسدددت. به هر حال هیچ کردهبررسدددی نرا  موافقان و مصالفان  

   نگدارند ه این بداور  بده  کده  حدالیاند ؛ درنکردهنقدادی    بررسدددیادلده موافقدان و مصدالفدان را  

 از بیدان    پس تواند  در تثبیدت وطن شدددرعی مل ر بداشدددد ؛ بندابراین در این مقدالده  امر می

ادلده موافقدان و مصدالفدان را بررسدددی و ارزیدابی  ،  نیز بحدث از وطن شدددرعیاهسدددام وطن و 

 .خواهیم کرد

 آرا  ۀقعرک ؛وط  شرعی. 1

برخی معتق ن  وطن شدرعی یکی   .متفاوتی دارن  یرایدر خصدوص وطن شدرعی    نهای فق 

در    و وطن شددرعی»ن  که عنوانی به اسددم  باوربر این  دیگراما برخی    ؛از اهسددام وطن اسددت

ی که برخی از ین اسددتفاده کرده و معتق ن  هسددم  هایاهسددام وطن محر  نیسددت و روایت

کند   همدان وطن اتصداذی را بیدان می،  کند دومی از وطن را در مقدابدل وطن عرفی محر  می

 که نوعی از وطن عرفی است.

وطن شدرعی شدهری اسدت که شدص  در ین ملکی دارد ،  نهای بنابر تعریف مشدهور فق 

وهتی از ینجا اعراض کرد و شددهر دیگری   کن  وماه اهامت و در ین ملی به م ت شددش 

ینجا وطن شدرعی  ،  تا زمانی که ملی او در ین شدهر باهی اسدت،  را به عنوان وطن برگزی 

 .(229ق، ص  1418)سبحانی تبریزی، شود  او حسا  می
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 وط  شرعی  قوافاان و قخاهفان. 2

 وط  شرعی  و قخاهفان  قوافاان. 1-2

ماه به صددورت  راه ملکی داشددته باشدد  که شددش   یاگر فرد در ا نا  نهای نجر برخی فق  بنابر

نماز او تمام اسدت و شدر  نیسدت که اسدتیحان  ، متوالی یا متفرق در ین اسدتیحان کرده باشد 

کن ( و شدر  نیسدت فرد )کفایت می در ین اسدت ویکه   یبلکه در بل  ؛در ملی باشد 

ای  بلکه اگر برای او مزرعه ؛برای سدکونت داشدته باشد دارای ملکی باشد  که صدلاحیت  

ان  دهیورفقهی   های ادر برخی کت   ؛ نیز(390، ص4ق،  1414)حلی،  نماز تمام است  ،  هم باش 

ماه یا  با رسددی ن به شددهری که شددص  در ینجا ملکی دارد و در ین شددهر به م ت شددش 

از ینجا  ، روزشد ن دهاز تمام  پیش اگرچه   ؛تمام اسدت  شنماز،  بیشدتر اسدتیحان کرده باشد 

، ص  2ق،  1380)شددهی   انی،  دانن   هصدد  سددفر داشددته باشدد . ایشددان این محلب را اجماعی می

بلکه وطن شدرعی   ؛بالفعل محل اهامت انسدان باشد ، البته لزم نیسدت وطن شدرعی  .(1029

سدت  های گذشدته )مثلا  بی ملکی در ینجا داشدته باشد  و سدال  ۀجایی اسدت که انسدان یی خان

  اسدت؛ ولی بع ها  ت اهامت داشدتهماه به هصد  وطنیه سدال هبل( در ینجا به م ت شدش یا سدی

،  در این صدورت ین مکان  .از اهامت در ینجا منصدرف شد ه و از ینجا اعراض کرده اسدت

تا زمانی که ین خانه    هابرخی روایت محابقولی  نیسدددت؛وطن عرفی او و محل اهامت او 

اصددحلا   در،  تعب ا  نماز او در ینجا تمام اسددت. به چنین محلی،  در ملکیت او باهی اسددت

  ولی متوخرین حتی   ؛ت ین اسددته ما صددحه  میانشددود که مشددهور  وطن شددرعی گفته می

له به احترام نجریه و فتوای  ئ سدی  در این مسد   ان . البتهکرده  این نجریه را رده ،  ع ت یزدی در 

نکته مهم در وطن شدرعی    .(26/10/1391جزایری،  )موسدوی    احتیا  مسدتحبی هائل اسدتبه ، ه ما

ماه در ین اهامت  این است که وطن شرعی جایی است که فرد در ینجا ملی دارد و شش 

یعنی هصد  زن گی در ین   ؛حتی اگر بع  از ین از محل برود یا اعراض کن   ؛کرده اسدت

 وطن شرعی او خواه  بود. ،  را ن اشته باش  تا زمانی که در ینجا ملکی دارد

 وط  شرعی قخاهفان. 2-2
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وطن فقو یی هسم است که همان همانا ،  استفاهر  متاخرین  از  بعضیکلام  از  ینچه  

وطن عرفی است و ینجا محل و موطنی است که یا خود فرد در ینجا ب نیا یم ه یا موطن  

این گروه به وطن    .یا اینکه ینجا را برای زن گی انتصا  کرده اسدت، یبا و اج اد اوسدت

 شرعی هائل نیستن .  

به  بوت وطن شدرعی هائل نیسدت. به نجر وی وهتی شدص  مکلف در  ع ت صداحب  

د و کرمی اتصداذ  یاز اینکده ینجدا بده نیدهت وطن دا  پس یدی جدایی ملکی داشدددتده بداشددد  و  

مشددهور این اسددت که حکم وطن عرفی دارد و اگر از  ، ماه هم در ینجا سدداکن شدد شددش 

اند  و بده وجو  تمدام خواند ن نمداز و ینجدا را وطن شدددرعی ندامید ه،  ینجدا اعراض کرد

ینجا  ،  از اعراض  پس   ع تاز نجر خود صدداحب ؛ ولی ان دهکربودن روزه حکم  صددحیه

 .(142، ص 2،  ق1409)طباطبایی یزدی، شود  حکم وطن جاری نمی

عنوان »تنبده و فدذلکده لمدا سدددبقو    بدامبداحدث را    ۀنتیجد ،  بروجردی در پدایدان بحدث از وطن 

ینها    ۀان  و از جملکنن   ینچه که اصددحا  به عنوان هواط  سددفر ذکر کردهچنین بیان می

مراد ینها هاطعیت تعب یه  ،  ده اسددتکرماه در ین اسددتیحان  کردن بر ملکی که شددش مرور

که در عرف را  کردن به دارالهامة  به همین دلیل اسدت که مرور  ه؛نه هاطعیت حقیقی ،  اسدت

حقیقی  ،  که روشددن اسددت که هاطعیت وطن حالیدر ؛ان ذکر نکرده،  شددودوطن نامی ه می

ین اسدددت که چنین وطنی در ین زمان محل    سدددبببه  ، اسدددت و نبود اخبار در این مورد

گردد کده  بدا این بیدان روشدددن می  .(166-164ق، صددد   1416)بروجردی،  بحدث نبوده اسددددت  

  ان .پذیرفته رابه مشهور  و  منس در اینجا دی گاهبروجردی 

ایشدان وطنی را که در  اسدت.سدبزواری  ،  که منکر وطن شدرعی اسدت  نیهای یکی از فق 

بزی  در صدد د دان  و معتق  اسددت روایت ابن همان وطن عرفی می،  اسددت یم ه  هاروایت

ماه جاری مجرای تمثیل برای کردن شددش بلکه ذکر  ؛ی تعب ی اسددتیحان نیسددتابیان معن 

نده اینکده  ،  شدددودکردن یکی از افراد ین چیزی اسدددت کده اسدددتیحدان بده ین محقق میبیدان

داشددتن هم در لغت اعم از  همان طور که منزل  ؛ماه خصددوصددیت داردبگوییم این شددش 

ملی    ایشددان معتق  اسددت وجهی ن ارد که از صددحیحه اسددتفادرو  همین از ؛ملی اسددت

بزی  مصالفتی با معنای وطن عرفی ن ارد. با توجه به این محالب  ابن   ۀصدددحیح  پس   ؛شدددود
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 ی در با  وطن از این اخبار بسدیار بعی   کردن معنای تعبه ایشدان معتق  اسدت که اسدتفاده

  کند  ت در عد م ین بر امور عرفی کفدایدت میاینکده شدددی در تعبد یده   بر  افزون  ؛اسدددت

  .(236، ص  9ق،  1413)سبزواری، 

پس تع د وطن عرفی   ؛حکیم هم یورده اسددت  وطن در وطن عرفی منحصددر اسددت

کن  برای اینکه فرد دو منزل در دو شدهر یا دو هریه داشدته باشد  که هصد    به ممکن اسدت

همیشده در ین دو سدکونت داشدته باشد  و مق اری از سدال را در هر یی از ینها زن گی  

همچنین تع د وطن عرفی ممکن اسددت به اینکه فرد دو همسددر در دو شددهر داشددته    ؛کن 

سددر برد یا به صددورت  ه ماه را در دیگری بماه از سددال را در یکی و شددش باشدد  و شددش 

بلکه ممکن اسدت کسدی سده وطن داشدته و بعی  نیسدت که   ؛مصتلف در ینها سداکن باشد 

 .(111، ص8،  1374)حکیم،  بیشتر از این هم باش 

 قسنادات قوافاان و قخاهفان وط  شرعی. 3
ادروری اسدت که در این جایگاه به بررسدی  ،  ن وطن شدرعیامصالف  ن وابا توجه به موافق 

 ادله موافقان و مصالفان وطن شرعی پرداخته شود.

 ا ه  قوافاان وط  شرعی . 1-3

 کنن  موافقان وطن شرعی برای ا بات ادعای خود به دو دلیل استناد می

 اجماع ؛ دلیل اول
علامه حلی در ،  اسددتاو ادعای اجماع فهمی ه شدد ه   هایاولین کسددی که از عبارت

نویسدن   اگر در وسدو مسدافت برای فرد مسدافر ایشدان در ینجا می .باشد می  تیک ةکتا   

سدفر او  ، ماه اسدتیحان کرده اسدتمکانی باشد  که در ین ملکی دارد و در ین ملی شدش 

،  ق1414)حلی،  شود و از نجر علمای امامیه بر او واجب است که نماز را تمام بصوان  هح  می

،  ق1409)طباطبایی یزدی،  از ایشدان ادعای شدهرت بر وطن شدرعی شد ه اسدت    پس   .(390، ص 4 

 .(473، ص 3 
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 روایات  ؛ دلیل دوم 
 توان در چهار دسته خلاصه کرد  روایات را می

ای کن  هرگاه فرد وارد هریهی اسدددت که به طور محلق بیان میهایدسدددته اول روایت

داشددتن ملی را    هااین دسددته از روایت .نماز او تمام اسددت،  که ملکی در ینجا داردشددود  

به اشدکالت ین اشداره  ،  دانن  که در ادله مصالفانکافی دانسدته و هصد  توطن را شدر  نمی

 × حجا  از امام صددادقعب الرحمن ابن   ۀصددحیح،  هااز جمله این روایت ؛خواهیم کرد

بْ   اله     »اسدت بحاعح وحلتْق أح ن    ×سدح ل    عح جق رق م نْ ی الرَّ
اف  ا  أحرْض    إ لحی أحرْض    سدح اهق وادح یوإ نَّمح لق هقرح عحتحهق  ی نزْ 

لاح ح وإ ذحا کقنتْح ف   كح فحوحت مَّ الصَّ اكح وأحرْاح لتْح هقرح رْ ی غح  یهحالح إ ذحا نحزح ق،  1409)حرعاملی،  و  ر  أحرْا كح فحقحص 

 .  (429، ص 8 

چه هابل   ؛ ن دانی هسددتن  که محلق داشددتن ملی را شددر  میهایروایت،  دسددته دوم

ای هم در محلی داشددته  یعنی حتی اگر نصله  ؛سددکونت باشدد  و چه هابل سددکونت نباشدد 

چون به    ؛در این صدورت هم نماز کامل اسدت،  اگر در حال سدفر از ینجا عبور کن ،  باشد 

 × روایت مو قه عمار اسدت که از امام صدادق،  هااز جمله این روایت  اسدت؛  وطن رسدی ه

ل     یف  »نقدل گردید ه اسدددت    جدق فحر  فح   یصْرق ق ف  یالرَّ رُّ ب قحرْ ی سدددح ار  فح   ة  لدحهق ید مق وْ دح لق ی أح ا هدحالح  ی ف    نزْ  ت مُّ  یهدح

لاح ح ولحوْ لحمْ   ٌ  ولح یالصددَّ اح  ح ْ یکقنْ لحهق إ لَّ نحصْلحةٌ وح رْ ول وْ ی قصْددق هق الصددَّ رح ضددح مْ إ ذحا حح ای مق وهقوح ف  صددق و  هح

   1.(36، ص86ق،  1403؛ مجلسی، 493، ص8ق،  1409)حرعاملی، 

اسدتیحان تفصدیل هائل ن صدورت اسدتیحان و غیرمیاکه  اسدت  ی  هایدسدته سدوم روایت

شدود که معیار در تمام خوان ن نماز این اسدت  اسدتفاده می  هااز این دسدته روایت ان .شد ه

  که فرمود  7الحسددن مانن  روایت علی بن یقحین از ابی ؛که ین محل وطن شددص  باشدد 

ل    کدقلق » نزْ  لد كح   م نْ   مح از  ندح فحعحلح   مح هق  تحوْط ندق    ؛ (213، ص  3ق،  1407)طوسدددی،  و  رق ی ه  التَّقصْددد  ید كح ف  ید لح تحسدددْ

ل    یف  »   کده فرمود  ×همچنین روایدت حمداد بن عثمدان از امدام صدددادق جدق رق فح ی  الرَّ
اف  رُّ  ی سدددح مق

ل   نزْ  ر    یف   لحهق  ب المْح مْ ی ق  یالحَّ لاح ح أح رق هحالح یت مُّ الصدَّ لق الَّذ  یقحصد  نزْ  ا هقوح المْح رق إ نَّمح نحهق  یقحصد  طَّ )طوسدی،  و  تحوح

  .(212، ص  3ق،  1407

 
 نجر مصالفان نیز در این مورد بیان خواه  ش .. 1
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که  بوت وطن شددرعی را به دو هی  داشددتن ملی و ی اسددت  هایدسددته چهارم روایت

شددون .  مقی  می  هانصسددت روایت  ۀدو دسددت   هابا این روایت  ؛کن ماه مقی  میاهامت شددش 

بزی  که در ین از جمله صدحیحه ابن   ؛دلیل موافقان همین روایات دسدته سدوم اسدت  عم 

هام»یم ه اسدت    هح أی رح شح قامح عح یعحت ه  فحقالح  لبوسح ما لحم یحنو  مق ر ف ی اح ققحصد  ل ی جق ن الرَّ ولتقه عح إله ، سدح

لٌ یحسددتحوط نقه نز  یها مح
قق یمق ف یه  ،  أن یحکقونح لحه ف  لٌ ی نز  یها مح

فحققلتق  ما الإسددت یحان  فحقالح  أن یحکقونح ف 

تدَّهح أشدددهقر لدحهو  ،  سددد  خح تی دح یهدا مح
قت مُّ ف  ی ی

رعداملی،  ؛ ح451، ص  1ق،  1413بدابویده،  )ابنفدحذذا کدانح کدحذلد 

 . ش مصالفان در جای خود بیان خواه    یرایکه در این مورد نیز   (494، ص  8ق،  1409

دو هی  ملی داشدتن و اهامت ،  شدر  مقبولیت وطن شدرعی،  پس بنابر نجر مشدهور فقها

 ماه در ین محل خواه  بود.شش 

روایت ،  بال به ین بیشدترین اسدتناد شد ه اسدت  هایروایت  میانترین روایتی که در مهم

ک ام در صد ق وطن  که هیچ ان در این روایت امام سده هی  محر  کرده .باشد بزی  میابن 

 عرفی شر  نیست 

 . داشدتن ملی شدر  اسدت،  ملکیت  فاهر صدحیحه این اسدت که در این نوع وطن  .1

ان  و »لمو در عبارت »له فیها منزل یسدددتوطنهو را برای تملیی گرفته  فقیهانبرخی  

  معتق ن  که امام در جوا  سددائل ملی را برای اتمام نماز شددر  دانسددته اسددت

  .(244، ص 20ق،  1418)خویی، 

ماهه را  اهامت شدش ،  یقیم فیه سدتة اشدهرو  ماه  امام در عبارت »منزلٌ شدر  اهامه شدش  .2

که این هی  در صدد ق وطن عرفی  حالیدر  ان ؛در این نوع از وطن شددر  دانسددته

در  ، شدر  نیسدت و اگر فردی در سدال سده یا چهار ماه هم در محلی زن گی کن 

 .(245، ص 20ق،  1418)خویی، کافی است  ، اینکه ینجا وطن عرفی او باش 

فیهو مذکر اسددت و به    شددر  اهامه در منزل مملو   اددمیر در »یسددتوطنهو و »یقیمق  .3

پس معنای کلام امام این اسددت که اشددکالی ن ارد شددص  در   ؛گرددمی منزل بر

مگر اینکه در ینجا منزلی داشددته باشدد  و در ین   ؛نماز را شددکسددته بصوان ،  اددیعه

اینکده برای    فرمداید امدام می،  چون در جوا  از اسدددتیحدان  ؛اسدددتیحدان کرده بداشددد 

این عبارت   .ماه اهامت کرده باشد شدص  در ادیعه منزلی باشد  که در ین شدش 
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این در حدالی اسدددت کده    .اشددداره دارد بده اینکده اهدامدت در منزل موادددوعیدت دارد

اسدتحیان در بل  یا هریه ، یی متعارف از مفهوم اسدتحیان وهتی به صدورت محلق می

ن به حسدب عرف بر داشدتن ملی مسدکونی متوهف  چون توطه   ؛نه اسدتیحان،  اسدت

چون متوجه شدد  که    ؛کن ال میلبزی  بحث اسددتیحان را سدد ابن  رو  همین از  ؛نیسددت

 .(244، ص 20ق،  1418)خویی، مقصود امام در اینجا وطن عرفی نیست 

 ا ه  قخاهفان وط  شرعی . 2-3

کسدی که در شدهری ملکی ،  یبزبر اسداس روایت ابن ی،   گاه موافقان وطن شدرعیاز د

به شدمار  وی وطن شدرعی  ینجا  ، ماه در ین سداکن شد ه باشد داشدته باشد  و م ت شدش 

و معتق ن     ان هکرد  مستر  از روایت را نق   ی رود. اما مصالفان وطن شرعی همان دو همی

ۀ  نصسددت اینکه از کلم این دو شددر  در وطن اتصاذی از اهسددام وطن عرفی محر  اسددت.

لٌ یحسدتحوط نقهو   »لهو در جمله  نز  یها مح
بلکه ین کلمه    ؛شدودیت اسدتفاده نمی ملک،  »أن یحکقونح لحه ف 

 امانت و عاریه سازگار است.،  توان  برای اختصاص باش  که با اجارهیم

،  اجارهاینکه  یا  اشدد چه در تملیی وی ب ؛منزلی دارد که از ین اسددتفاده کن   فردمثلا  

یعنی منزل به    ؛فرمای   »منزلهو امام می  هادر برخی روایت؛ زیرا باشددد بوده امانت یا عاریه  

توان  پس نمی  ؛کن در این مورد هم اختصدداص کفایت می اسددت واددمیر ااددافه شدد ه  

   .(109، ص 8،  1374)حکیم، رسان   مالکیت را می  هاهح  گفت این روایتبه

جهت تحقق صد ق  ، بارماه برای ییاهامت شدش اسدت نق  دوم اینکه چه کسدی گفته  

بزی  این اسدت که »أن یحکقونح  وطن شدرعی کافی اسدت  عبارت حضدرت در صدحیحه ابن 

تَّهح أشدهقرو  قق یمق ف یه سد  لٌ ی نز  یها مح
رفته مضدارع  کارهبار اهامت کرده باشد . فعل بنه اینکه یی  ؛ف 

صددحبت در منزلی اسددت که   .  اسددت و در معنای فعل مضددارع اسددتمرار وجود دارد ...

مان  و اصدلا  اعراادی در کار نیسدت و این مسدئله بر وطن  ماه در ین میسدالی شدش ،  شدص 

گفته  ،  ماه در جایی اهامت داشدته باشد یعنی اگر کسدی سدالی شدش   ؛کن عرفی صد ق می

  .(109، ص  8،  1374)حکیم، که او دو وطن دارد    شودمی

 مانن ،  فرمود یی نصله هم داشدته باشد  کافی اسدتکه  نق  سدوم اینکه روایت حضدرت  
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ل   یکنن   »ف  سدنت به ین اسدتناد میروایتی اسدت که اهل جق فحر  فح   یف   صْرق ق ی  الرَّ رُّ ب قحرْ ی سدح ة  لحهق  یمق

ار  فح  وْ دح لق ف  ی أح ا هحالح ی نزْ  لاح ح ولحوْ لحمْ  یهح ٌ  ولح یت مُّ الصدددَّ اح  ح ْ یکقنْ لحهق إ لَّ نحصْلحةٌ وح رْ ول مْ إ ذحا  ی قصْدددق صدددق

وْمق وهقوح ف   هق الصدَّ رح ضدح او ی حح اول  احتمال   .(36، ص86،  1403مجلسدی،   ؛493، ص 8ق،  1409)حرعاملی،   هح

 انیا  این روایت با صددحیحه    ؛چون موافق نجر اهل سددنت اسددت ؛تقیه وجود داشددته باشدد 

فرمای  که بای  اسددتیحان در منزل اتفاق  چون در ین صددحیحه می  ؛بزی  معارض اسددتابن 

 .  (351-  345، ص   4ق،  1408)محقق حلی،   کن  الثا  این مو قه اصلا  ملکیت را  ابت نمی  ؛بیافت 

  بزی  در مقام تفسدیر اسدتیحان )اتصاذ وطن( نق  چهارم اینکه حضدرت در صدحیحه ابن 

مفهوم اسدتیحان روشدن   .وطن دایمی  ابت شدود،  ماههتا با صدرف اهامت شدش اسدت نبوده  

توان اتصداذ وطن کرد و بزی  سدددلال کرد بده چده طریقی میابن   .اسدددت و پرسدددید ن ند ارد

   فرمای حضددرت طبق این روایت می  .(109، ص 8،  1374)حکیم،  حضددرت هم پاسدد  فرمود

فرمای  مگر میکن  و میی محر   یسدپس اسدتثنا  .»نماز ین شدص  در ادیعه شدکسدته اسدت

پس از بیان این   ؛منزلی داشته باش  که ین را وطن خود هرار داده باش ، اینکه در ین محل

به  ،  و اگر سدلال راوی نبود  اسدت بیشدتری ن ادهحضدرت سدکوت کرده و توادیه  ،  اسدتثنا

از سدددلال راوی از    ؛ ولی پس کردن اکتفا می،  همین مق ار که بر وطن عرفی دللت دارد

یعنی انسدان منزلی داشدته باشد  که در ین به  ،  اسدتیحان   فرمای حضدرت می،  معنای اسدتیحان

جوا  حضددرت به این سددلال با وطن عرفی سددازگار    .ماه اهامت کرده باشدد م ت شددش 

»أن یحکقونح ف یها    فرمای مضدددارع می  ۀصدددیغ بانه با وطن شدددرعی؛ زیرا حضدددرت  ،  اسدددت

نز لٌ  قق یمق  مح تَّهح أشهقرو. حال ینکه سلال از شکسته یا تمام ی خوان ن نماز است و استیحان  ف یه سد 

تیحان و خوان ن نماز بای  به اسد نماز ماادی اسدت؛ یعنی تمام  خوان ندر منزل نسدبت به تمام

به عبارت دیگر در صددورتی که ین شددص  در گذشددته به   ؛ماه مسددبوق باشدد اهامۀ شددش 

بای  نماز را به صورت تمام بصوان ؛    اکنون، است  ماه در این منزل اهامت داشتهم ت شش 

پس برای ص ق  ؛خوان ن  الن نماز به خاطر اهامۀ یین   او در این منزل استنه اینکه تمام

معنای وطن شدددرعی لزم اسدددت حضدددرت با صدددیغۀ ماادددی این محلب را بیان کنن  و 

لٌ   بگوین  نز  یها مح
تَّهح أشددهقرو  أهامح  »أن یحکقونح ف  هة أشددهر نسددبت به اهامۀ    ؛ف یه سدد  چون اهامۀ سددت

هة أشدهر بای  این سدابق اسدت و محل کلام نیز زمان نماز خوان ن اسدت؛ از، نماز رو اهامۀ سدت
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بنابراین از اینکه حضددرت این محلب را با صددیغۀ   ؛به صددورت مااددی وگذشددته بیان شددود

شدود کلام ایشدان نافر به وطن  معلوم می،  ماادی نفرمود و از صدیغه مضدارع اسدتفاده کرد

یا نافر به   و  بلکه اسدتعمال صدیغۀ مضدارع توسدو ایشدان یا نافر به یین ه اسدت  ؛شدرعی نیسدت

ماه در ین منزل شدش ، دوام واسدتمرار اسدت؛ یعنی ین شدص  بای  همیشده و در هر سدال

وطن نافر اسدت که یکی از  ذوافراد  در این صدورت کلام حضدرت به  ؛اهامت داشدته باشد 

 ماه سددال در ینجا و شددش ،  باشدد  و به معنای این اسددت که انسددانمصددادیق وطن عرفی می

یعنی در    ؛کن میمان  و این رویه را هر سددال تکرار  ماه دیگر در وطن دیگرش میشددش 

وطن شدرعی  ،  پس مراد این روایت ؛در یین ه هم بای  باشد  و  الن نیز هسدت،  گذشدته بوده

 بلکه مراد وطن عرفی است.،  نیست

ماه و بحث ملکیت در روایات  چون شددر  اهامت شددش ،  گفتهپیش با توجه به محالب 

 اینکه چون   افزون بر ؛این بیشددتر با بحث وطن اتصاذی مناسددب اسددت، محر  شدد ه اسددت

بر ملکیدت دللدت ند ارد و ذکر منزل از بدا   ،  اند لم در روایدت را برای اختصددداص گرفتده

 غلبه است.

  ان  گفتهبرخی  مصالفان معتق ن  ،  در خصدوص اجماعی که موافقان بر ین هائل هسدتن 

ن  ماه برای توطه هصد  اهامت شدش ؛ وگرنه ن دایمی وجود داشدته باشد بای  از اول هصد  توطه 

به  بوت  فقها  ان  اصدلا  مشدهور  برخی هم ادعا کرده .(245، ص  14تا،  )نجفی، بی  کافی نیسدت

بلکه معتق ن  مسافر وهتی وارد مکانی ش  که در ین ملکی دارد    ؛وطن شرعی هائل نیستن 

به  ،  که هنوز حکم مسدافر را دارددرحالی، اسدتماه سدکونت داشدته  در ینجا شدش   ترپیش و 

خلاف فهم   نده اینکده شدددارع بر،  خواند ن نمداز اسدددتاو تمدام  ۀوفیفد ،  بزی روایدت ابن   دلیدل

معنای خاصدی برای وطن جعل کرده باشد  و این اشدتباه برخی متاخران از کلمات  ، عرف

از زمان    تنهابنابراین بای  گفت که این شدهرت    ؛(25، ص  2ق،  1426)بروجردی،    مشدهور اسدت

پس این شدهرت از نوع شدهرت    ؛وجود داشدته اسدت  دیاضمحقق و علامه تا زمان صداحب  

 فتوائیه است و ا بات وطن شرعی با ین امکان ن ارد.

 . پاسخ قوافاان وط  شرعی ه  نادهای قخاهفان 3-3



76 
م

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

11
8

،) 
ن

تا
س

تاب
 

14
03

 
 

در پاسد  به ادله مصالفان از جمله  ،  که از موافقان وطن شدرعی اسدت  صداحب جواهر

پاسدد  نق  نصسددت به نجر »فرمای    ان . ایشددان میشدد ه یادیورنکاتی را   دیاضصدداحب  

»لهو فهور در ملکیت دارد و ینچه از »منزلهو و   ۀاین اسدت که لم در کلم جواه صداحب  

نه اینکه ادنی ارتبا   ، همان مالکیت است، رس  و منسبق به ذهن است»ایعتهو به ذهن می

بزی  که  ابن   ۀ.در پاسددد  نقد  دوم بای  گفت در صدددحیح  (250، ص  14تا،  )نجفی، بی  و باشددد 

در بحث    .(251، ص 14تا،  )نجفی، بی بار استفهور در همان یی، ماه طر  شد هاهامت شدش 

بلکه همین مق ار که عرف  ؛ماه لزم نیسددتوطن اتصاذی هم بیان شدد  که اهامت شددش 

به بیان دیگر اگر هرار باشدد  طبق نجر مصالفان   ؛بگوی  اینجا وطن فرد اسددت کافی اسددت

ماه و داشدتن ملکیت در این بحث موادوعیت داشدته باشد  و فرد هر سدال در  اهامت شدش 

این همان وطن  ،  ماه به صدورت مسدتمرین هم شدش ، محل مورد بحث حضدور داشدته باشد 

بلکه ینجه در   ؛اتصاذی است که البته در بحث وطن عرفی محر  ش  ملکیت شر  نیست

 . (252، ص  14تا،  )نجفی، بی کردن مق مات بودهص  اهامت و فراهم، وطن اتصاذی شر  بود

لٌ یحسدددتحوط نقهو   اشددداره به این نکته معتق ن  از عبارتبا خویی نیز   نز  یها مح
»أن یحکقونح لحه ف 

 یدی خداندۀ ملکی داشدددتده و در ین ،  ین شدددص  بداید  در ین محدل  کده  شدددودفهمید ه می

 اسددت؛  خانۀ ملکی داشددتن شددر  نبوده ،  وطن عرفیاسددتیحان کرده باشدد . حال ینکه در 

 کن  و وطنیت و اسددتیحان در ین بلکه صددرف سددکونت انسددان در ین شددهر کفایت می

 پس    ؛نه ین خانه،  گوی  ین شددهر وطن من اسددتشددود؛ یعنی انسددان میشددهر حاصددل می

فرمای  اول  خانۀ او بای  ملی او  چون حضدرت می  ؛نافر به وطن عرفی نیسدت، این روایت

 انیا  بای  ین خانه را اسدددتیحان کرده باشددد  که خلاف مبنای فقها در وطن عرفی    ؛باشددد 

بلکه اگر خانۀ    ؛اسددت؛ زیرا در وطن عرفی لزم نیسددت انسددان خانۀ ملکی داشددته باشدد 

 در صددد ق وطن عرفی کفدایدت  ،  اسدددتیجداری هم داشدددت یدا اینکده خدانده بده دوش بداشددد 

اصددل سددکونت در یی شددهر به هصدد  دایم اسددتو  ، چون میزان در وطن عرفی  ؛کن می

 .(244ص ،  20ق،  1418)خویی، 

لٌ کدارن از فعدل مضدددارع بدهابرداشدددت منکر نز  یهدا مح
رفتده در روایدت »إله أن یحکقونح لدحه ف 

تَّهح أشددهقرو ،  یحسددتحوط نقه قق یمق ف یه سدد  لٌ ی نز  یها مح
اسددتمرار  ،  فحققلتق  ما الإسددت یحان  فحقالح  أن یحکقونح ف 
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،  ماه در جایی اهامت کرداز اینکه فرد شددش  پس زیرا   ؛ماه اهامت بوده اسددتبرای شددش 

 هید  دوام را در خود    و اسدددتیحدان»  واژ همچنین    ؛گوید  کده او مقیم ینجداسدددتعرف می

 اسددتیحان   واژ از  ، اسددتماه مقی  کرده که حضددرت اسددتیحان را به شددش ینجااما از  ؛دارد

 ماهه داشدته باشد ؛ یعنی  شدود و مقصدود این اسدت که اسدتیحان شدش هی  دوام فهمی ه نمی

  ؛ماه در ینجا هص  توطن کن  و این در خصوص وطن اتصاذی محر  نیستبه م ت شش 

البته ما هبول داریم که فعل در استمرار فهور    .ماه را شر  ن انستیمچون هص  اهامت شش 

شدددهید   انی،  و   130، ص 9ق،  1419  )شدددهید  اول،  اما بای  در اینجدا به علدت دو اجمداع منقول  ؛دارد

و   ریماز این فهور دسدت بردا،  و شدهرتی که در این مسدئله وجود دارد  (1029، ص2،  1380

نددکددنددیددم هددبددول  را  فددهددور    ؛دوام  از  بددایدد   شددددهددرت  و  اجددمدداع  جددهددت  بدده   پددس 

   یعنی ، ابی خلف  ابن   ۀصدد ر روایت صددحیحعبارت  روایت دسددت برداریم و با توجه به  

و  کحندحهق ا هحْ  سدددح  نمداز را بای   ،  باشددد  در ین مکدان سددداکن بوده  ترپیش اگر فرد ،  »إ نْ کحانح م مدَّ

بده ذیدل حد یدث کده می ا لحمْ     فرمداید تمدام بصواند  و بدا توجده  انح م مدَّ إ نْ کدح کقندْهوی»وح  ،  سدددْ

،  در مکان مورد بحث سدداکن نبوده باشدد   ترپیش به دلیل وجود حرف »لمو زمانی که فرد 

)نجفی،  ده  بنابراین حرف »لمو اعراض بع ی را نشان نمی ن ارد؛ینجا برای او حکم وطن  

 .(251، ص 14تا،  بی

ل   یحلبی »ف    ۀاما با توجه به صدحیح جق رق فح ی  الرَّ
اف  ل  لحهق ف  ی سدح نزْ  رُّ ب المْح ر   یمق لاح ح  یق  یالحَّ ت مُّ الصدَّ

مْ   رق هحالح یأح لق الَّذ  یقصْق نزْ  ا هقوح المْح رق إ نَّمح و   یقصْق نحهق طَّ  جواه  صاحب ،  (212، ص 3ق،  1407)طوسی،    تحوح

نمی  واژ  مضددددارع  صدددیغدده  اصدددلا   را  مدداادددی    ؛داندد »توطنددهو  صدددیغدده  را  ین   بلکدده 

توان  چون می  ؛کنن ه نیسددتالبته این دلیل ایشددان هان  .(252، ص  14تا،  )نجفی، بیخوان   می

توان به صددورت  باشدد  و می جواه مااددی خوان  تا دلیلی برای صدداحب  ۀصددیغبه  فعل را  

 ؛ و مصالفان وطن شددرعی باشدد  دیاضدلیل برای حرف صدداحب  تامضددارع خوان     ۀصددیغ

نیسددت و   پذیرفتنیبنابراین این بصش از دلیل موافقان وطن شددرعی در بحث فعل »توطنهو  

 جای اشکال دارد.

 وعمار را جز  ۀفرمای   مصالفان روایت مو ق در پاسددد  نق  سدددوم می  جواه صددداحب  

  »این روایدت مضدددمونی دارد و کردند  کده بداید  ین را بر تقیده حمدل اهی دانسدددتد هدایروایدت
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این روایدت از جهدت مداند ن و .  گوید  کده اهدامدت بکند  تدا مثدل هول اهدل سدددندت بداشددد نمی

شود و به این  ماه حمل میپس این روایت بر خصوص اهامه شش   ؛نمان ن فرد اطلاق دارد

 .(253، ص14تا،  )نجفی، بیگرددو ترتیب در روایات شیعه داخل می

سدکوت حضدرت  ، ناخلاف اسدت لل منکر     برنویسد ایشدان در پاسد  نق  چهارم می

لٌ یحستحوط نقهو  پس از عبارت نز  یها مح
دللت ن ارد بر اینکه مقصود در اینجا   »إله أن یحکقونح لحه ف 

نه اسدتیحان در منزل؛ ، اسدتیحان در شدهر اسدت،  چون ملا  وطن عرفی ؛وطن عرفی اسدت

نبودن محلب و روشددن   به دلیلرو  این وطن انسددان اسددت نه یی خانه؛ از،  یعنی یی شددهر

محم  بن  ،  کن نمیهصدد  وطنیت برای ین خانه  ،  گاه انسددان در یی خانۀ معیهن اینکه هیچ

معنای استیحان چیست  وگرنه معنای  که  پرسد   و می  شدودمیاسدماعیل بن بزی  دچار ابهام  

که حضدرت  ینجااما از  ؛وااده اسدت،  لغوی اسدتیحان برای او که به لغات عربی یگاه اسدت

»ما الإسدت یحان و.   می شدود کهاین سدلال برای او محر  ، ان اسدتیحان را به خانه نسدبت داده

لٌو؛ یعنی در   ده  کهمیحضددرت معنای اسددتیحان را شددر  ، پس از ین نز  یها مح
»أن یحکقونح ف 

سددپس   .شدد ن نیز از گذشددته بوده اسددتینجا منزلی خری ه و مالی شدد ه که این مالی

تَّهح أشدددهقرو؛ یعنی    فرمای می قق یمق ف یه سددد  کن ؛  ماه در ین اهامت میشدددش ، از تملی  پس »ی

  ؛نسدبت به تملی خانه اسدت، بودن اهامتاز جهت ملخر، رفتن فعل مضدارعکاررو بهاین از

أشددددهدر ة  سددددتدده اهددامددۀ  دیدگدر  عدبددارت  بدده  ،  بدده  اسددددت،  اکدندوننسددددبددت     ؛مددااددددی 

 پس    ؛مضدددارع اسدددت و این دو بدا همد یگر مندافداتی ند ارند ،  ولی نسدددبدت بده تملدی خدانده

و   فعل مضدارع قق یمق  ،  20ق،  1418)خویی، به همین مناسدبت به کار رفته اسدت ، در این روایت  »ی

 .تلصی (با    250-  244ص 

  ندگاه هرگزنده . 4

وطن شدرعی پس از اعراض از وطن اتصاذی  که  یی   می که از فاهر نجر مشدهور براین   نکته

یی  و مولود ین اسددت؛ بنابراین وطن شددرعی با بقای ملی پس از هجرت و وجود میه  ب

  ۀ صددحیح ،  یاب . دلیل مشددهور بر ا بات وطن شددرعیاعراض از وطن اصددلی نیز تحقق می

گانه روایات  طوائف سه میانجم    .دارد بزی  است که در دسته چهارم از روایات هرارابن 
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 میاناما کلام در جم    ؛اول وااده اسدت به اینکه محلق با روایات مقی  تقیی  خورده است

اسدددت که در لزوم اسدددتیحان عرفی فهور دارد. مفاد  هصدددحیحه و طائفه سدددوم از روایت

فهم مشدهور وطن   بنابراول اینکه     کن بزی  سده احتمال را در اینجا متصدور میابن   ۀصدحیح

دوم اینکه وطن    ؛شدودماه حاصدل میشدش   ۀبا اهام، شدرعی با داشدتن منزل که مملوك باشد 

دهن ه  نتیجه سدوقدر ؛گردددر تمام ادوار سدال حاصدل می  پیوسدتهماه  شدش  ۀاهام  باشدرعی  

نه هی   ،  ماه هی  نیت و هی  اتصاذ باشد سدوم اینکه در روایت هی  شدش   ؛به وطن عرفی اسدت

ماه در  اما با نیت شددش ،  کن که شددص  نیت اهامت دایمی می ابه این معن  ؛منوی و متصذ

 مان . ینجا باهی می

برخی فقها  ،  اینکه داشددتن ملی هم در وطن شددرعی شددر  هسددت یا نهدر پاسدد  به  

ینچده را کده مشدددهور اعتقداد    ویژهبده،  بداید  احتیدا  را ترك نکنیم  یمعتقد ند  در چنین مورد

ماه در منزلی که مملوك شدش   ۀدارد؛ زیرا مشدهور معتق  بود که حصدول وطن شدرعی با اهام

 افت .اتفاق می، باش 

بای  گفت  ،  نماز مسددافر برای ا بات وطن شددرعی  هایهمچنین در خصددوص روایت

معتق ن   دانن  و بودن نماز میبرخی مجرد ملی را ملا  تمام  اسدت.م لول ینها مصتلف  

این    .نماز در ینجا برای او تمام اسددت،  وارد ین شددود و ای داشددته باشدد مزرعه  یهر کسدد 

ماه  هم به م ت شدش ین،  روایات اگر هابل تفسدیر بر ین چیزی باشد  که بر اعتبار اسدتیحان

ی که  هایای نیسدت و اگر این اعتبار را نتوان به دسدت یورد با روایتلهئ مسد ،  کن دللت می

در تعدارض خواهند  بود کده یدا بداید  بده  ،  دللدت دارند   گفتدهپیش بر لزوم تقصدددیر در فرض  

،  اطلاق لزوم تقصدددیر منافات دارد ای دانسدددت یا چون باموافقت با عامه ینها را تقیه  دلیل

پس نتیجده    ؛برای منجور مدا مفید  نیسدددت  هدابده هر حدال این روایدت  .بداید  کندار گدذاشدددت

یا ملکی ،  ملکی ن اشت گیریم که اگر شدص  از وطنش اعراض کرد و در ینجا اصدلا  می

ماه ینجا سدکونت  اما شدش   ؛یا ملی داشدت و هابل سدکنی بود،  داشدت که هابل سدکنی نبود

خوان ن نماز تمام  ابت نیسدددت و بای  به    هاتدر هیچ صدددورت از این صدددور،  نکرده بود

 هصدددر  نمداز را  ند  و  اکده سدددالم از تصصدددی   کرددال بر لزوم تقصدددیر عمدل    هدایاطلاق

  مکانیجایی که شددص  در  در هم  ین  ؛خوان . فقو کلام در یی صددورت محر  اسددت
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 در   ؛ماه سددکونت کرده باشدد ن دایمی شددش باشدد  که در ین به هصدد  توطه داشددته  ملکی  

روز هم ن اشددته  هصدد  اهامت ده  هرچن ،  حتی پس از اعراضفقها  این صددورت مشددهور  

مدادامی کده ملدی بداهی بداشددد  و ندام ین را هم وطن    ؛اند حکم کرده  نمداز  بده اتمدام،  بداشددد 

 ان .  شرعی گذاشته

پشدتیبانی    نهای نصدوص در این مورد که به سدبب اجماع و فتوای فق   ۀبنابراین از ملاحج

وهتی فرد از ینجا  ،  دوبای  پذیرفت که اگر وطنیت مکانی از نجر عرف  ابت شدد ،  شددودمی

امدا هنوز در ینجدا ملکی دارد کده  ،  نبداشددد و دیگر بده عنوان وطن عرفی او    کند اعراض  

کن  که ین وطن عرفی که از ین همین اکتفا می،  اسدددتسددداکن بوده  جاماه در ینشدددش 

 عنوان وطن شرعی را به خود بگیرد.  ، اعراض ش ه

 گیریننیج  

ای از فقها  وطن شددرعی اسددت. ع ه، یکی از مباحثی که فقیهان در ین اختلاف نجر دارن 
و گروهی دیگر وطن  اسدت  ن  که وطن شدرعی در فقه و روایات محر  نشد ه باوربر این  

ی که گروه هایگروه اول روایتبه اعقتاد  کنن .  بن ی وطن لحاظ میشدرعی را در تقسدیم
در خصدوص وطن اتصاذی از اهسدام وطن عرفی اسدت و هسدم  ،  کنن دوم به ین اسدتناد می

شد ه از سدوی  طر   هایروایتاز اول  چون برخی    ج ی ی از وطن نیسدت. ینان معتق ن
وجود  ، ه باشد یافت در ینها راه    احتمال اینکه تقیه، باشد موافقان با نجر اهل سدنت موافق می

مداه محر  اسدددت کده بدا بحدث وطن  از سدددوی دیگر در روایدت بحدث اهدامدت شدددش   .دارد
اسدت  بزی  فعل به صدورت مضدارع یم ه همچنین در روایت ابن   ؛اتصاذی هماهنگی دارد

  اسدت؛رسدان  و باز هم این مورد با وطن اتصاذی هماهنگ  که اسدتمرار در اسدتیحان را می
اما موافقان وطن شدرعی معتق ن   ؛  کنن وطن اتصاذی را طر  می ویژ   هایبنابراین روایت

بزی  مقی  شد ه اسدت. این  روایت دیگری از جمله خبر ابن  دلیلیات محلق این با  به  ارو
، ماه سدکونت در ینمکانی با داشدتن ملی و شدش  صدحیحه گویای این مهم اسدت که هر

پس  ،  وطن خواه  شدد  و با توجه به اینکه در وطن اتصاذی نیازی به داشددتن ملی نیسددت
 بلکه مقصود وطن دیگری )شرعی( است.  ؛کن این روایت از وطن اتصاذی بحث نمی
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، چاپ دوم(. هم  دفتر انتشددارات  1)  من لا ی ضئئئ   الفقدهق(. 1413بابویه، محم  بن علی. )ابن

 اسلامی.

، چاپ اول(. بیروت  دار 9)  الم كم تالم دط اهعظمق(. 1421سدی ه، علی بن اسدماعیل. )ابن

 الکتب العلمیة.

 دار صادر. ، چاپ سوم(. بیروت  13)  لسان الع بق(. 1414منجور، محم  بن مکرم. )ابن

موسددوی   اله  شددار   سددی  رو   ،)چاپ اول تسئئد ة النجاةق(. 1415اصددفهانی، سددی  ابوالحسددن. )

 .&نشر ی ار امام خمینی هم  ملسسه تنجیم و (.الصمینی

بزرگ اشت     (. هم  کنگر3)   کتاب الصلاةق(.  1415انصاری دزفولی، مرتضی بن محم  امین. )

 شی  انصاری.

اله   ییت   ة. هم  مکتبالبزد الراه  فم صئئئلاة الجمعة تالمسئئئاف ق(. 1416بروجردی، سددی حسددین. )

 المنتجری.العجمی 

 ، چاپ اول(. هم  گنج عرفان للحباعة والنشر.2)   تبدان الصلاة. ق(1426. )بروجردب، سی حسین

)چاپ اول(. هم  دفتر تبلیغات اسدلامی حوزه   کتاب الصئلاةق(. 1414حائری یزدی، عب الکریم. )

 علمیه هم.

 .^البیت(. هم  ملسسة یل8)  تساعل الشدعةق(. 1409. )حر عاملی، محم  بن حسن

 (. هم  دار التفسیر.8)  مستمسک الع تة الوثقم(. 1374محسن. )سی  حکیم، 

(. هم  4 ، )  الحد یثدة  الحهدار  الی الجعدالده  تئیک ة الفقهئاءق(. 1414حلی، حسدددن بن یوسدددف. )

 لحیا( التراث. ^البیتملسسة یل

(. هم  ملسددسددة إحیا( ی ار المام  20)  موسئئوعة اسماف الخوعمق(. 1418خوئی، سددی ابوالقاسددم. )

 الصوئی.
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(، 131)17، م العاق   آام اامه جامعهنشددریه  .(. بررسددی انواع وطن در فقه1398دهقان، مهناز.  )

 .119-91ص  

. هم  ملسددسدده امام  ضئئئداء الناف  فم  حكاف صئئئلاة المسئئئاف ق(. 1418سددبحانی تبریزی، جعفر. )

 .×صادق

(. هم  السدی   9)   مهیب الاحكاف فم بدان ال لاا تال  افق(. 1413سدبزواری، سدی  عب العلی. )

 عب العلی السبزواری.

ه   . بیروت الفتاتی الواضخهق(.  1423باهر. )ص ر، سی محم  ه  مرکز البحاث وال راسات التصصصی

 للشهی  ص ر. 

(. )أعلام العصددر، ملسددسددة 3و   2)   الع تة الوثقمق(. 1409. )افم ک مح میطباطبایی یزدی، سدد 

 بیروت  ملسسة الأعلمی للمحبوعات. (.الأعلمی، محشی  مراج  تقلی 

هم  انتشدددارات   (.1)   الع تة الوثقم م  التع دقاقق(. 1428کافم. )طبداطبایی یزدی، سدددی محم 

 .×م رسه امام علی بن ابیحالب

، چاپ چهدارم(.  3 ،  خرسدددان   )تحقیق  تهئییب اهحكئافق(. 1407طوسدددی، محمد  بن حسدددن. )

 .  دار الکتب الإسلامیهتهران

(. هم  ملسسة  9)  اک ی الشدعه فم احكاف الش یعهق(. 1419)شهی  اول( محم  بن مکی. ) عاملی

 .^البیتیل

(. هم  2)  دتض الجنان فم شئ ح ردشئا  اهاهان(. 1380)شدهی   انی( زین ال ین بن علی. ) عاملی

 (.لامیالإس لامالإع بتک)مرکز النشر التاب  لم مه ا تک  انتوسب

دفتر نشددر تهران.  .  مفقه اسئئلام زگا یآن ا     مت آثاد حقو   ن دتطن ت سئئ  م(. 1364، حسددن.) عمی 

 .فرهنگ اسلامی

، چاپ 2)   ل  افع المصئئباح المند  ف  غ یب الشئئ ح الكبد   ق(.  1414فیومی، احم  بن محم . )

 دوم(. هم  ملسسه دار الهجر .

 . هم  دفتر انتشارات اسلامی.صلاة مساف ق(. 1409حسین. )کمپانی اصفهانی، محم 
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چاپ دوم(. بیروت  دار ،  بیروت  -)    ب اد اهاوادق(. 1403. )تقیباهر بن محم مجلسدی، محم 

 .إحیا( التراث العربی

(. هم  4)   شئئئ اع  اسسئئئلاف فم مسئئئاعل ال لاا تال  اف ق(.1408)محقق حلی، جعفر بن حسددن. 

 اسماعیلیان.

(. هم  ملسدددسدددة  4 ، ) . الحد یثدة  دیئاض المسئئئئاعئل ق(.  1418محقق حلی، جعفر بن حسدددن. )

 لحیا( التراث. ^البیتیل

 . دس ااد. فقه(. 1391موسوی جزایری. )
 .)چاپ اول(. پژوهن گان راه دانش  تطن ش عم کجاس (. 1398ناصرزاده، زهرا. )

)بدی مدحدمدد حسدددن.  الئكئلافتددا(.  ندجدفدی،  الدقدد یدمددة  جئواهئ   إحدیددا(  14 ،  ) .  دار  بدیدروت    .) 

 التراث العربی.
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Abstract 

In Imamiya jurisprudence, lenient or emtenani rulings refer to those 

enacted by the Lawgiver to ease difficulties or alleviate hardship under 

specific conditions for certain individuals. The effects and requirements of 

such rulings in jurisprudence and civil law include the suspension or non-

implementation of primary rulings and the restriction or expansion of 

primary rulings in cases of leniency. However, applying these effects 

depends on understanding the concept and instances of lenient rulings, 

which are clear for some rulings but disputed for others. Therefore, the 

primary question is whether a criterion exists to identify lenient religious 
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rulings and distinguish them from non-lenient ones. In this article, we first 

aim to establish a criterion for recognizing lenient rulings based on the 

evidence of religious rulings, which consists of two features: ease and 

reduction of burden, as well as the possibility of enacting burdensome 

rulings. Second, we apply this criterion to certain rulings—such as the 

rulings of Hadith al-Raf' (the hadith of exemption), negation of harm (nafy 

darar), negation of hardship (nafy haraj), and negation of domination 

(nafy sabil)—and examine the implications of differing views on their 

leniency in the context of Islamic jurisprudence and Iranian civil law. 

Keywords 
Lenient rulings, leniency criterion, facilitative ruling, state of necessity, 

harm removal. 
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بودن حکم شرعی و آثار  امتنانیسیس ضابطۀ أت
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معل ول(ممۀلمیج)نومرزنمجمامقمامقمزممتۀیاـمۀقابلمسط مچه رمحو .م2
Aqhlesorkh@gmail.com 
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 چکیده

همراه با تسدهیل و رف    شدارعشدود که از سدوی   گفته می  ی به احکام، احکام امتنانی در اصدحلا  فقه امامیه

در ی ار و لوازم این احکام امتنانی  از جمله شدود. افراد خاص تشدری  می  برایدر شدرایو خاص و  ، مشدقهت

و تضدددییق یا توسدددعۀ احکام اولی در موارد امتنان   ع م  فعلیهت  حکم اولی رف  یا توان به می ، فقده و حقوق

بر شددناخت مفهوم و مصددادیق حکم  ، بودن حکمترتهب این ی ار و لوازم امتنانی   اشدداره کرد؛ با وجود این

؛ مورد اختلاف اسدت،  امتنانی متوهف اسدت که نسدبت به برخی از احکام وااده و نسدبت به برخی دیگر

و تمییز ینها از ، ای برای تشخخص ا اام ا انان  ش عخخر ش رو مسددئلۀ اصددلی این اسددت که ییا اددابحهایناز

ایم  هیدر درجۀ اول کوش،  در این مقاله با توجه به ادلۀ احکام شرعی   وجود دارد یا خیر  احکام غیرامتنانی 

و  بودن حکمفیفی تسدهیلی و تص   متشدکهل از دو ویژگی  ای برای شدناخت حکم امتنانی ارائه دهیم که  ادابحه

 
نامۀ سدحه سده با عنوان  »دللت احکام امتنانی بر عزیمت یا رخصدت و تحبیقات  گرفته اسدت از  پایاناین مقاله بر. 1

 ایران.، هم،  فقهی ینو )استاد راهنما  مصحفی غیبی(. حوز  علمیۀ هم

و ی ار ین در  یحکم شدرع  بودنیامتنان  ۀادابح  سیتوسد (.  1403. )غیبی، مصدحفی  سدعی  و، زمانی استناا  ه  ان  قااه   کک*
 .117-87ص  ، (811)31فقه، . رانیا  یفقه و حقوق م ن

https://doi.org/ 10.22081/jf.2024.68547.2775 
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که  تحبیق این اددابحه بر برخی از احکام  اددمن  اسددت. در درجۀ دوم   باربودن جعل حکم مشددقهتممکن

به  ،  -  نفی سدبیل، نفی حر ،  نفی ادرر، مانن  احکام ح یث رف - ن ابودن ینها هائلمشدهور فقها به امتنانی 

 .پرداخته ش ه استحقوق م نی ایران فقه و بودن و نبودن ینها در  مر  اختلاف در امتنانی 

 هاهواژ کلید

 رف  ارر.، ااحرار حال، ی لیتسه حکم، ی امتنان اابحه،  ی احکام امتنان
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 قادّق 

فقده امامیده منب   ،  دانانه ت وین شددد ه و به اتفداق  حقوقید هانون م نی  ایران بر مبندای  فقده امام

های فقه امامیه و اصددول   ویژگیرو توجه به همین از ؛یی اصددلی هانون م نی به شددمار می

 نمای .برای فهم و تفسیر حقوق م نی اروری می، حاکم بر ین

یکی از ابوا   حقوهی اسدددت یدا در همدۀ   ویژ مد نی را بدا توجده بده اینکده  مواد هدانون  

ه همین  کد چندان  ؛توان بده هوانین خداص و عدام تقسدددیم کردمی،  ابوا  حقوهی جریدان دارد

کده بده   عدام  این هوانین   پژوهش دربدار دارد. اهمیدهت    جریدانفقهی نیز    احکدامتقسدددیم در  

مکارم شیرازی،  ؛  25 ص، 1 ق،  1417؛ ص ر،  5، ص 43ق،  1418)خویی،  شون هواع  فقهی شناخته می

و ع م اختصداص  حقوهی  و   در همۀ ابوا  فقهیبا توجه به جریان ینها  ، (20  ، ص1ق،  1411

از فقه امامیه    نین که خود این هواطوروانگهی همان ؛گرددیی یا چن  مسدئله روشدن می  به

نیز بای  به منب  اصدلی ین مراجعه   مترتهب بر ینهابرای فهم ی ار و نتایج ،  گرفته شد ه اسدت

 شود.

ه به وجه  جعدل این ،  هواع  عامه فقهی  دربار ترین مبداحث  یکی از مهم گونه احکدام  توجه

لحف و امتنانی از سدوی خ اون  ، جعل تمام احکام شدریعته اینکه گرچه  ی تواد  ؛اسدت

)شدی  طوسدی،   اسدتسدعادت و کمال  به  خود  انسدان  رسدی ن  ، از ین غرض ومتعال بر بن گان 

شریعت اسلامی در برخی روایات  رو  همین و از (13  ، ص3ق،  1405؛ سی  مرتضی،  63  ق، ص1375

واژ  امتنان  ،  (494 ، ص5ق،  1407)کلینی، اسددت  گذاری شدد ه به شددریعت  سددمحۀ سددهله نام

ی، یی بر میاز کلام فقها  چنانچه   به    تنهاکه با توجه به ادلۀ شدرعی    اسدت  اصدحلا  خاصده

،  1 ،  ق1419  بجنوردب  ؛467 ، ص4 ،  ق1414)عراهی،   عخو برخی از احکام شدرعی نسدبت داده می

در این احکدام نوع  خداصدددی از امتندان مورد توجده    ؛ یعنی(526  ، ص1 ،  ق1421،  خمینی؛  261  ص

هاحکام   دیگربوده که در   شددارع ایشددان نبوده اسددت و اسدداسددا  وجه جعل این    مورد توجه

 بودن ینهاست.یامتنانهوانین  

بوده نسدبت به حکمی از احکام شدرعی در مقام امتنان  خاص    شدارعاگر  ابت شدود که  

ی ار و لوازمی را بر ین حکم   تا آیدمی  شددماریی هرینه به    نهای این محلب نزد فق ،  اسددت

بودن  مدانند  اینکده گداهی امتندانی ؛کردند مترتدهب نمی،  تمترتدهب کنند  کده در غیر این صدددور
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دائر  حکم دیگر می  نفی  مدانند  اینکده  ؛  شدددودیدی حکم نزد ایشددددان موجدب  تضدددییق  

 از بدا  امتندان موجدب  تضدددییق احکدام اولی و اختصددداص ینهدا بده غیر از    یادددررحکم  

 مدانند  اینکده جعدل هداعد    ؛  شدددودشدددود و گداهی موجدب توسدددعدۀ ین میموارد ادددرر می

ت  موارد مشدکو  را  ی ت از با  امتنان موجب  توسدعه شد ه و طهارت و حلی طهارت و حل

 کن .نیز  ابت می

یی اصدحلا  فقهی خاص با مصدادیق خاص اسدت که  ،  بنابراین حکم و هانون امتنانی

متوههف بر شدددنداخدت  ،  ای دارد و ترتدهب این ی دار و لوازمفقهی و حقوهی ویژه  پیدامد هدای

بودن  و شناخت مصادیق حکم امتنانی هم بر شناخت اابحۀ امتنانی، مصادیق حکم امتنانی

بده ویژگی  بدا این حدالحکم متوههف اسددددت؛   امتندانی توجده  اگرچده فقیهدان  هدای حکم 

  ادددابحدۀهدا بده عنوان   ژگییگداه بده صدددورت ویژه در صددد د بیدان این وهیچ،  اند داشدددتده

بتوان هواعد  عدامه امتندانی را از هواعد   ، ین  ا توجده بدهتدا بد  ا خدنبوده  امم عخخخر شبودن  انانخ  ش

 .عامه غیرامتنانی بازشناخت

شددمردن  حکم  ه ف اصددلی این پژوهش توسددیس یی اددابحه و معیار برای امتنانی

یعنی ادلۀ شدرعی و با ،  احکام  با توجه منب   اصدلی  ،  شدرعی و تمییز ین از احکام غیرامتنانی

   باش .فقها می  یرایاستفاده از 

معیار و اابحۀ حکم امتنانی    چیست   یینکه مقصود از حکم امتنانی و حکم غیرامتنانا

،  توان از ادلدۀ شدددرعیچگونده می و  چیسدددت،  کند کده ین را از احکدام غیرامتندانی جد ا می

به اابحۀ حکم امتنانی و اختلاف در ارکان    یتوجهبیبودن حکم را استفاده کرد   امتنانی

  هاسداسدی اسدت که این مقاله ب  هایپرسدش  یری بر مسدائل فقهی دارد  از جمله  وین چه ت

در  ،  امامیه وجود دارد  نهای فق   هایعبارتروش تحلیلی و با اسددتفاده از شددواه ی که در 

 ص د پاس  به ینهاست.

  توان امامیهه می و اصدولیان  نهای فق   هایاگرچه در عبارت،  موادوع این پژوهش دربار   

مسددتقله و   نگاشددتۀ، دسددت یورده بودن حکم امتنانی باددابحۀ امتنانیبر شددواه  و هرائنی  

یافت نشد . ، بودن حکم شدرعی باشد که در صد د ارائه و توسدیس ادابحۀ امتنانی  درخوری

از محمد علی    شدددنداسدددی احکدام امتندانیو مفهومنیز برخی مدانند  مقدالدۀ »  مقدالتاز میدان  
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و از بهروز  شدددنداسدددی امتندان و سدددنجش بدا واژگدان مشدددابدهمفهومکوشدددا و مقدالدۀ »خدادمی

شددناسددی واژ  »احکام امتنانیو و »امتنانو اختصدداص  تنها به مفهوم،  مج خوانی و دیگران

با امتنان در اجرای    شدر  موافقتتحبیقات فقهی  یافته اسدت و برخی دیگر مانن  دو مقالۀ »

و از  تحبیقدات فقهی ی دار مصدالفدت بدا امتندان در اجرای برائدت شدددرعیو و »برائدت شدددرعی

و به پیام های    عنه دانسددتهبودن برائت شددرعی را مفرو امتنانی،  کوشددامحمه علی خادمی

ت دلیل در مح ودسازب  نقش امتنانیه ؛ همچنین مقالۀ »ان موافقت و مصالفت با ین پرداخته

یعنی هرینیهت امتنان  ،  بودن حکمنانیکوشددا به یکی از ی ار امت از محمه علی خادمی  و حکم

با رویکرد  حاادددر پژوهش  بر مح ودسدددازی حکم اشددداره داد. این در حالی اسدددت که  

با توجه به شدواه  و هرائن در صد د ارائه  ،  های پیشدین گیری از پژوهش ادمن بهره،  تحلیلی

و توسیس یی اابحه برای شناخت  احکام امتنانی و تمییز ین از احکام غیرامتنانی بریم ه  

و اددمن ین به برخی از پیام های فقهی و حقوهی  مسددئله پرداخته اسددت و از این جهات  

 .تمایز داد  های پیشین نسبت به نگاشته

 . تعرنف حکم اقناانی1

بی اسددت که یی اصددحلا  مسددتح ث به شددمار  واژ  مرکه ،  حکم امتنانی یا احکام امتنانی

و   هداعبدارت  یو جسدددتجو  یدافتده اسدددتروا     نهدای یید  و در عصدددر اخیر در میدان فق می

م  های اکت    شددد ه اسدددت؛نمی  ایاسدددتفادهاز این واژ  مرکب ده   نشدددان می  فقهی متق ه

نزد  هدابرخی از ییدات و روایدت،  بودنبودن برخی از احکدام و در مقدام امتنداناگرچده امتندانی

؛ ابن  43-42  ق، صددد 1417؛ ابن زهره،  100  ق، ص1417مرتضدددی،   )سدددی ه ما نیز مسدددلهم بوده اسدددت  

توان گفت این  با این حال می؛  (280 ، ص3ق،  1410؛ ابن ادریس،  159  ، ص2ق،  1369شدهریشدو ،  

از عصدر شدی  انصداری شدیوع پی ا    پس ،  بودن به برخی از احکاماصدحلا  و ا سدناد امتنانی

بودن یی حکم در مح ودسدازب حکم دیگر  ایشدان مبنی بر تو یر امتنانی ۀکرده و از نجری

م حکم امتنانی بر ادلۀ اولی   ؛  536 و  340، صدد 2ق،  1416)انصدداری،  اسددت تو یر پذیرفته و تق ه

 .(87  ، ص2ق،  1415؛ انصاری؛  125  -124  و121  ق، ص 1414انصاری، 

در گرو  ،  از حکم امتندانی  -تعریف جدام  و مدان   -ارائده تعریف تفصدددیلی و منحقی  
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بودن حکم اسددت که مواددوع اصددلی  این پژوهش به  شددناخت  تمام هیود و اددابحۀ امتنانی

کن  که تعریف دهیق و تفصددیلی ین در  مواددوع بحث اهتضددا میرو  این ؛ ازرودشددمار می

،  بدا این حدال برای در  مبداحدث پیش رو؛  از بیدان  ادددابحده ارائده شدددود  پس پدایدان بحدث و  

توان گفت با توجه به اادافۀ واژ  »حکمو به واژ  »امتنانو و اسدتعمال  این واژه  اجمال میبه

که  اسددت احکامی  ، احکام امتنانی در اصددحلا  ایشددان،  و اصددولیان  نهای فق   هایعبارتدر  

در شرایو خاص و با لحاظ امتنان خاصه جعل ،  از با  تسدهیل و رف  مشقهتمق س   شدارع

بنابراین با ؛  بیش از امتنان  عامه که در جعل همۀ احکام شددریعت وجود دارد  ؛اسددت کرده

تعبیر  حکم امتندانی یدی اصدددحلا  خداص  ،  بودن تمدام احکدام شدددرعی الهیوجود امتندانی

خار  از اصحلا  فقهی است و ،  اسدت و اسدتفاده از این اصدحلا  برای تمام احکام شدرعی

و جعل احکام شدریعت به  بودن تشدری   اصدل دین امتنانی،  از احکام امتنانی  نهای مقصدود فق 

 .یستیعنی رش  و کمال انسان ن، لحاظ غرض و ه ف ین

 هو ن حکم شرعی . ضاهطۀ اقناانی2

تشدددصی  و تمییز ین از احکدام  ،  بودن حکمدو ویژگی مهم برای شدددنداسدددایی امتندانی

بودن ین اددابحۀ امتنانی،  در یی حکم ویژگیغیرامتنانی وجود دارد که همراهی این دو 

 حکم به معنای خاص و اصحلاحی خواه  بود.

 هو ن. ونژگی اول  تسهیلی و تخفیفی1-2

مصتلفی به ین   هایو اصدددولیان برخی از احکام را امتنانی شدددمرده و با عبارت  نهای فق 

که برای توسدعه بر افراد جعل شد ه  ان   دانسدتهارفاهی  را  مانن  اینکه حکمی   ؛ان اشداره کرده

در مقام بیان امتنان  در مواردی دلیل یی حکم را   ؛ همچنین (150، ص6ق،  1380)یملی،  است 

دی  (67 ، ص1ق،  1413)شددهی   انی،    ا ددانسددتهتصفیف و تسددهیل   بابر امهت  ،  و در موارد متع ه

واژ  امتنان همراه با تسددهیل و تصفیف و رف  مشددقهت و اددیق و سددصتی ذکر شدد ه اسددت  

  و  18  و  6   صددد ،  2ق،  1413؛ سدددبزواری،  150  ، ص11ق،  1380؛ یملی،  175  ، ص4ق،  1419)بجنوردی،  

،  بیدانگر این نکتده اسدددت کده حکم امتندانی بداید  حکمی تسدددهیلی ،  هدا. همدۀ این تعبیر(392
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 تصفیفی و راف   مشقهت و سصتی باش  و موجب توسعه بر افراد شود.

توان بده این  می،  اند بودن حکم تصدددریه کردهبده امتندانی  نهدای در تمدام مواردی کده فق 

 برای در شدددرایحی    شدددارعاند  کده  نکتده پی برد کده فقهدا حکم و هدانونی را امتندانی دانسدددتده

ی هرار داده و از حکمی کده  ،  گروهی از مردم و مصداطبدان  هدانون امتندان و تصفیف خداصددده

بر   - تحمهل عسدر و حر  و غیر ین، تحمهل ادرر،  تحصدیل علم و یقین   -موجب  مشدقهت 

تصفیفی و ارفاهی هرار داده  ، ترحکم یسدان،  دسدت برداشدته و در عوض،  شدودین افراد می

بودن  تسدددهیلی و تصفیفی  همان،  بودن حکمبنابراین ویژگی نصسدددت برای امتنانی؛  اسدددت

واژ  امتنان نیز    جوهر  معنای لغوی،  ده  در معنای اصددحلاحیکه نشددان می  اسددت  حکم

 لحاظ ش ه است.

ت2-2
ّ

 هار . ونژگی  وم  وجو  قانضی هرای جعل حکم و قانون قشا

کن  یا به رف  حکم دشددوار و حکم تسددهیلی و تصفیفی جعل می  شددارعمواردی که  

 دو صورت دارد ،  کن بار حکم میمشقهت

مقتضدددی برای جعدل حکم  ،  صدددورت اول  گداهی از نجر  عقدل و عقلا در عدالم  بوت

،  در این صدورت ین حکم هرچن  یسدان و سدهل باشد  ؛بار وجود ن اردسدصت و مشدقهت

 هانون امتنانی به معنای اصحلاحی نصواه  بود.

مقتضدی برای بقا یا جعل  ،  در عالم  بوت،  صدورت دوم  گاهی از دی گاه عقل و عقلا 

به  ،  برای تسدهیل و تصفیف  شدارعبا این حال   ولی  ؛بار وجود داردحکم سدصت و مشدقهت

اصدددحلا  امتندانی  در  شدددارعحکم    تدر این صدددور  ؛کند رف  یدا عد م جعدل ین حکم می

 .(35 ، ص4،  1385؛ شاهرودب،  246  ، ص11ق،  1380؛ یملی، 357  ، ص2،  1383)انصاری، خواه  بود  

 بدار، از لحداظ  بوتی بده سددده صدددورت هدابدل  وجود  مقتضدددی برای  جعدل حکم مشدددقدهت 

 تصویر است  

بار در ادیان . ممکن اسدت دلیل شدرعی وجود داشدته باشد  بر اینکه حکمی مشدقهت1

 اما در شریعت اسلامی جعل نش ه است.، های گذشته تشری  ش هامت برایدیگر و 

بار در ابت ای ممکن اسدت دلیل شدرعی وجود داشدته باشد  بر اینکه حکمی مشدقهت .2
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تی نسددد  و حکم دیگری به جای ین جعل  ،  شدددریعت اسدددلام جعل شددد ه  اما پس از م ه

 ش ه باش .

به ادلۀ عام یا محلق بر همه افراد جامعه یا   نصستبار  . ممکن است حکم اولی مشقهت3

یا  ، ها  ابت شد ه و سدپس حکم  انوی دللت بر رف  ین در زمان و مکان خاصهمه زمان

 از گروه خاصی از افراد داشته باش .

  شدددارع مشدددتر  وجود دارد کده در موارد خداصدددی کده    ۀرد این نکتد ادر تمدام این مو

گیرب جعل  توانسدت حکمی را برای تحصدیل واه  و رسدی ن به مصداله واهعی با سدصتمی

مصدلحت   مانن  -به دلیل مصداله دیگر ،  جعل شد ه بود  ترپیش که  را  یا حکم اولی ،  کن 

از الزام   (162 ، ص2ق،  1420)عراهی، صدرفا  بر اسداس رحمت و رأفت ، باهی بگذارد  -تسدهیل

به  ،  تر اسددتتر و راحتین سدداده  اجرایکه  را  بر تحصددیل واه  دسددت کشددی ه و حکمی  

)صدد ر،  که جعل ین حکم براب حال فرد بهتر اسددت  ابگونهبه  ؛جاب ین جعل کرده اسددت

حکم    یبقداشدددود بدا وجود مقتضدددی برای جعدل یدا ارو گفتده میاین ؛ از(481  ، ص5ق،  1417

 از روی امتنان از ین دست برداشته است.  شارع،  بارمشقهت

  بد ین خداطر اسدددت کده ند یشدددمند ان،  بدارو در ویژگی دومذکر هید  »مشدددقدهت  البتده

امتندانیدربدار    الزامی را رف  می،  اینکده حکم  یدا  فقو حکم   کند  و مدان  از عد م جعدل 

،  کند احکدام غیرالزامی را نیز رف  می،  بر رف  حکم الزامی  افزونیدا  ،  فعلیدهت ین اسددددت

دارندد .  اخدتدلاف فدقد   ندجدر  از  رفد   اهددائددل  نهدداید بدرخدی  در  امدتدندداندی  و  لدحدف  هدیدچ  کدده   ندد  

مانن  استحبا  وجود ن ارد؛ زیرا اساسا  کلفت و مشقهتی در وا  احکام  ، حکم غیرالزامی

مصیهر اسدت که ین را انجام    یغازبلکه مکلهف از   ؛غیرالزامی نیسدت تا رف  ین امتنانی باشد 

؛ محقق داماد، 428  و  40-39  ، صددد 1ق،  1415؛ همی،  41  ، ص2ق،  1395)میلانی، ب ه  یا انجام ن ه  

 .(67  ، ص3ق،  1416

کلی صدددحیه  طورفرمدایند   این کلام بدهمی  یمدانند  محقهق خوی  نهدای برخی دیگر از فق 

بای  ادلۀ هر یی ،  اینکه رف  اسدتحبا  مصالف با امتنان اسدت یا نیسدت  دربار نیسدت؛ زیرا 

لسددان  ،  یعلمونو مانن  اینکه نسددبت به برائت و »رف  ما ل  ؛از احکام امتنانی ملاحجه شددود

بودن رف  ین شدود و با امتنانیدلیل به شدکلی اسدت که شدامل رف  حکم غیرالزامی هم می



 

www.jf.isca.ac.ir 

97 

أس 
ت

س 
ی

 
بط 

ضا
 ۀ 

نان 
مت

ا
ی 

دن 
بو

  
رع 

 ش
کم

ح
  ی 

دن 
ق م

قو
 ح

ه و
فق

در 
ن 

ر آ
آثا

و 
ا  ی 

ان 
یر

 

موجب کلفت و مشددقهت بر گروهی از مردم ،  بسددا حکم اسددتحبابیمنافاتی ن ارد؛ زیرا چه

از این    -اشدصاص مت یهن و کسدانی که مقیه  به انجام مسدتحبات هسدتن  برای ویژهبه-باشد  

بلکه ادلۀ ین بر رف     ؛اما نسددبت به دلیل لاددرر چنین نیسددت،  رو رف  ین امتنانی اسددت

این حکم امتنانی شدامل  حکم غیرالزامی  رو  این ؛ ازاحکام اسدتحبابی ادرری دللت ن ارن 

بندابراین تعبیر بده امکدان جعدل    ؛(118  ، ص10،  1418خویی،    ؛242  ، ص3تدا،  بی،  )خوییشدددود  نمی

 بار در اینجا جام  بین هر دو نجریه است.حکم  مشقهت

شدددر    ،  ژگییشدددود کده مجموع این دو وروشدددن می،  ه بده ینچده گدذشدددتجد بدا تو

بودن حکم را تشددکیل  اددابحۀ امتنانی، و اجتماع هر دو ویژگی  اسددتبودن حکم  امتنانی

، یعنی سددهولت و تصفیف را داشددته باشدد ، بنابراین حکمی که فقو ویژگی اول  ؛دهن می

نشدد ن  هوانینی که شددص  ه رت و طاهت  مانن  اینکه در جعل  ؛حکم امتنانی نصواه  بود

مانن  رف  حرمت از شددیئی که خار    -ینها را ن ارد   دادنو شددرعی بر انجام  یعرف،  عقلی

یا احکامی که شدددص  ه رت عقلی بر   -(287 ، ص2ق،  1426)تبریزی، فرد اسدددت    یاز ابتلا 

،  حکیم  شددارعیا جعل حکم مصالف ین بر مکلهف از سددوی ، مصالف ین را ن ارد  اجرای

  امتنان جعل شد هاز روی امتنان جعل نشد ه یا از روی شدود  گفته نمی،  هبیه و ممتن  اسدت

رف   ،  اگرچه تسدهیل و تصفیف وجود دارد؛ زیرا حکمی که جعل ین ممکن نیسدت  اسدت؛

دی در    ؛ همچنین (253  ، ص1ق،  1419)بجنوردی،  ین حکم امتندان نصواهد  بود   در موارد متعد ه

بده این صدددورت کده حکم و هدانون    ؛هوانین بین دو دسدددتده از افراد اختلاف وجود دارد

اختلاف احکدام حد ود و   چندانچده  -تر اسددددت  گروهی نسدددبدت بده گروه دیگر یسددددان

بده این صدددورت کده مجدازات زن نسدددبدت بده مرد ،  بین زن و مرد،  ی اسدددلامیهدامجدازات

در  اختلاف بین زن و مرد یا ، مانن  اختلاف مجازات بین زن و مرد مرت ه   ؛تر اسددتیسددان

تر  شود که حکم یسانن تفاوت در احکام موجب نمیاما ای  -احکام ارث و نکا  و طلاق

بار نسددبت به  احکام امتنانی به شددمار بیای ؛ زیرا جعل حکم مشددقهت  وجز،  برای یی گروه

 هابل احراز نیست.،  زن

تنهدایی  بدار را بدهیعنی اهتضدددای جعدل حکم مشدددقدهت، همچنین حکمی کده ویژگی دوم

تسدهیل و  یاداشدته باشد  و خ اون  حکم دیگری را به جای  ین جعل کن  که هیچ ارفاق  
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ممکن  مدانند  اینکده    ؛اصدددحلا  حکم امتندانی نصواهد  بوددر،  تصفیفی در ین وجود ند ارد

شدته باشد ؛ تر وجود دامقتضدی جعل تکلیف سدصت،  احکام شدرعی  بسدیاری از  اسدت در

،  اما با وجود حکم الزامی  ؛علاوه بر ماه رمضدان،  مانن  امکان جعل وجو   روز  ماه شدوال

یا در صدورتی   .کن امتنان اصدحلاحی و خاص صد ق نمی، نسدبت به ع م جعل زائ  بر ین

رف  حکم امتندانی  ،  کده رف  یدی حکم الزامی موجدب  بوت حکم الزامی دیگری شدددود

بود برخی فق همین از  ؛نصواهد   امتندانیفرموده  نهدای رو  موجدب  بوت حکم  ،  اند  احکدام 

  ، ص1ق،  1424؛ حدائری، 460  ، ص2ق،  1417؛ عراهی،  369  ق، ص1409)یخوند  خراسدددانی، شدددوند   نمی

 .(129 ، ص3ق،  1423؛ خمینی،  287

بد ون دیگری برای صدددد ق حکم امتندانی کفدایدت  ،  بندابراین یکی از این دو ویژگی

یعنی در جایی که امکان    ؛دهن کن  و هر دو ویژگی با هم حکم امتنانی را شددکل مینمی

، حکم دیگر از با  تسدددهیدل و تصفیف جعدل شددد ه باشددد ؛ ولی  جعدل حکم وجود دارد

 کن .امتنانیهت ص ق می

فعلا  یا اهتضدائا     که  اصدلی براب شدناخت »احکام امتنانیو این اسدت ۀنتیجه ینکه ادابح

 بدا جعدل    ولی شدددارع  ؛بدار وجود داشدددتده بداشددد امکدان  جعدل تکلیف سدددصدت و مشدددقدهت

 مدان  ،  سدددان امتندانبر گروهی از افراد مندهت نهداده و بد ین ،  تر بده جداب ینحکم یسدددان

  شددارع  هنگامی که  پس   ؛بار و یا موجب رف  ین شدد ه اسددتجعل حکم و هانون مشددقت

 یدا بده عد م فعلیدهت ین حکم    1وجود داشدددتده را رف  کند   ترپیش بداری کده  حکم مشدددقدهت

 ی  ی کده از دید  عقلی یدا عقلا حدالیدر، نمداید تری را بده جدای ین جعدل  و حکم یسدددان  2کند 

فقها ین را حکم امتنانی مصحله  ، بار مانعی وجود ن اشته باش در بقا یا جعل حکم مشقهت

 دانن .می

حکم و هانون امتنانی عبارت اسددت از  »حکم تسددهیلی و ، با توجه به ینچه گفته شدد 

 بار وجود داشته باش و.در جایی که مقتضی برای جعل حکم مشقهت  شارعتصفیفی   

 
هفان دربه معنای برداشته. 1  .ارری، مانن  رف  تکالیف حرجیواه  به صورت کلهی،  ش ن  یی تکلیف از برخی مکل
هفان در فاهر،  به معنای برداشدددته. 2 مانن  اصدددل برائت در مواردی که حکم  شددد ن  یی تکلیف واهعی از برخی مکل

 .باش واهعی شرعی مشکو   
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 . تطبیق ضاهطۀ حکم اقناانی 3

لزم اسدت در این بصش برخی  ،  بودن حکمبرای دانسدتن ادرورت  توجه به ادابحۀ امتنانی

و به  مر  گردد ذکر ، ن ابودن ینها هائلو اصولیان به امتنانی  نهای از احکامی که مشهور فق 

 بودن یا نبودن ینها اشاره شود.امتنانی

 قت اسلام ا. احکام قرفوع از 1-3

  کافمشددی  کلینی در    .به سدده نقل وارد شدد ه اسددت،  ح یث رف  در مناب  فقه امامیهه

انی در  و ابن   (2،  463  ، ص2ق،  1407)کلینی،   انی،    ت ف العقواشدددعبدۀ حره ،  (50ق، ص1404)حره

عاملی ح یث رف  را      حره ی اما شد  ؛ان ح یث رف  را به صدورت مرفوع و مرسدل نقل کرده

به طریق مسدن    (417 ، ص2،  1362)صد وق،    اصئااو   (353 ق، ص1398)صد وق،    توحدزاز کتا   

 ;کن  که پیامبر خ انقل می  ×که حریز بن عب اله  از امام صادقاست   و معتبر نقل کرده

ق  ینچه  ،  ینچه که ب ان اکراه شدون ،  نسدیان، خحا   ه چیز از امت من رف  شد ه اسدتفرمود  ن

،  حسد ، که ب ان مضدحر شد ن را  ینچه  ، ینچه را که طاهت بر ین ن ارن ، دانن را که نمی

)حره عداملی، فدال بد  و تفکهر در وسدددوسددده در خلوت اخلقدتا تدا زمدانی کده بده زبدان نیداورند   

 .(369 ، ص15ق،  1409

ان ؛ مانن  اصدل ح یث رف  اسدتفاده کردهاز  و اصدولیان احکام متع دی   نهای مشدهور فق 

رف  حکم در حالت اادحرار و اکراه  ،  رف  حکم در صدورت خحا و نسدیان،  برائت شدرعی

 1.و رف  حکمی که خار  از طاهت مکلهف است

 فقها وجود دارد   میاندو هول ،  بودن ح یث رف امتنانی  زمینۀدر  

در ین  شددد هیاداحکام    همۀبودن ح یث رف  و به امتنانی  نهای مشدددهور فق   قولکاول 

،  1ق،  1373ینی،  ینا  ؛88  و  78صد   ،  2ق،  1415؛ انصداری،  361 ، ص14،  ق1416)هم انی،  هائل هسدتن   

 
ل  یسدددتفقر  »مدا لیحیقونو، بده معندای »مدا لیقد ر علیده المکلهف عقلا و ن.  1 ینچده از تحدت هد رت عقلی  ؛ زیرا تحمده

بلکه به معنای  تحمل مشقهت همراه با عسر و سصتی، و تحمهل امر خار  از ه رت   ؛مکلهف خار  است، معنا ن ارد
 داخل در رف  عسر و حر  خواه  بود. رواین؛ ازعرفی و شرعی است
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؛  334  ص  ،4ق،  1419؛ بجنوردی،  29  ، ص5ق،  1414؛ عراهی،  267  ، ص1ق،  1418؛ اصدددفهدانی،  194ص

خدویدی،  323  ، ص11ق،  1416حدکدیدم،   خدمدیدندی،  364  ، ص21ق،  1418خدویدی،    ؛14  ص  ،42ق،  1418؛  ؛ 

 .(120 و  103  ، ص 2   ق،1421خمینی،    ؛526  ، ص1ق،  1421

بودن حد یدث رف  مصدالفدت کرده و بدا امتندانی،  برخی بر خلاف مشدددهور  قولکدوم 

نیست؛ زیرا دلیل  لفجی   پذیرفتنی،   این محلب که ح یث رف  در مقام امتنان استان گفته

بلکده ه ر مسدددلهم از ح یث رف  این اسدددت که این ح یث برای    ؛بر این امر دللت ن ارد

در اعتبار و   موجودسدصتی و تنگنای عرفی  ،  توسدعه به برخی از مکلهفان وارد شد ه و ادیق

خواه در این توسدددعه و رف   ادددیق و تنگی عرفا     ؛جعل برخی احکام را رف  کرده اسدددت

قی که ممکن  ی به عبارت دیگر ادد   ؛امتنان باشدد  و امتنان بر ین صدد ق کن  یا چنین نباشدد 

از امدت اسدددلامی  ،  ر شدددودهدا اعتبداامدت  دیگر  برایبود بدا ادلدۀ اولی یدا جعدل حکم  دانوی  

  ؛ر ین نیسدتی اادحرار و اکراه و غ،  خحا، نسدیان،  پس ادیقی از ناحیۀ جهل، برداشدته شد ه

امت اسدلامی نسدبت به این موارد در گشدایش اسدت و این سدعه و   یطبیعبه طور  نتیجه  در

 .(83 ، ص7ق،  1418)خمینی،  ر از رف  حکم از با  امتنان است  ی گشایش غ

احکام امتنانی در   اددابحۀوجود   ،  کن دللت میبودن ح یث رف  ینچه بر امتنانیالبته  

با این توادیه که از طرفی هیچ شدکی نیسدت در اینکه    ؛در ح یث اسدت  شد هیاداحکام  

در حالت ااحرار و اکراه و نسیان و برائت   -حرمت یا وجو  -وج انا  رف  حکم الزامی 

تصفیفی و ،  احکدامی ارفداهی،  ظ بر واه نسدددبدت بده تکلیف مجهول بده جدای  احتیدا  و تحفه 

برخی فقها مانن    هایکه در عبارتطوردیگر همان  سویتسهیلی برای مکلهف هستن  و از 

ندا  (361  ص  ،14ق،  1416)همد انی،  محقهق همد انی     (424  ، ص1ق،  1413)ندایینی،  ینی  یو محقهق 

امکان و مقتضددی جعل حکم  ،  در روایت شدد هیاد  احکامدر تمام ،  اسددت تصددریه شدد ه

  اسددت؛  از جعل ین دسددت برداشددته  شددارعبار وجود داشددته و با این حال  قهتالزامی و مشدد 

بر این در   افزون  بودن حکم در این ح یث محرز اسددت.وجود دو ویژگی امتنانی  بنابراین 

    کم دو هرینۀ لفجی بر این معنا وجود داردخود ح یث نیز دست

کده یدی کلفدت و یدی امر   قیدل و   رودبده کدار میهریندۀ اول  تعبیر بده »رف و در مواردی  

 بار برداشته ش ه باش .مشقهت
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هریندۀ دوم  اادددافدۀ کلمدۀ »عنو بده »امهتیو کده در رف  حکم از بدا  امتندان بر این امدهت 

ق،  1410؛ یخون  خراسددانی، 321 ، ص1ق،  1416؛ انصدداری،  515 ق، ص1296،  )مجاه دارد   عرفی  فهور

خویی،  193ص این حکم    ؛(52ص  ،  5ق،  1417؛ صدددد ر،  117  ، ص2ق،  1419؛  نگوییم  اگر  یعنی 

مقتضدی برای حکم الزامی بوده اسدت  کم  دسدت،  های گذشدته فعلیهت داشدتهدر امت  ترپیش 

و از روی    نهادهمنهت    شدددارع ولی  ؛فلم بر عبداد نبود، کردحکم را رف  نمی  شدددارعو اگر 

 حکم را از این امهت برداشته است.،  لحف و رحمت

  ی بارشدود که چنین احکام مشدقهتدیگر نیز اسدتفاده می  هایهمچنین از برخی روایت

   ؛و رف  ین به امت اسدددلامی اختصددداص دارداسدددت وجود داشدددته    های گذشدددتهدر امت

از کده می شدددنید م کده پیدامبر    ×  گوید  از امدام صدددادقمدانند  روایدت  عمرو بن مروان خزه

 ؛ ینچه که ب ان مضحر ش ن   فرمود  چهار خصلت از امت من برداشته ش ه است |خ ا

کدردندد  فدرامدوش  کدده  ین   ؛یندچدده  بدر  کدده  یندچدده  و  شدددد ندد   اکدراه  بدد ان  کدده   یندچدده 

ند ارند  را  نیز  در هرین کریم  امر  این    .طداهدت  »پروردگدارا اگر تکلیفی   یمد ه اسددددت  

یددا خحددایی کردیم بر عهدد    ،  فراموش کردیم  بددار گرانی  و  نکن  بر ین ملاخددذه   مددا را 

ل  کده ین را بر امدتچندان  ؛مدا مگدذار  هدای پیش از مدا نهدادی و ینچده را کده طداهدت تحمده

بر گفتن     ؛بر مدا تحمیدل مکنو ،  ند اریمرا  ین    همچنین یمد ه اسددددت  »مگر کسدددی کده 

 ق،  1380)عیداشدددی، دلش به ایمدان یرامش یافتده اسدددتو    ولی  ؛سدددصنی کفریمیز اکراه شدددود

 .(272 ، ص2 

در   شد هیادنتیجه ینکه دو ویژگی اصدلی براب شدناخت احکام امتنانی در رف   احکام  

تسدددهیلی و متضدددمهن  نوعی  ،  بر اینکده ارفداهی افزونحد یدث رف  وجود دارد و این احکدام  

بار  ان  که فعلا  یا اهتضدا  تکلیف  الزامی و مشدقهتدر جایی جعل شد ه،  هسدتن توسدعه بر افراد 

 با رف  ینها بر افراد منهت نهاده است.  شارعاما ،  وجود داشته

امتندانی  پس  ی دار متعد دی در فقده و ،  بودن احکدام موجود در حد یدث رف از ا بدات  

،  احکامی که در ح یث رف نمونه دو مورد از  برای  ؛شدودحقوق بر این احکام مترتب می

هانون    203در ماد   .رف  حکم در حال اادحرار و در حال اکراه اسدت، به ینها اشداره شد ه

اگرچه    ؛  »اکراه موجب ع م نفوذ معامله استیم ه استدربار  معاملۀ مکره  ،  م نی ایران
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دربار  معاملۀ مضددحر   206اما ماد    ؛از طرف شددص  خارجی غیر از متعاملین واه  شددودو 

مکره محسدو  نشد ه و معاملۀ  ،  نتیجۀ اادحرار اه ام به معامله کن »اگر کسدی در گوی  می

 ااحراری معتبر خواه  بودو.

بودن ادلدۀ رف  اکراه و اادددحرار بر امتندانی    توان کداملا  این دو مداد  هدانون مد نی را می

،  با این توادددیه که یکی از ادلۀ هحعی  رف  حکم  اکراهی و اادددحراری ؛مبتنی دانسدددت

بودن  هور دارد و مقتضددای  امتنانیف  امتناندر  مشددهور فقها  طبق نجر   که ح یث رف  اسددت

اما نسدبت به حکم    اسدت؛ در حال اکراه و اادحراررف   حکم  ،  ین نسدبت به حکم تکلیفی

ت بی   -رف  حکم  ، مقتضدای  ینوادعی  ت  -در حال اکراه و ع م رف  حکم  -صدحه صدحه

بودن ح یث  امتنانیرا نیز  در حکم وادعی    علهت این تفاوت  در حال اادحرار اسدت.  -بی 

،  3تا،  ؛ خویی، بی121  -120  ، صدد 1ق،  1421؛ سددی  یزدی، 184 ، ص1ق،  1373)نایینی، دانن   میرف  

رف  حکم وادعی در  ،  به این بیان که بر خلاف رف  حکم وادعی در حال اکراه  ؛(293 ص

،  بنابراین اگر فرد به فروش  خانۀ خود مضدحر شدود؛  صدورت اادحرار مصالف امتنان اسدت

  ؛تنها موافق با امتنان نیسدتنه،  به بحلان  بی  از با  رف   حکم در حال اادحرار شدارعحکم   

خواه  با فروش خانۀ خود رف   با امتنان بر فرد  مضدددحر مصالف اسدددت که می  بلکه کاملا  

حکم   ،  سدت که اگر شدص  بر فروش خانۀ خود اکراه شدودا  این در حالی  ؛اادحرار کن 

ت بی  مصالف امتنان بر اوسدت  شدارع ه  ؛به صدحه به فروش خانه رادایت  ،  زیرا شدص  مکرح

ع م نفوذ معاملۀ او  رو  این اسدت؛ از ن اشدته و صدرفا  در شدرایو اکراه به فروش اه ام کرده

 موافق با امتنان است.

 . قاعدۀ نفی ضرر 2-3

، بداشددد می  هید از فقده امدام  کده برگرفتده  مد نی ایرانیکی دیگر از هواعد  عدام در حقوق  

  های  ای  متع دی در کت یمسدتن ات روا، این هاع ه برایهاع   رف  حکم ادرری اسدت. 

و ،  سددن ی اددعیف و برخی صددحیه  لحاظبه  هاکه برخی از این روایتیم ه اسددت    یفقه

بودنشددان بر اما اغلب ینها در مشددتمل  ؛هایی وجود داردمحتوا نیز بین ینها تفاوت  لحاظبه

رو  این ؛ از(11  ق، ص1414؛ سیستانی،  77 ق، ص1420)ص ر،  ن  اعبارت  »لارر و لارارو مشتر 



 

www.jf.isca.ac.ir 

103 

أس 
ت

س 
ی

 
بط 

ضا
 ۀ 

نان 
مت

ا
ی 

دن 
بو

  
رع 

 ش
کم

ح
  ی 

دن 
ق م

قو
 ح

ه و
فق

در 
ن 

ر آ
آثا

و 
ا  ی 

ان 
یر

 

، یخون   48  ص، 2ق،  1387المحقهقین،  )فصرنسددبت به هاع   نفی اددرر ادعای  تواتر شدد ه اسددت  

 .(213 ، ص1ق،  1419؛ بجنوردی،  380  ق، ص1409خراسانی، 

)انصداری، اسدت  حکم نفی ادرر در مقام امتنان صدادر شد ه  ،  بسدیاری از فقهابه تصدریه  

؛  154 ، ص5ق،  1414،  ؛ عراهی 320  ، ص 4ق،   1418؛ اصدفهانی،  124 ق، ص 1414؛ انصداری،  536  ، ص 2ق،   1416

ق،  1418؛ خویی،  272  ، ص13ق،  1416،  ، حکیم 173  ، ص 10ق،   1416، حکیم،  338  ، ص 4ق،   1416،  حکیم

،  4ق،  1421؛ خمینی،  107  ، ص3ق،  1423خمینی،    ؛123و118  ، صددد 10ق،  1418، خویی،  426  ، ص4 

مصالفی یافت  ، بودن ین. افزون بر اینکه نسددبت به امتنانی(606 ، ص4ق،  1408؛ صدد ر،  409 ص

 .(219 ، ص1ق،  1419)بجنوردی،    نیز ش ه استادعای تسالم بین اصحا   ، نش ه

بودن ین امتندانیپیرامون  ین نیز    هدایهریندهاز فداهر روایدات نفی ادددرر و  بدا این حدال  

اسدتفاده    روایات لادرر  سدیاقفاهر و بودن ین را از  برخی امتنانیچنانچه    شدود.اسدتفاده می

؛ با این توادیه که از طرفی  (627  ، ص4ق،  1408صد ر،  ؛  219 ، ص1ق،  1419)بجنوردی،  ان  کرده

با سصتی و مشقهت بر افراد و نبودن ارر با تسهیل و تصفیف  ، ارر به هر صورتی که باش 

مرفوع ، ی را که منشددو اددرر باشدد حکمبر ینها ملازم اسددت و با توجه به اینکه شددارع  

 ژگی اول  اابحۀ حکم امتنانی محرز است.یوجود و، دان می

مان  از بر افراد  اددررشدد ن در این فهور دارد که وارد»لاددررو از سددوی دیگر ادلۀ  

رف  حکم  یعنی   ؛با وجود اینکه مقتضدی برای تشدری  حکم وجود دارد  ؛تشدری  حکم اسدت

 یر  واما عنوان  ارر مان  از ت،  ادرری در حالی اسدت که مقتضدی برای جعل ین وجود دارد

حکم اولی  ابت بود؛ اما وجود ادرر از  ، به شدکلی که اگر ادرر منتفی بود  ؛مقتضدی اسدت

مقتضدی    نبودتشدری  از با    نبودبا  تسدهیل و تصفیف مان  از تشدری  شد ه اسدت؛ زیرا اگر 

فهور حد یدث در  رو  این ؛ ازدیگر نفی حکم از بدا  امتندان معندا ند اشدددت،  برای  جعدل بود

به    ؛(627  ، ص4ق،  1408)صد ر،  امتنان با فهور ین در مانعیهت ادرر از تشدری  مسداوی اسدت  

جعل    یبنابراین بین اهتضدددا ؛عنه بودتشدددری  مفرو وجود  ،  عبارت دیگر اگر ادددرر نبود

رابحۀ تسدداوی و تسدداوق وجود دارد و یکی از این دو امر بر ، بودن رف  ینحکم و امتنانی

بنابراین  ؛  دیگری نیز  ابت خواه  بود، دیگری دللت دارد و اگر یکی از ینها  ابت باشد 

نیز وجود  در هاع   لادرر ،   هندبودن حکم را تشدکیل میادابحۀ امتنانیدو ویژگی که  
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جی دارد که به دو نمونه  یی ار و نتا، بودن رف  احکام و هوانین ادددرریامتنانیدارد و این  

  عو اشاره می

دو حکم ادرری که نفی هر یی مسدتلزم    میان دایربودن امر  بار   انصداری دری . شد 1

حکم دارای اددرر کمتر را بر حکم دارای اددرر بیشددتر ترجیه  ،   بوت حکم دیگر باشدد 

 .(125 ق، ص1414)انصاری، است    دانستهبودن دلیل نفی ارر داده و علهت این امر را امتنانی

غبن فاحش    ۀ  »هر یی از متعاملین که در معاملداردمیهانون م نی مقرر   416. ماد  2

شدر   دوم  خیار غبن    بار در  .توان  معامله را فسد  کن و بع  از علم به غبن می،  داشدته باشد 

فرمداید   اگر دلیدل خیدار غبن  محقهق خراسددددانی می،  نبودن  تفداوت هیمدتمبنی بر فداحش 

وجهی برای اعتبار این شدر  نیسدت؛ زیرا این ح یث در مقام امتنان  ، ح یث لادرر باشد 

ناچیز باشد  که ادرر صد ق نکن     چنانمگر ینکه   ؛کن اسدت و هرگونه ادرری را نفی می

 .(183  ق، ص1406)یخون  خراسانی، 

 . قاعدۀ نفی عسر و حرج3-3

،  اسددت  هانون م نی ایران هرار گرفتهمسددتن      ردیاز دیگر هواع  عام فقهی که در موا

اعم از وادددعی و  -هیچ حکمی    شدددارعمبنی بر اینکه    ؛هاع   رف  عسدددر و حر  اسدددت

جعل نکرده  ،  حر  و مشدقهت و موجب  ادیق و سدصتی بر مکلهف شدود  منشدوکه    -تکلیفی

  واسدددحدۀ بدهبد ین ترتیدب اگر    ؛(161  ق، ص1425؛ لنکرانی،  256  ، ص1ق،  1419)بجنوردی،  اسدددت  

از ین حکم دسدت    شدارع،  شدود وارد  هعسدر و حر  بر فرد یا افراد جامع،  حکمی از احکام

 حر  جعل مح ود کرده است.و ین حکم را به ع م ترتهب عسر  وبرداشته  

 بودن رف  حکم در موارد عسر و حر  نیز دو هول وجود دارد امتنانی  دربار 

از ، این حکم را مانن  رف  ادددرر و رف  اکراه و اادددحرار  نهای مشدددهور فق  قولکاول 

،  6ق،  1416؛ هم انی،  142 تا، ص؛ خوانسداری، بی93 ، ص3ق،  1405)بحرانی،  ان   احکام امتنانی دانسدته

؛  261 ، ص1ق،  1419؛ بجنوردی،  536، ص2ق،  1416؛ انصاری، 537 و  535  ق، ص 1296؛ مجاه ،  150 ص

خدویدی،  338  ص،  4ق،  1416حدکدیدم،   صددد 10   ق،1418خدویدی،  ؛  221  ص،  28ق،  1418؛  ؛  110  و118  ، 

 .(412 ، ص14تا،  طباطبایی، بی  ؛526  ، ص1ق،  1421؛ خمینی،  107  ص، 3ق،  1423خمینی،  
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بودن رف  حکم  امتندانی،  نهدای برخی از معداصدددران بر خلاف مشدددهور فق   قولکدوم 

 .(172 ، ص1387)فاال و دیگران، ان   حرجی را نپذیرفته

بودن  بر امتندانی  و لحر »یدی از ادلدۀ هداعد   کده هیچ  اند در اسدددتد لل بده این مد عدا گفتده

ق ل  یر  یما »  ۀشدددریف   ۀاز جمله یی، ین دللت ن ارد؛ زیرا ادلۀ این هاع ه لح ی  ق اله  کقمْ م نْ  ی جْعحلح عح

نْ   لک  رح   وح کقمی  ق ل  یر  یحح رح ه  لح »  ۀشدددریف   ۀو یی (6)مائ ه،    و حح عحلح عح ا جح مح رح   یال     یکقمْ ف  ی وح   و ن  م نْ حح

این امر ، مجعول حرجی وجود ن ارد، شدددریعتگرچه دللت دارن  بر اینکه در  ،  (78)حج، 

در هیچ    شدددارع زیرا ؛امتنانی و ارفاهی اسدددت،  نبود  مجعول  حرجیاینکه  تلازمی ن ارد با 

محابق با ،  دین و شدریعت و هانون  حرجی هرگزو اسدت  شدریعتی حکم حرجی هرار ن اده  

بر   یبنابراین هیچ دلیل  ؛یسدددانی و سدددهولت اسدددت،  هویهت هوانین دینی وفحرت نیسدددت  

 .(173  ، ص1387)فاال و دیگران، بودن هاع   نفی حر  وجود ن ارد امتنانی

 در هداعد   ،  بودن احکداماین اسدددتد لل اشدددکدال بده وجود  ویژگی دوم  امتندانی  واه در

  ؛کن نفی حر  اسددت و وجود مقتضددی برای جعل حکم حرجی در شددریعت را انکار می

 ارفداق و تسدددهیدل نهفتده  ،  بدارنشددد ن  حکم حرجی و مشدددقدهتامدا این محلدب کده در جعدل

بنابراین اگر ا بات شدود    ؛بلکه انکار ین مصالف با وج ان اسدت  ؛سدتا ناپذیرانکار،  اسدت

بودن نفی عسدر و حر   امتنانی،  مقتضدی برای  جعل حکم حرجی در شدریعت وجود دارد

 شود. ابت می

شدددود کده تکدالیف  این بیدان  دابدت می  اامدا وجود مقتضدددی برای جعدل حکم حرجی بد 

شدارع این تکالیف را  اسدت؛ ولی  های گذشدته  ابت بودهدشدوار و حرجی برای برخی امت

»علیکمو در ییۀ شدریفه اسدت   واژ اول   ، بر این محلب  دلیل  اسدت.  از امت اسدلامی برداشدته

ق،  1419)بجنوردی  که بر اختصدداص  ع م جعل احکام حرجی بر امت اسددلامی دللت دارد  

لح »  ۀشدریف  ۀیی  و لحر »   انیا  یکی از ادلۀ هاع   ؛(254  -253   ، صد 1  نا إ صدْرا  کحما  ی ل تححْم لْ عح

لحی الَّذ   لتْحهق عح مح هقمْ  یوح »اسدت که به ادمیمۀ ییۀ شدریفۀ    (286)بقره،   و نح م نْ هحبلْ نایحح نهْقمْ إ صدْرح ضدح ق عح

َّت   الْأحغلْالح ال لح   یوح   دربداری  کند  بر اینکده احکدام مشدددقدهتدللدت می  (157)اعراف،   و ه می کداندحتْ عح

چنانچه برخی از    اسددت؛  اسددرائیل وجود داشددته که در شددریعت اسددلامی جعل نشدد هبنی

ق،  1409؛ حره عاملی، 221 و  215  ، صدد 1ق،  1403)طبرسددی،   ننیز به همین امر اشدداره دار  هاروایت
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با این مفاد که با   ؛امتنانی اسدت عام  حکمیی ،  حر   نفی  بنابراین هاع ؛  (14  -13  ، صد 4 

که موجب حر  و سدصتی    -تکلیفی و وادعیاعمه از    -  احکاممقتضدی برای جعل  وجود  

س بر امت اسدلامی منهت نهاده و ین احکام را در شدریعت  ،  دشدوبر مکلهف می شدارع مق ه

 اسلامی جعل نکرده است.

به این معنا نیست ، شدریعت اسلام بر تسهیل و تصفیف نسبت به شرای  دیگر  ابتنایالبته  

تکالیفی خار  از توان انسدددان و بر خلاف  ه رت عقلی که    های پیشدددین تکه در شدددریع

،  این امر خلاف عقل و حکمت اسدت زیرا  اسدت؛  وجود داشدته،  شدر  در تکالیف اسدت

که گرچه  اسدت  گذشدته تکالیفی وجود داشدته    هایتبلکه مقصدود این اسدت که در شدریع

ین نوعا  همراه با مشددقهت و   دادنانجام، ان ین هادر بوده  دادنبه انجام  از نجر عقلیمکلهفان  

  اسدت؛   وجود داشدته  هادر این مشدقهت  -مانن  مصدلحت تنبیه  -سدصتی بوده که البته مصدلحتی

 ان .اما همین امور به دلیل مصلحتی بالتر در شریعت اسلامی جعل نش ه

، بودن ینحر  در هدانون مد نی و ی دار  امتندانیو  اسدددتنداد بده هداعد   نفی عسدددر    بدار در

  ت ی »در صددورتی که دوام زوج که محابق یناشدداره کرد این هانون    1130توان به ماد  می

توان  به حاکم شددرع مراجعه و تقااددای  طلاق  وی می، موجب عسددر و حر  زوجه باشدد 

توان  زو  را اجبار  دادگاه می،  چنانچه عسددر و حر  مذکور در محکمه  ابت شددود  کن ؛

  داده  به اذن حاکم شدرع طلاق  زوجه،  در صدورتی که اجبار میسدر نباشد  نمای  و  به طلاق

  ( 13/2/1362)مصددو     هانون مالی و مسددتاجر 9   همچنین ماد؛  (14/8/1370  )اصددلاحی  شددودو می

مقرر داشدددتده اسدددت  »در مواردی کده دادگداه تصلیده ملدی مورد اجداره را بده لحداظ کمبود  

توان   می، مسکن موجب عسر و حر  مستاجر ب ان  و معارض با عسر و حر  موجر نباش 

 .(668  ، ص1370، )مجموعه هوانین و مقررات حقوهی  مهلتی برای مستاجر هرار ب ه و 

 . قاعدۀ نفی سبیل4-3

 هرگونده ،  از جملده احکدام عدام فقهی اسدددت کده بده موجدب  ین  و نفی سدددبیدل»هداعد    

عمل  تجاری و غیرتجاری که باعث تسدددلهو کافر بر مسدددلمان یا کفار بر جامعۀ اسدددلامی  

  اعمال  گونهاین امروزه پذیرش و تبیین مح ود   .ا ر اسددتنامشددروع و بی، ممنوع، گردد
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بودن یا نبودن ین اختلاف  الملل دارد که البته فقها در امتنانی یر بسدددزایی در حقوق بین وت

 نجر دارن .

ق ل لکْداف ر  یلحنْ »  ۀییۀ شدددریفد ،  شددد هیادهاع    ترین دلیدل بر مهم لْم ن  یجْعدحلح اله  لحی المْق نح  ی نح عح

ب   که  را هیچ حکمی  هرگز خ اون  متعال ، ینفاهر  که به مقتضدای   اسدت    (141)نسدا(،    و لا  ی سدح

)مراغی،    جعل نکرده اسدتم تشدری   لدر عا، کافران بر ملمنان بشدودلحه و چیرگی   سد موجب  

 .(187 ، ص1ق،  1419؛ بجنوردی،  357  ، ص2ق،  1417

بودن ع م جعل سلحۀ کافر بر ملمن را از احکام عام ییۀ شریفه و امتنانی  نهای برخی فق 

دانن   و مفاد ین را مانن  هاع   نفی اددرر و نفی عسددر و حر  می امتنانی به شددمار یورده

از جملده  ،  ی دیگرامدا در مقدابدل برخی فقهدا؛  (316  تدا، ص؛ حکیم، بی188 ، ص1ق،  1419،  )بجنوردی

،    هاع   نفی سدبیلان گفتهبودن هاع   مذکور اشدکال کرده و در امتنانی،  محقهق اصدفهانی

  ه دلیدلبلکده ییۀ شدددریفده بد   ؛نیسدددت  اندر مقدام امتندان بر ملمند ،  بر خلاف هاع   نفی ادددرر

امتنان بر مسددلم و   به دلیلنه ،  شددرافت اسددلام و ایمان در مقام بیان نفی سددبیل کافر اسددت

 .(455  ص، 2ق،  1418)اصفهانی، ملمن  

، هاع همواوع ،  ییۀ شریفهمحابق فاهر  سوییاز  ،  بودن هاع   نفی سبیلامتنانی بار در

سدلحه و ، شدیبیو  ایماننه نفی  سدبیل  کفر بر اسدلام و ، نفی سدبیل کافر بر ملمن اسدت

نۀ حرف »لمو در  یبه هر -  به هر صدددورت که باشددد ، سدددیحر  شدددص  کافر بر مسدددلمان

لْم ن  و و حرف »علیو در »عح نح یل لکْاف ر  »   مشدقهت و اذیت، نف  بر کافر و ادررنوعی  ،  و نح ی لحی المْق

و همواره با تسددهیل و تصفیف  رو نفی ین این ؛ ازنسددبت به شددص  مسددلمان اسددت و ذلهت

دیگر اگر این ییۀ شدریفه و   سدویاز  ؛  ملازم اسدتژگی اول احکام امتنانی  یکنن   واحراز

هیچ مانعی از جریان عمومات و اطلاهات  احکام نسبت به موارد  ، بودهاع   نفی سبیل نمی

در مقام جعل هاع   نفی  شد ه  یادییۀ این    با وجود  ؛سدلحۀ کافر بر مسدلهمان وجود ن اشدت

دارد بر اینکه احکام شدرعی در مواردی که به سدلحۀ کافر بر مسدلمان منجر  سدبیل دللت 

دوم  احکام  ویژگی رو  این ؛ ازمان  از تشدری  حکم اسدت،  جاری نیسدت و سدلحۀ کافر،  شدود

حکم امتندانی در هداعد   نفی  نتیجده وجود ادددابحدۀ  امتندانی نیز در این هداعد ه وجود دارد؛ در

 است.محرز  سبیل  
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توان به می، بودن یا نبودن هاع   نفی سبیل در فقه و حقوق م نی  از جمله ی ار امتنانی

اشداره کرد. توادیه ینکه اگر گفته شدود هاع   نفی  شدص  مسدلمان به شدص  کافر اجار   

مسددلمان شددص   ر مواردی که  د،  اسددت مسددلمانبرای امتنان بر  ، سددبیل مانن  نفی اددرر

واه  بدا اهد ام خودش برای  یورد و درمیعملی بده اجدار  کدافر در  اجرایخودش را برای   

ت اجداره،  کند منداف  عملش را بده کدافر تملیدی می،  رف  حداجدت بر ،  حکم بده عد م صدددحده

اما اگر نفی سدبیل  ؛  (316ص  ، ت ؛ حکیم، بی455 ، ص2ق،  1418اصدفهانی،  )خلاف  امتنان بر اوسدت  

بای  به  ، در مقام بیان شدرافت اسدلام ب انیمبلکه صدرفا   ،  را از با  امتنان بر مسدلمان ن انیم

موجب  هتی حرمت  ، با اجار  خودش به کافر، ؛ زیرا مسلمان حره شویمبحلان اجاره هائل 

ت این اجاره دللت  و تضدیی   شدرف اسدلام می شدود و هاع   نفی سدبیل بر ع م جعل صدحه

 .(316  تا، ص؛ حکیم، بی455 ، ص2ق،  1418)اصفهانی،   دارد

 گیریننیج  

  دربار ،  بودن احکام اشدداره کنن و اصددولیان ب ون اینکه به اددابحۀ امتنانی  نهای اگرچه فق 

دی تعبیر حکم امتندانی   بودن حکم را بر ینهدا مترتدهب  و ی دار امتندانی بده کدار بردهاحکدام متعد ه

دو ویژگی برای حکم امتنانی به  ، با توجه به مفاد این احکام و ادلۀ شددرعی  ینها، ان کرده

 شود بودن حکم دانسته میاابحۀ امتنانی، یی  که اجتماع این دو ویژگیدست می

 امتنانی بای  مشتمل بر نوعی تسهیل، تصفیف و ارفاق نسبت به افراد باش .  حکم .1

  های تفاهی در صورتی جعل شود که با توجه به شریعرتسهیلی و تصفیفی و ا حکم .2

مقتضی برای ، ابت ای شریعت اسلامی و با عمومات و اطلاهات  احکامدر یا  ،  پیشین 

 بار وجود داشته باش .جعل تکلیف و حکم  مشقهت

این دو ویژگی بدا ادلدۀ  ،  حقوهی  -یدی هدانون و حکم عدام فقهی  برایبندابراین وهتی  

نتیجه حکم امتنانی عبارت  در  ؛توان ین حکم را امتنانی دانسددتمی،  شددرعی احراز شددود

بار  در جایی که مقتضدی برای جعل حکم مشدقهت  شدارعاسدت از »حکم تسدهیلی و تصفیفی   

و ی ار  اسدت وجود داشدته اسدتو. از جمله احکامی که این دو ویژگی در ینها هابل احراز  

  ن  ازاعبارت، بودن ینها در فقه و حقوق نمایان استامتنانی
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در ح یث رف  که مسدتن  رف  حکم در حال اادحرار و در حال اکراه بودن  امتنانی .1

هانون م نی مبنی بر ع م نفوذ معاملۀ مکره و نفوذ معاملۀ مضدددحر    206و   203ماد  

 است.

ه اددرر کمتر بر اددرر بیشددتر در ی بودن رف  حکم اددرری که مسددتن  ترج. امتنانی2

بودن میان دو حکم اددرری و همچنین منشددو اشددکال محقهق خراسددانی بر هی   دایر

 بودن تفاوت هیمت در  بوت خیار غبن است.فاحش 

اجبدار    برهدانون مد نی مبنی  1130ی کده مسدددتند  مداد   حرجبودن رف  حکم  . امتندانی3

هانون مالی   9و مستن  ماد  ،  بودن دوام زوجیهتشوهر به طلاق در صورت حرجی

بودن تصلیه ملی دادن به مسدددتوجر در صدددورت حرجیمبنی بر مهلت  و مسدددتاجر

 است.

ت اجار  او به کفار است.، ل بر مسلمانهاع   نفی سبی بودن  . امتنانی4  مستن  صحه
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 فهرست قااهع 
 

 هرین کریم *

تهران  وزارت فرهنگ و ارشدداد   حاشئئئدة المكاسئئئب ق(. 1406یخون  خراسددانی، محم کافم. )

 اسلامی.
 .^البیتملسسه یل. هم  كفایة اهصوا. ق(1409یخون  خراسانی، محم کافم. )
 نا.تهران  بی  دد الفواعز فم ال اشدة ع   الف اعز  .ق(1410یخون  خراسانی، محم کافم. )

 نا.(. تهران  بی11 و 6) مصباح الهز  فم ش ح الع تة الوثق    ق(.1380یملی، محم تقی. )
(. هم  دفتر 3)   السئئئئ اع  ال ئاتی لت  ی  الفتئات ق(.  1410ابن ادریس، محمده  بن منصدددور. )

 انتشارات اسلامی.
 (. هم  دار البی ار للنشر.2) متشابه الق آن ت مخت فه  ق(. 1369ابن شهریشو . )

هم  ملسدددسددده امام   غندة النرتع رل  ع مم اهصئئئوا ت الف تع ق(. 1417زهره، حمزه بن علی. )ابن

 .×صادق
 (. هم  أنوار اله ب.4 و 2، 1) حاشدة كتاب المكاسب  ق(. 1418) اصفهانی، محم حسین.

 نا.(. هم  بی2) م ادح اهاظاد (. 1383انصارب، مرتضی. )
 . هم  کنگره جهانی بزرگ اشت شی  اعجم انصارب.دساعل فقهدةق(. 1414انصارب، مرتضی. )
(. هم  کنگره جهانی بزرگ اشدت شدی  اعجم 2) كتاب المكاسئب  ق(. 1415انصدارب، مرتضدی. )

 انصارب.
 انتشارات اسلامی. دفتر(. هم  2 و 1)   ف اعز الاُصوا ق(.1416انصارب، مرتضی. )
 (. هم  الهادی.4 و 1)   القواعز الفقهدةق(. 1419بجنوردب، حسن. )
(. هم  دفتر انتشدارات  3)   ال زاع  الناضئئ ة فم  حكاف العت ة ال اه ةق(. 1405بحرانی، یوسدف. )

 اسلامی.
 .(. هم  دار الص یقة الشهی   2)  كتاب ال هادة-تنقدح مباام الع تةق(. 1426تبریزب، جواد. )

 نا.(. هم  بی1)   مباا  اهحكاف فم  صوا ش اع  اسسلافق(. 1424حائرب، مرتضی. )
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(. هم  15  و  4)   تساعل الشدعة رلم ت صدل مساعل الش یعةق(. 1409حره عاملی، محم  بن حسدن. )

 .^البیتملسسه یل
انی، إبن هم  دفتر  (.اکبر غفاریمحقق  علی)  ت ف العقوا عن آا ال سئئئئواق(.  1404)  شدددعبة.حره

 انتشارات اسلامی.
 اله  سیستانی.ییت . هم  دفتر اعزة لاض د ت لاض ادق(. 1414علی. )حسینی سیستانی، سی 

(.  2)   كتاب الركاة-م اضئئئ اق فم فقه اسمامدةق(. 1395هادب. )حسددینی میلانی، سددی  محم 

 مشه   ملسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی.
. ) رو    خمینی، سی    . +(. هم  ملسسه تنجیم و نشر ی ار امام خمینی 4  و   2  و   1)   كتاب البد ق(.  1421اله 

. )رو  خمینی، سی   نا.(. تهران  بی3)  تهییب اهصواق(. 1423اله 
 نا.(. هم  بی7)   ت  ی اق فم اهصوا(. ق1418مصحفی. )سی  خمینی، 

. هم  منشدددورات الم رسدددة  التع دقاق ع   ال تضئئئئة البهدة .تا(ال ین. )بیخوانسدددارب، یها جمدال

 الراویة.
(. هم  43و   42،  28،   21،  10،   4)   موسئئوعة اسماف الخوعمق(. 1418ابوالقاسددم. )  خویی، سددی 

 .+ملسسة إحیا( ی ار الإمام الصوئی
المعارف فقه  (. هم  ملسدسده دائر  2)   داسئاق فم ع م اهصئواق(. 1419خویی، سدی  ابوالقاسدم. )

 .^اسلامی بر مذهب اهل بیت
 ا.نجا  بی(. بی3)  مصباح الفقاهةتا(. خویی، سی  ابوالقاسم. )بی

 (. هم  ملسسه المنار.19 و 5 و 2)  مهیّب اهحكافق(. 1413الأعلی. ) سبزوارب، سی  عب 

 (. هم  دارالقرین الکریم.3)  دساعل الش یف الم تضمق( 1405سی  مرتضی. )
 تهران  رابحة الثقافة والعلاهات الإسلامیة. المساعل الناص یاق ق(. 1417سی  مرتضی. )

 (. هم  اسماعیلیان.1)   حاشدة المكاسبق(. 1421سی  یزدی، محم کافم. )
 نا.(. هم  بی4)   اتاعج اهفكاد فم اهصوا(. 1385شاهرودب، محمود. )

(. هم  ملسدسدة  1)   مسئئالا اهفهاف رل  تنقدح شئئ اع  اسسئئلافق(. 1413) شدهی   انی، زین ال ین.

 المعارف الإسلامیة.
 .(. هم  دفتر انتشارات اسلامی2)  الخصاا (.1362شی  ص وق. )
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 هم  دفتر انتشارات اسلامی. التوحدز ق(. 1398شی  ص وق. )
. تهران  انتشددارات کتابصانۀ جام  اس تصئئئا  الها ی رلم ط ی  ال شئئئا ق(. 1375شددی  طوسددی. )

 ستون.چهل
 نا.(. هم  بی4)  مباحث اهصواق(. 1408باهر. )ص ر، سی  محمه 

المعارف    سدسده دائرل(. هم  م5  و  1)   ب وث فم ع م اهصئئواق(. 1417باهر. )صد ر، سدی  محمه 

 .^فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت
 النشر.. هم  دار الصادهین للحباعة و اعزة لاض د ت لاض اد .ق(1420باهر.)سی  محم ص ر، 

 بهمن. 22هم  انتشارات  اهج الفقاهة تا(. محسن. )بی حکیم، سی طباطبایی 
 (. هم  اسماعیلیان.14)   المدران فم تفسد  الق آنتا(. حسین. )بیطباطبایی، سی  محم 

(. هم  13  و 11، 10، 4)  مسئئئتمسئئئا الع تة الوثق ق(.  1416محسدددن. )  ، سدددی حکیم  طباطبایی

 ملسسة دار التفسیر.
 (. هم  محبعة باهرب.1)  كتاب ال جق(. 1415حسن. )طباطبایی همهی، سی 

 (. مشه   نشر مرتضی.1)  الاحتجا.ق(. 1403طبرسی، احم  بن علی. )
 (. هم  دفتر انتشارات اسلامی.5و 4)   ش ح تبص ة المتع مدن ق(. 1414عراهی، یها ایا( ال ین. )
 (. هم  دفتر انتشارات اسلامی.2)  اهایة اهفكادق(. 1417عراهی، یها ایا( ال ین. )
 نا.(. هم  بی2)  مقالاق اهصواق(. 1420عراهی، یها ایا( ال ین. )
 (. تهران  المحبعة العلمیة.2)  تفسد  العداشمق(. 1380) .عیاشی، محم  بن مسعود

 .(. هم  دفتر انتشارات اسلامی1)   المكاسب ت البد ق(. 1413حسین. )ینی، محم یغروب نا
(. تهران  المکتبة  1)   مندة ال الب فم حاشئئدة المكاسئئبق(. 1373حسددین. )غروب نائینی، محم 

 المحم یة.
 .^. هم  مرکز فقهی ائمه اطهارثلاث دساعل ق(. 1425فاال لنکرانی، محم . )

گزارش از میزگرد جریان  .  (1387  بهدار. )سدددروش، محمد   و مبلغی، احمد  ؛جوادفاادددل، محمده 

مات  .196 -168، ص  55، شماره فقهککنن ه  صرامی(.)مصاحبه  هاع   لحر  در محره
(، هم  2)   ریضئاح الفواعز فم شئ ح مشئكلاق القواعزق(. 1387المحققین، محم  بن حسدن. )فصر

 ملسسه اسماعیلیان. 



 

www.jf.isca.ac.ir 

113 

أس 
ت

س 
ی

 
بط 

ضا
 ۀ 

نان 
مت

ا
ی 

دن 
بو

  
رع 

 ش
کم

ح
  ی 

دن 
ق م

قو
 ح

ه و
فق

در 
ن 

ر آ
آثا

و 
ا  ی 

ان 
یر

 

 هانون م نی جمهوری اسلامی ایران.
 (. تهران  دار الکتب الإسلامیة.5و  2)  الكافم ق(.1407کلینی، محم  بن یعقو . )

 .^البیتهم  ملسسه یل مفاتدح اهصوا ق(. 1296محم . )مجاه ، سی 
 (. هم  دفتر انتشارات اسلامی.3)  کتاب الصلاةق(. 1416محم . )محقق داماد، سی 

 (. هم  دفتر انتشارات اسلامی.2)  العناتین الفقهدةق(. 1417الفتا . )میر عب مراغی، سی 
 . ×(. هم  م رسه امام أمیرالملمنین1)  القواعز الفقهدةق(. 1411مکارم شیرازی، ناصر. )

 (. هم  ملسسة الجعفریة لإحیا( التراث.14 و 6)  مصباح الفقدهق(. 1416راا. )هم انی، یها
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Abstract 

This article consists of two sections: the first section addresses the nature 

of the obligation of enjoining good and forbidding wrong, while the second 

section examines the application and impact of this nature on two general 

aspects of the rulings governing sacred shrines: the first aspect is the 

construction of sacred shrines, and the second is their management. The 

main question in the first section is whether the juristic nature of this 

obligation is verbal admonition or a means to eradicate wrongdoing and 

establish good. In the second section, the main question concerns the 

impact of the juristic nature of this obligation on the rulings for 

constructing and managing sacred shrines. The discussion is limited to the 

universal aspect of the obligation (as an obligation and universal 
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competence). If the topic of governments and the management of shrines is 

addressed, it will only be in relation to this aspect. The goal of the article is 

to expand the jurisprudence of the obligation and the jurisprudence of 

sacred shrines, employing the customary ijtihad method in the sciences of 

jurisprudence and Imamiya principles. The result of the first section 

establishes the verbal nature of the obligation in enjoining good and 

forbidding wrong, akin to a universal obligation and competence, which 

implies disregarding the commonly accepted three stages (heartfelt, verbal, 

and practical) in this obligation. The result of the second section is the 

necessity of public demand for the construction of shrines and the 

obligation to adhere to all religious rulings in the management and overall 

environment of the shrines, which must comply with the conditions of 

Islamic law for carrying out the obligation. 

Keywords 
Enjoining good and forbidding wrong, sacred shrines, construction of 

sacred shrines, rulings of sacred shrines, management of sacred shrines. 
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ماهیت امر به معروف و نهی از منکر و تأثیر آن بر  

 *  1های مقدس احکام ساخت و مدیریت آستان
   2الله صرامیسیف

مرزنمجمامقمزمقم مام     گ همیاوفم مفر م مزسلاعمم رتدزن م.م2
sarrami.sayfollah@isca.ac.ir 

 چکیده

انر به نعر ف    هش از ننمر اتخ     ۀن ه   فریضخ، نق له عخ ن     بص  اتخ ب بص  ا  این نوضخو  

، ه ی نقدس اتخخخ ب جه  ا  این ن ه   بر    جه  کلش  ر اام ا آتخخخا ن تو یرتطب ق   ،  بص    ا

اصخلش  ر بص  ا   این اتخ  که آی   پرتخ . اسدت های مق س و جهت دوم، م یریت ینیسدتان تخ ت 

،  نعر ف اتخ    ر بص    ا  ۀکر ن لفظش اتخ  ی  برا دازی ننمر   اا نانر    هش ، ن ه   فقهش فریضخه

ا  اصلش ات . نوضو   ؤه ی نقدس نور  تن ه   فقهش فریضه بر اام ا ت ت    ندیری  آتا ن  تو یر

ه    )فریضخخه همنون  جوو   صخخ ا   همگ  شت اتخخ . احر از امون   عد همگ  ش فریضخخهد به ب  نق   

فقه فریضخه   فقه  ۀتوتخع، عد اتخ . هدف نق لهاین ب    ارتب ط آن ب   ر اد  ، تخصن ر      زه   ندیری  آتخا ن

. پذیر ا ج ا نش ه ی فقه   اصخو  ان ن ه ر ش اجاه  ی نصخطل   ر  ا   که ب  ه ی نقدس اتخ آتخا ن

همنون  جوو   صخخخ ا خ  همگخ  ش  ،  بص  ا   اثبخ   ن ه خ  لفظش برای انر    هش  ر فریضخخخهۀ  ا جخ

 
مق سو اسدت که در پژوهشدک ه  های  ها و احکام یسدتاناین مقاله برگرفته از پژوهشدی با عنوان »حقوق، مسدئولیت. 1

 فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در حال انجام است.

ین بر احکام سداخت و    ریاز منکر و تو   یامر به معروف و نه  تی(. ماه1403. )اله  سدیف، صدرامی استناا  ه  ان  قااه   کک* 
 .514-811ص   ، (811)31فقه، مق س.  یهایستان تیریم 

  https://doi.org/ 0.22081/jf.2024.67201.2695 

       نویسن گان   ©  )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هم، ایران( دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه هم    ناشر  پژوهشی؛    نوع قااه 
      1403/ 09/ 01  آنلان   ککتارنخ اننشار ⚫1403/ 08/ 10  تارنخ پذنرش  ⚫1402/ 07/ 22  تارنخ اصلاح  ⚫1402/ 05/ 30 تارنخ  رنافت 
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 ا جۀ فریضه تواهد بو .  ر لس  ش   یدیت نشهور ،  )البش   ح  ۀحذاعخان نراا  تخهاتخ  که پ  ند آن کن ر

ر  ی  همخه اامخ ا عخخخر   ر   ۀه     جوو نطخ لبخ جوو نطخ لبخۀ  مونش تخخخ ت  آتخخخاخ ن   ز ص    اب

 .نق د ب عد به ر  ی  عرایط عر ش ا ج ا فریضهت  که ب ید ه ندیری    ک  نح ط آتا ن

 هاهواژ کلید

،  ه ی نقدس اام ا آتخا ن، ه ی نقدستخ ت  آتخا ن،  ه ی نقدسآتخا ن، ننمرانر به نعر ف    هش از 

 .ه ی نقدسندیری  آتا ن
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 قادق 

کدل احکدام   براز فرای  بسدددیدار مهم و تدو یرگدذار  ،  امر بده معروف و نهی از منکر  ۀفریضددد 

فقهی در شدریعت اسدلامی اسدت. یکی از مسدائل اصدلی و کلی ی در فقه امر به معروف و 

مداهیدت  ،  مداهیدت متعلق وجو  در این فریضددده اسدددت. ییدا امر و نهی لفجی،  نهی از منکر

متعلق وجو  براند ازی ،  در حقیقدت و مداهیدت  اینکده  دهد  یدامتعلق وجو  را تشدددکیدل می

امر و نهی لفجی یکی از مراتدب و مراحدل امتثدال براند ازی و   .معروف اسدددت  ۀمنکر و اهدامد 

ق ،  اهامه اسدت  موادوع مقاله صدلاحیت یحاد مکلفان اسدت. از   درع  همگانی و فریضده در ب

همچون  ،  های بزرگ و پر رفت و یم ویژه یسددتانبه، های مق سدیگر سددو نقش یسددتان

ورزی  در دین اری و دین  ×علی بن موسدی امام راداامام  و  ×یسدتان مق س امام حسدین 

 است.  نیاز از بیان و است لل یشکار و بی  ^پیروان و محبان اهل بیت

 ماهیت فقهی امر و نهی  ، در بصش اول  بنابراین مقاله حااددر شددامل دو بصش اسددت

 . در بصش  شدددودمیاسددداس ادله مربوطه بررسدددی   بر،  که متعلق حکم در فریضددده اسدددت

 شدددود. تدو یر بر دو هدا پرداختده میبر احکدام یسدددتدان،  بده تدو یر و تحبیق این مداهیدت،  دوم

 این فریضدددده بدا حکم    ۀرابحد ،  د نجر اسددددت  جهدت اولورجهدت اصدددلی این احکدام م

 در هد ایدت و   جدایگداه این فریضددده،  هدای مقد س و جهدت دومبرپدایی سددداخدت یسدددتدان

 هاست.م یریت یستان

ی اسدت هایروایت  ۀبررسدی جام  سدن ی و دللی هم، نویوری این مقاله در بصش اول

یدا ممکن    اند کده مسدددتند  وجود مرتبده ید ی یدا همدان اهد ام عملی برای فریضددده هرار گرفتده

 ابت خواهیم کرد ادله فقهی چنین مرحله یا  ،  . از رهگذر این بررسدددیناسدددت هرار گیر

برای یحداد مکلفدان  ،  همچون واجدب و صدددلاحیتی عمومی،  ای را برای فریضددددهمرتبده

برای فریضددده هم  ،  ان مرتبه هلبی گفته   نتیجه توادددیحی که درباردر  ؛کن پشدددتیبانی نمی

داشدتن مشدهور فریضده را به لحاظ فقهی کنار خواهیم گذاشدت.  مراتب اصدول      بود.خواه

بیان تو یر مبنای مصتار در ماهیت فریضده و تحبیق ین در مقایسده با ، نویوری در بصش دوم

های مق س و نیز احکام  سدداخت یسددتانیا  بر احکام برپایی،  زمینهمبنای مشددهور در این  

 ها خواه  بود.م یریت یستان



 

www.jf.isca.ac.ir 

123 

اه 
م

ت 
ی

  
 نه 

ف و
رو

مع
ه 

ر ب
ام

  ی 
تأث 

 و 
کر

من
از 

  یر 
مد 

 و 
ت

اخ
 س

ام
حک

ر ا
ن ب

آ
ت 

ری
ی

  
ان 

ست
آ

ها 
  ی 

س 
قد

م
 

 های قادسقرا  از آسنان. 1

هایی اسددت که با محوریت هبور محهر  مجموعه،  های مق س در این مقالهمراد از یسددتان

و اولیای خاص الهی سداخته و برپا شد ه یا    ^سدایر انبیا،  ^ائمه معصدومین ،  |اکرمنبی

  با ه فملمنان   ویم  پیوسدته و گسدتردشد ن اسدت و محل رفتو برپا  شد نهابل سداخته

هایی  عبادات و خیرات دینی اسددت. چنین مجموعه  و  دعا،  توسددل، تکریم ایشددان،  زیارت

امور داخلی و روابو بیرونی ین ،  که معمول  با م یریت خاصددی دارن طب  کارگزارانی  به

بر   ؛کن های مق س معنا پی ا می»فقهو یا »احکامو برای یسدتانرو  همین از  کنن ؛اداره میرا  

بین افراد با ، ای از ینهای مق س یا جنبهای که با لحاظ یسددتانهرگونه رابحه اسدداساین  

تواند   می،  شدددودهم یدا افراد بدا هر نهداد اجتمداعی یدا نهدادهدای اجتمداعی بدا هم برهرار می

،  ها های مق س با حکومتبنابراین روابو یسدتان ؛های مق س باشد موادوع احکام یسدتان

های  کلان موادوع فقهی یسدتان در،  شدامل هرگونه نهاد حکومتی یا حاکمیتی در جامعه

ها و سدازمان،  هاشدرکت، ها با افرادچنین اسدت روابو یسدتانمه ؛داخل خواه  بود، مق س

هدای  ت یسدددتدانهرگونده نهداد اجتمداعی غیرحکومتی. روابحی کده بدا موادددوعیدت یدا محلیده 

با شدددود و حهر برهرار میبین افراد با خ اون  سدددبحان یا افراد با صددداحبان هبور م، مق س

ده  نیز در این  های مق س رخ میتوسدل و... در محل یسدتان،  زیارت،  های عبادتعنوان

 مواوع کلان داخل است.

 قاهیت اقر و نهی  ر فرنض  . 2

 امر به معروف و نهی از منکر اسددت. دربار  ماهیت و ،  هامر و نهی متعلق حکم در فریضدد 

مبنای اول این است که مراد   فریضه دو برداشت و مبنا وجود دارددر ،  حقیقت امر و نهی

ن ادن و و ایجاد معروف و انجام دادنواداشدددتن به انجام، از امر به معروف و نهی از منکر

این مبنا را  که    جواه پرهیز از منکر اسدت؛ نه اینکه مراد صدرف هول و تلفظ باشد . صاحب  

عن المنکر الحمل    ینویسدد   »...أنه المراد بالأمر بالمعروف و النهمی،  اختیار کرده اسددت

  ، ص21ق،  1404)نجفی،    جداد المعروف والتجندب من المنکر ل مجرد القولو یعلی ذلدك بدذ

فریضددده   دادنی که مرتبۀ ی ی یا همان اه ام عملی را در انجامنهای . این مبنا از همۀ فق (381
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اسددتجهار اسددت. وجه اسددتجهار این اسددت که تجویز  هابل ، برای یحاد مکلفان باور دارن 

برداشدت و مبنای    فاهر برای واداشدتن به معروف و بازداشدتن از منکر اسدت.به،  اه ام عملی

  های ین نیسددتفهور اولیۀ امر و نهی اسددت که بیش از امر و نهی لفجی و جایگزین ، دوم

  ، ص1ق،  1423سددبزواری،    ؛542 ، ص7ق،  1403؛ محقق اردبیلی،  456 ، ص4ق،  1413)ر.   علامه حلی، 

 .کنیممق مات بحث را بررسی می. در ادامه برای رسی ن به نجر برگزی ه (408

 ظهور اوهی  ا ه  فرنض   . 1-2

 ویژه لفجی فریضددده امر بده معروف و نهی از منکر بده  ۀادلد ،  موادددوع سدددصن در اینجدا

هدای  تردید  فهور اولیده این ادلده امر و نهی لفجی و جدایگزین در هرین کریم اسدددت. بی

 مدانند  اشددداره اسدددت. برخی مفسدددران در تدویید  این فهور بده ییدات دیگری از  ،  عرفی ین

هق هحوْل  لح ییدۀ  از جملده بده    و  هرین تمسددددی کرده لدح  نرمی بدا او  ؛ پس بده(44)طده،    ندا  ی »فحققول 

قوا  ییدۀ  و    (199  ، ص11،  1364)هرطبی،  و  سدددصن گویید  ندا  ل لندَّاس  »هقول سدددْ  نیکویی  ؛ بده(83)بقره،    حق

گوییدد  مردم سدددصن  اولاندد کردهاسدددتدد لل    (209  ، ص1ق،  1419کثیر،  )ابنو  بددا  مورد   . ، 

 نرمی با فرعون  به،  شددودامر می  ÷در خصددوص فریضدده اسددت که به موسددی و هارون

  ؛ شدددودهنگام انجام فریضددده هم می بهاطلاق شدددامل تعامل  سدددصن گوین  و مورد دوم به

ا  یا أح ید »  ۀدر بیدان عد م تندافی ییدات فریضددده بدا یید   +همچنین سدددصنی از علامده طبداطبدایی  هدح

ذ   لح یالددَّ عح نقوا  یمح ل  ی نح  کقمْ  نفْقسدددح أح کقمْ یکقمْ  رُّ نْ   ضدددق لح   مح اهْتددح ح   اددددح رْج عقکقمْ  یإ ذحا  مح اله    إ لحی   تقمْ 

م   لقونح ی عا  فح ی جح قمْ تحعْمح ؛ ای کسددانی که ایمان یوردی  خود را باشددی ؛  (105)مائ ه،   نحب ئقکقمْ ب ما کقنتْ

زن ؛ بازگشدت همگی  ادرری به شدما نمی،  کسدی که گمراه شد ه اسدت،  اگر ه ایت یافتی 

 در  ،  و سدددازدیگداه می، اید کردهشدددمدا بده سدددوی خد اوند  اسدددت کده شدددمدا را از ینچده می

،  امر و نهی لفجی برای فریضده فهور دارد. خلاصده اینکه برای ادای فریضده  فهم مح ود

گدذاری بر دل خوردن برای ا رامر و نهی واجدب اسددددت؛ امدا تلاش مضدددداعف و اند وه

،  5ق،  1407)کلینی،    یهدای. روایدت(164  ، ص6ق،  1390)علامده طبداطبدایی،  گمراهدان واجدب نیسدددت

خود از عدذا      نهی لفجی برای ادای تکلیف حفظ خدانواد  مبنی بر کفدایدت امر و  (62  ص

 .(381، ص21ق،  1404)نجفی،    نیز در تویی  این برداشت نقل ش ه است  (6)تحریم،   جهنم در هرین 
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 ا ه  خروج از ظهور اوهی  . 2-2

چند  دلیدل   و در اینجدا  به دلیدل خاص نیداز اسدددت،  گفتدهپیش برای خرو  از فهور اولیده  

  ان کردهارائه  

»لسددددانیو و »ید یو  ،  ی کده امر بده معروف و نهی از منکر را »هلبیو هدایروایدت  -اول

صدریه اسدت در اینکه مراد   هاان  این روایت. گفته(131 ، ص16ق،  1409)حر عاملی،    ن دانمی

منکر به   دادنمعروف و بازداشددتن از انجام دادنکردن به انجاموادار،  امر و نهی  ۀاز فریضدد 

باشد    چه به خواسدتن لفجی و چه به اه ام عملی،  هلبی   چه به اراد  ؛هر طریق ممکن اسدت

 .(382 ، ص21ق،  1404)نجفی، 

زبدانی و ید ی ملازم هم هرار گرفتده،  در روایتی  -دوم »مدا جعدل اله   امر و نهی  اند   

وجله بسدو اللسدان و بودن  کفهان معا؛ خ اون  بازیبسدحان معا وح یلکن جعلهما    وح ی کفه العزه

بودن دسدت را هرار ن اده اسدت؛ بلکه هر دو با هم را باز یا هر دو با هم را بسدته  زبان و بسدته

به امر و   نکردنان   معنای این عبارت اکتفا. گفته(55  ، ص5ق،  1407)کلینی،    هرار داده اسدتو 

کردن به معروف و تر  منکر  امر و نهی زبانی با اه ام عملی بر وادار  ۀنهی زبانی و ملازم

 .(382 ، ص21ق،  1404)نجفی،   است

هنگام برخورد با عامل به منکر و که به  تصدریه شد ه اسدت    هادر برخی روایت  -سدوم

.  (143  ، ص16ق،  1409)حر عاملی،  از ایشدان دوری کنی  یا چهره درهم کشدی ،  تار  معروف

گفتن نیسدت؛ بلکه  صدرف سدصن ،  مراد از امر و نهیکه  شدود اسدتفاده می  هااز این روایت

  واسحه این کارها و مانن  ین است منکر به کردنمعروف و تر   دادنمراد خواسدتن انجام

 .(382 ، ص21ق،  1404)نجفی، 

منکر بدا اهد ام   کردنمحقق اردبیلی بر وجو  واداشدددتن بده معروف و تر   -چهدارم

 .)همان(  ادعای اجماع کرده است،  )بالی ( عملی

 نشینیم.نق  این ادله میبررسی و به   ادامهدر  

 چاهش اذن حاکم  ر اقدام عملی . 3-2
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ن امر و نهی لفجی با میا  ۀبر ملازم شدد هیاد  هایم عی دللت روایت،  دلیل اول و دوم

تا از این رهگذر  ابت کن  ماهیت  ،  معروف است  ۀاه ام عملی برای بران ازی منکر و اهام

سدددن  و بر   در ادامهاما گذشدددته از اینکه    ؛بران ازی منکر و اهامه معروف اسدددت،  فریضددده

ای  چنین ملازمده  کنیم کدهمیو  دابدت    کردمرتبده ید ی اشدددکدال خواهیم    هدایدللدت روایدت

ای هسدت که مان  اسدتفاد  از ین در تفسدیر ماهیت فریضده  ی ی نکته  ۀدر مرتب ، وجود ن ارد

لزوم اذن از حاکم یا حکومت مشدروع اسدلامی برای مرتبۀ ی ی و   در اینجاشدود. نکته  می

گرفتن  به معندای جای،  اذن منو  باشددد اه ام عملی اسدددت. اگر جواز اه ام عملی به این  

  دربار های حکومت اسددلامی  اه ام عملی یحاد مردم در چارچو  وفایف و صددلاحیت

دادن یدا ند ادن بده یحداد مردم برای هدا در جدامعده خواهد  بود؛ زیرا اذنهدا و منکرمعروف

در گرو بررسدددی  ،  های حکومت اسدددلامیوفایف و صدددلاحیت دیگرمانن  ،  اه ام عملی

در این صدورت وفیفه   ؛گیری مناسدب خواه  بودمصداله و مفاسد  ین در جامعه و تصدمیم

این   ،  بررسدددی  زمیندهو صدددلاحیدت یحداد مکلفدان مدادامی کده حکومدت اسدددلامی در 

به معنای ع م اذن  ، گیری و نتیجه را به نحو مقتضددی انجاز و اعلام نکرده باشدد تصددمیم

اذن هرچن  به نحو سدالبه به  ، خواه  بود. حتی در فرض نبود حکومت مشدروع اسدلامی نیز

دلیل محلب این اسددت که اذن یی امر وجودی    ؛وجود نصواه  داشددت،  مواددوع  یانتفا

طب   به، ع م ین خواه  بود. در فرض نبود اذنبر  اصل  ، است و تا هنگامی که احراز نشود

بده عبدارت    ؛بیش از امر و نهی لفجی نصواهد  بود،  وفیفده و بلکده صدددلاحیدت یحداد مردم

توان  پس نمی  ؛فریضده وجود دارداما ،  مرتبه ی ی هم وجود ن ارد، دیگر وهتی اذن نباشد 

داخل ماهیت فریضده دانسدت؛ یا  ، هم فریضده وجود دارد  چیزی را که با فرض نبودش باز

پس اگر وجو  یا مشددروعیت   ؛ین را مسددتلزم چیز دیگری برای ماهیت فریضدده هرار داد

،  در حق یحاد مکلفان  ابت شددود، نتیجه بران ازی منکر و ایجاد معروفاه ام عملی و در

شدود موادوع بحث در اینجا فریضده  کی  میونبای  ین را در ماهیت فریضده داخل کرد. ت

 برای عموم و یحاد مردم است.

اه ام عملی  ابت کنیم؛    ۀلزم نیسددت لزوم اذن را برای مرتب ،  برای تثبیت اشددکال فوق

  ن هدای هرچند  این کدار را در ادددمن مبداحدث ییند ه خواهیم کرد؛ همین کده مشدددهور فق 
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 هدائدل بداشدددند  کدافی اسدددت تدا از این لزوم برای فهم و ا بدات   خواهد  یمد تفصدددیلی کده  بده

 مشدددتر  بداشددد . ادددمن اینکده    نهدای اذهدان همده فق   میدانمداهیتی اسدددتفداده کنیم کده بداید  

 مبتنی  ،  مصدالفدت خود را بر تندافی لزوم اذن بدا مداهیدت فریضدددده،  هیچ فقیده مصدالف اذن

   نکرده است.

ایجاد  ، بردن وسددایل منکربین اگر در ح  ازان  که  دادهمشددهور فقیهان چنین تفصددیل  

با مثل زدن به شدددر   ، ین و درگیری با عامل منکر و تار  معروف  دادنمان  برای انجام

شد ن به هرگونه جر  و ب ون منجر،  تو یر مناسدب و ع م ادرر یمر یا ناهی، ع م مفسد ه

فاهر با شددرایو مزبور واجب خواه   بهبه اذن حاکم شددرع نیازی نیسددت؛ بلکه  ، هتل باشدد 

؛ حکیم،  380، ص21ق،  1404؛ نجفی، 312 ، ص1ق،  1408؛ محقق حلی، 809  ق، ص1413)شددی  مفی ،  بود

گرفتن از فقیده جدام   البتده برخی اذن  ؛(353-  352   ، صددد 1ق،  1410؛ خویی،  490، ص1ق،  1410

فداهر  بدهاز فتوا    پس ،  ت مزبور بدا تعبیر »ینبغیو شدددرایو را برای زدن و درگیری در اهد امدا

اما اه ام به جر  و هتل را در صدورتی    ؛(375  ، ص1379)امام خمینی،   ان احتیا  مسدتحب دانسدته

و   هااز صدلاحیت  یا اسداسدا   و ان یا به اذن حاکم مشدروع منو  کرده، که نوبت به ین برسد 

 .(383  ، ص21ق،  1404)مناب  پیشین و نجفی،    ان وفایف حاکم شرع دانسته

 هررسی سادی و  لاهی روانات اقدام عملی . 4-2

امر و نهی را   ۀاه ام عملی در مراتب فریضد   هایروایت،  تسئئاعل الشئئدعهحر عاملی در 

و      بدادر بدا  سدددوم از ابوا  امر و نهی کتدا  امر بده معروف و نهی از منکر   جق عنوان »وق

النَّهْ  ْ   یالْأحمْر  وح قمَّ بد ال ان    قمَّ بد الل سدددح ودو ید بد القْحلدْب    ة  الحْدق ق امدح إ هدح لحی ذحلد كح وح ال  عح کمْ  القْ تدح حق گرد      وح

ع د اسدت. در برخی    12،  ها. تع اد این روایت(131 ، ص16ق،  1409)حر عاملی، یورده اسدت 

در این باره نقل  ،  تسئئاعل الشئئدعهنسدبت به   هاتع اد بیشدتری از روایت،  جوام  روایی دیگر

نقل    تسئئئاعل؛ اما مضددامین ین از ینچه صدداحب  (381  ، ص14،  1386)بروجردی،    شدد ه اسددت

هابل اعتمادتری از    سددن های،  کن  بیشددتر نیسددت. به لحاظ سددن  نیز در مواددوع بحثمی

به  ،  تسئئاعلبه ترتیب صداحب    هاحال نقل و بررسدی روایت  هر به ؛ن ارن   تسئئاعلصداحب  

ناچار به نقل  ، برای احراز جامعیت این بررسدددی  البتهیی .  لحاظ سدددن  و دللت در پی می
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با اعتماد به نصبگی  ،  متن و سددن   ۀفارسددی هم  ۀاما از ترجم  ؛ایمعین متن و سددن  تن داده

 ایم.  گذشتهمصاطب و برای رعایت اختصار در

مدَّ ق بنْق   .1 نْ بحعْ    یمقحح الد    عح مدَّ   بنْ  خدح نْ أححْمدح ح بنْ  مقحح اب ندحا عح حدح نْ عد  َّ   م نْ أحصدددْ عْققو ح عح

ب   نْ أح بْ   اله   عح نْ ب شدْر  بنْ  عح اب نحا عح ةح هحااد   یأحصدْحح ب    یع صدْمح نْ أح اب ر  عح نْ جح رْوح عح عْفحر   یمح   ×جح

قوب کقمْ وح یحح     یف   وا ب ققل رق
هقمْ وح ث  هحالح  فحوحنکْ  ا ج بحاهح کُّوا ب هح صدق نحت کقمْ وح وا ب وحلسْد  لح تحصحافقوا  الفْ جق

وا وح   یف   ن  اتَّعحجق ئ م  فحذ  ةح لح ب  اله   لحوْمح عقوا فحلاح سدددح جح ق  رح لح ی إ لحی الحْح ب    ه مْ ی لح عح ا السدددَّ لحی  ی إ نَّمح لق عح

مقونح الندَّاسح وح ینح  یالدَّذ  
ل  ی الْأحرْض  ب غح   یبغْقونح ف  یجْل  ذاٌ  أح ق  أقولئد كح لحهقمْ عدح الد كح    مٌ ی ر  الحْح ندح هق

ان کقمْ وح  مْ بد وحبدْ ح وهق اهد  ق قوب کقمْ غح فحجدح مْ ب ققل وهق بغْ ضدددق ال ب  ی أح اندا  وح ی رح طدح لحْدح ال  وح ی لح بدحاغ  نح سدددق لح نح مدح

ر   تَّی  ی   یمق فحرا  حح لمْ  فح مْر  اله   وح ی ف  ینح ب الجُّ .یئقوا إ لحی أح ت ه  اعح لحی طح وا عح  مْضق

  بودن بشددر بن عب اله  مجهول،  )عن بع  اصددحابنا( در سددن  به ارسددال، این روایت

،  21،  1369)خویی،    عصدددمده هداادددی مروبودن ابوو مهمدل  (318  ، ص3،  1369)خویی،  

قتب  فیده هومو کده در  ،  ابتد ای ین  ۀدچدار اسدددت. در دللدت نیز بده هریند   (240ص »هوم ی

 ، ص 5ق،  1407)کلینی،   یم ه اسددت  کافمکتا   ، تقحی  شدد ه و در اصددل ین  تسئئاعل

ان کقم»نیز بعید  نیسدددت تعبیر    ؛(55 مْ بد وحبدْ ح وهق اهد  ق و اعمدال   هدابده تصدددمیم،  در ین  و فحجدح

جمعی و حکومتی یدی هوم مربو  بداشددد  کده در ین یحداد مردم از حکومدت یدا 

کنن  و جهاد هم در ین با تصدمیم حکومتی و جمعی اسدت رهبران هوم پیروی می

فریضدددده احراز    دادنندافر بده رفتدار فردی در انجدام،  و بندابراین فهوری برای ین

   شود.نمی

ل   .2 نْ عح ب    یامحمد  بن یعقو ا عح نْ أح ب  ید عح ن  ابنْ  أح مح   یه  عح نْ  ی عق و  ی حْ یر  عح ب  ید ی الحَّ نْ أح  ی ل  عح

بْ   اله    ان  وح  ×عح وح الل سدددح ق بحسدددْ عحلح اله  ا جح ْ هحالح  مح ا     وح ی کحفَّ ال مح عحلحهق نْ جح عا  یلحک   مح
ان  حح بسْدددح

عا .یوح   مح
 کحفَّان 

هابل اعتماد نیسدت؛ ، به دلیل وجود یحیی الحویل در ین، این روایت از جهت سدن 

،  20،  1369؛ خویی،  165  ، ص1تدا،  )مدامقدانی، بی  وی در رجدال مجهول یدا مهمدل اسدددت

تعبیر »بالی و ،  بلکه نزدیی به مجم  علیه فقها،  اما از جهت دللت مشددهور  ؛(100ص

بده اهد ام عملی برای براند ازی منکر و ایجداد معروف  ،  را در این روایدت و مثدل ین
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فعل المعروف  یفهو أن ،   ی نویسدد   »فوما بالشددی  طوسددی میالبته  کنن .  تفسددیر می

ی به الناسیجتنب المنکر علی وجه  یو یعنی  ،  »بالی و   ؛(299 ق، ص1400)شدی  طوسدی،  توسده

پرهیزد کده مردم از او پیروی کنند و.  بو از منکر  کند   مکلف چندان بده معروف عمدل  

، ی لتناسدب و شدای  فهور دارد. م،  هاگونه روایتاین تفسدیر نسدبت به مضدمون این 

ی اسددت که بر لزوم هماهنگی عمل خود  هایبلکه هرینه این تفسددیر ییات و روایت

بده سدددفدارش دیگران بده ین دللدت هدا بدا زبدان او هدا و دوری از بد یانسدددان بده نیکی

ی هم هسدددت کده فهور یدا هدای. البتده روایدت(419  ، ص14،  1386)بروجردی،    کند می

صدددراحدت در اهد ام عملی برای براند ازی منکر یدا ایجداد معروف دارند  و هدابلیدت  

در    گفتهپیش رغم تفسدددیر  بهشدددی  طوسدددی    روهمین از  ؛چنین تفسدددیری را ن ارن 

شدددود و ین را نوعی دیگر از امر و نهی  یادیور می نیزهمانجا تفسدددیر مشدددهور را 

حمدل النداس علی ذلدك؛  ی  بدون  ید کون الأمر بدالمعروف بدالیندامد   »وهد   »بدالید و می

)شددی     داردو گاهی امر به معروف با عمل اسددت؛ به این ترتیب که مردم را به ین وا

، فریضده  دادننجامگونه از اکن  این تصدریه می  درنگبیاما   ؛(300ق، ص1400طوسدی،  

ق،  1400)شدی  طوسدی،    جز با اذن سدلحان وهت که به ریاسدت منصدو  اسدت، جایز نیسدت 

 خواه  یم . ها نیز . در ادامه بررسی سن  و دللت این دسته از روایت(300ص

مَّ   بنْ    .3 نْ مقحح مَّ   بنْ  ع  ی حْ یامحم  بن یعقو اعح نْ أححْمح ح بنْ  مقحح ل  ی ی عح نْ عح ی عح بنْ    یسدح

ب   نْ أح هق عح نْ أحخْبحرح مَّ ان  عح ندح مدَّ   بنْ  سددد  نْ مقحح کحم  عح بدْ   اله     یالحْح و  ید حدح     یف    ×عح ل   ید ث  طح

هق  لحصَّصددق نْ بحن  ی أحنَّ إ بلْ    مق
اب    م  لحی عح ائ    یسح احْتحالح عح رح رح      -لح ی إ سددْ

تَّی ذحهحبح إ لحی فحاج   ق  ی ر  یحح

ندبْ  أح  ا فحقدحالدحتْ لدحهق إ نَّ تحرْكح الدذَّ ندحا ب هدح لدحب  التَّوْبدحة  وح یالز  رق م نْ طح لدحبح التَّوْبدحةح  ی لح سدددح نْ طح سح کدقلُّ مح

فح وح  رح ا فحانصْدح هح جح ح اتحتْ م نْ لح وح تْ وح ی مح بححح ا فحوحصدْ نحةح  لحت هح وا فقلاح رق قوٌ  احْضدق کتْ ا مح لحی بحاب هح إ ذحا عح

نَّة   ا م نْ أحهْل  الجْح نَّهح کحثقوا  حلاح ا  لح  فحارْتحا ح ال  -فحذ  ا ارْت  ینَّاسق فحمح ی   یابا  ف  ی ْ ف نقونحهح ا فحوحوْحح هح مْر  أح

زَّ وح  ق عح لَّ إ لحی نحب  اله  انح ا(  وح ید م نح الْأحنبْ    یجدح ی بنْح ع مْرح هق إ لَّ مقوسدددح ةح    -لح أحعْلحمدق ندح أحن  ائدتْ  فقلاح

لح  ل  عح ا وح ی فحصدددح ْ هدح ر  الندَّاسح فحل لح ی مق لُّوا عح ن  ی صدددح ذ  ا فدح ا وح   یهدح ْ  غحفحرْتق لحهدح ندَّةح هدح ا الجْح بدْتق لحهدح   - أحوْجح

بْ   ی ب تحثبْ   ا عح عصْ    یح هح نْ مح نا  عح  .یت  ی فقلاح

بر ، اما به لحاظ مضمون  ؛)عمن أخبره( است  این روایت به لحاظ سن  دچار ارسال
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دللتی   منکر  از  نهی  و  معروف  بدده  امر  فریضددددۀ  عنوان  بدده  عملی  اهدد ام   مرتبددۀ 

تشدویق و پاداش نیکو بر بازداشدتن کسدی از معصدیت دللت  ،  ن ارد؛ بلکه بر تویی 

دارد. حتی بر وجو  چنین کاری هم دللت ن ارد. چنین مضمونی مواوع بحث  

 نیست.

مدَّ ق  .4 م   مقحح ن  هدحالح  هدحالح أح سدددح لْم ن  ی بنْق الحْح نکْحر  ب قحلبْد ه  وح   ×نح ی رق المْق كح إ نکْدحارح المْق نْ تحرح اند ه  مح ل سدددح

(ی)وح  ه  .  یا(  ف  ی نح الْأححْ ی تٌ بح ی مح فحهقوح  1   تحامقهق
ا خ  ذح م  هح  کحلاح

گذشددت. به   دومروایت    دللت این روایت همان اسددت که دربار   سددصن دربار

 هابل اعتماد است.لحاظ سن  نیز مرسله و غیر

ل   .5 مدَّ ق بنْق عح سدددح   یمقحح اه  ی عق   یف  العْ لدحل  وح   ین  ف  ی بنْ  الحْق مدَّ   بنْ  إ برْح نْ مقحح مح بنْ   ی ون  الْأحخْبدحار  عح

الحقحان   اقح الحَّ حح ع    یإ سددْ مَّ   بنْ  سددح نْ أححْمح ح بنْ  مقحح ل    ی   الکْقوف  ی عح نْ عح ن  بنْ    یعح سددح بنْ  الحْح

ل   ب    یعح نْ أح ال  عح ای بنْ  فحضددَّ اددح ن  الر  م    ×ه  عح ار    یهحالح  هقلتْق لحهق ل مح سددق وح ار  یالحْح وح نح  ییونح الحْح

ا ع نْ ح النَّاس  إ لحی أحنْ هحالح وح  مَّ ار  فحقحالح أح وح وا الحْح مُّ نحا فحسدق ا ع نْ ح مَّ ار  یأح وح قوا  یی ونح الحْح حنَّهقمْ کحان نح لأ 

مْ وح  ینح ف  ی مقصْل صدد   ه  نفْقسدد  عْ ی نح ل غح ی مقصحل صدد  أح قو   ب الوْح ن اخ  الذُّ ه مْ م نْ أحوْسددح ر   ی التَّذْک  ظ  وح ر 

.یالحْح     ثح

اه   مدَّ   بنْ  إ برْح ان  ی روایدت بده دلیدل وجود مقحح الحقدح اقح الحدَّ حدح  کده تو یقی ند ارد   یمح بنْ  إ سدددْ

بده لحداظ سدددند  هدابدل اعتمداد نیسدددت. بده لحداظ دللدت نیز ،  (221ص  14،  1369)خویی،  

عْظ  وح تعبیر    صراحتبه  نه اه ام عملی و ی ی.، استرو در ین یم ه ی التَّذْک  »ب الوْح

ب    یف  وح  .6 نْ أح ال  عح سدددح ی ع قحا   الْأحعْمح مَّ   بنْ  الحْق نْ مقحح بْ   اله   عح عْ   بنْ  عح نْ سدددح ب  ی ه  عح  ی ن  بنْ  أح

ب   نْ أح بحلحةح عح بْ   اله   بنْ  جح نْ عح ا   عح ان    یالصْححَّ اسدح بْ   اله   الصْقرح سدح   یعح ن  الحْق نْ  ی عح ال م  عح ن  بنْ  سدح

ب   بْ   اله    یأح وح ف  یهحالح  أح  ×عح ٍ  نحشدح ا نحاشد  قمَّ لحمْ   یمح عصْد  یهحوْم ه    لحی مح ْ  عح دَّ لح ی لح ق أحوَّ ة  کحانح اله 

ا  مْ ب ه  أحنْ یمح بقهق
مْ.  ینقْق ح ف  یعحاه  اه ه   أحرْزح

؛ خویی، 490ق، ص1428)حسدددینی حلی،    عبد اله  خراسدددانیروایدت بده دلیدل وجود ابواین  
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 ص   ،5،  1369؛ خویی، 95 ، ص22ق،  1431)مامقانی،   و حسدین بن سدالم  (226 ص  ،21،  1369

عصْ  یتعبیر »لحمْ ،  هابل اعتماد نیست. به لحاظ دللت،  در سن   (242 لحی مح ْ  عح دَّ ةو که  ی لح

مجهول اسدت و دللت در   ۀدر ین هسدت؛ اما به صدیغ، در اه ام عملی فهور دارد

رهبران اسددت یا یحاد مردم. مواددوع بحث وفیفه یحاد مردم    ۀوفیف   ؛»هومو ن ارد

 است.  

سددح  .7 مَّ ق بنْق الحْق ادد  ی مقحح م    یف   ین  الرَّ نْ أح غحة  عح لْم ن  ی نحهْج  البْحلاح نْ أححح َّ   ×نح ی ر  المْق نَّهق هحالح  مح أح

ه   هحو  
ب  ل  نحانح الغْحضح . یس   البْحاط ل 

ا(  لحی هحتلْ  أحش  َّ  عح

کردن ین از  خار و  در نگاه اول به لحاظ سدن  مرسدل اسدت  کمدسدت، این روایت

امر به    ۀفهوری در فریضد   ،اما به لحاظ دللت  ؛خواه این ادعف سدن ی دلیل می

 بلکده بده هرینده اینکده فقو از هتدل ندام برده اسددددت    ؛معروف و نهی از منکر ند ارد

 بعید  نیسدددت فهور در جهداد    ،کده محور و متبدادر اولی از جندگ و جهداد اسدددت

  داشته باش .

ر    هدحالح االرادددیا وح  .8 ب ابنْق جح وح بحر  یرح ب  یتدحار    یف    یر  الحَّ ن  بنْ  أح حْمح بدْ   الرَّ نْ عح ه  عح لحی  ی لح   یصد 

ل   یه  هحالح إ ن  ی الفْحق   م عتْق عح ام  ی وْمح لحق  یققولق ی  ×ا  ی سدح أحب یأح ،  نحا أحهْلق الشدَّ نْ رح لْم نقونح إ نَّهق مح ا المْق هح

اندا    ْ وح وح یعدق ه   لق بد  نکْحرا   عْمدح إ لح ید مق وح ید ْ عحی  ل مح  ْ  سدددح فحقدح ه   ب قحلبْد  هق  وحنکْحرح فدح هق بحر ئح وح ه   نکْحرح أح نْ   مح

رح 
ان ه  فحقحْ  أقج  ب ه  وح هقوح وح ب ل سددح اح  لق م نْ صددح هق ب السددَّ أحفضْددح نکْحرح نْ أح ْ ی مح ةق اله   العْقل مح

ا  ی ف  ل تحکقونح کحل 

ال م  وح  ةق الجَّ مح
ل كح الَّذ  ی کحل  فلْحی فحذح ب   ینح السددُّ ا ح سددح ب وح ی أحصددح ر  لح الهْق ح لحی الحَّ رح ق  وح یهحامح عح نحوَّ

ْ   یف   .ی ق  ی هحلبْ ه  ال  نق

،  1369)خویی،  لیلیسدددند  این روایدت دچدار جهدالدت راوی در مورد عبد الحمن بن ابی

هق ب السدَّ   (298 ، ص9  نکْحرح نْ أح ف  ل تحکقونح  ی و ارسدال اسدت. به لحاظ دللت نیز عبارت »مح

ةق اله   العْقلْ  مح
ال م  ا وح ی کحل  ةق الجَّ مح

فلْحیی کحل  ویژه با نجر به موهعیت سدصن در روایت  به،  و نح السدُّ

امو نقل ش ه استی وْمح لحق  یکه »  ×از امیر المومنین   فهور در جهاد دارد. ،  نحا أحهْلق الشَّ

ی وح  .9 اددد  ب ×هحْ  هحالح هحالح الرَّ جْرح ا المْح ذح م  لحهق یجْر ی هح نکْحر  ب قحلبْ ه     ف ی کحلاح رق ل لمْق
نکْ  فحم نهْقمق المْق

ان ه  وح وح  سدح
ال  الصْحیر  وح ل  صدح

ل كح المْقسدْتحکمْ لق ل ص  ه  فحذح ان ه  وح ی   سدح
رق ب ل 

نکْ  ه  م نهْقمق المْق كق ب ی   هحلبْ ه  التَّار 

ال  الصْحیر  وح  صددح لحتحین  م نْ خ  كٌ ب صحصددْ سدد  تحمح كح مق
ل  لحة  وح فحذح صددْ یٌ  خح رق ب قحلبْ ه   مقضددح

نکْ  م نهْقمق المْق
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ه  وح وح  كق ب ی   ث  وح التَّار  فح الصْحصْلحتحین  م نح الثَّلاح ی ح أحشْرح ل كح الَّذ ی اح ان ه  فحذح سح
اح  ح    ل  كح ب وح سَّ تحمح

اند ه  وح وح  نکْحر  ب ل سدددح كٌ لإ  نکْدحار  المْق مْ تدحار  یدتق الْأححْیدا(  وح هحلبْد ه  وح م نهْق كح مح
لد  ه  فدحذح الق البْ ر  ید   ا أحعْمدح مدح

ا وح  وف  وح کقلُّهدح عْرق ب یدل  اله   ع ندْ ح الْأحمْر  بد المْح ادق ف ی سدددح نکْحر  إ لَّ کحنحفثْدحة  ف ی  الجْ هدح ن  المْق النَّهْی عح

ی قج  وف  وح وح   بححْر  ل عْرق ل  وح إ نَّ الْأحمْرح بد المْح بدحان  م نْ أحجدح نکْحر  لح یقحر  ن  المْق ان   النَّهْی عح لح ینقْقصدددح

زْق   . وح م نْ ر  ائ ر  ام  جح ْ ل  ع نْ ح إ مح ةق عح مح
لق م نْ ذحل كح کحل   أحفضْح

ب  هدحالح االرادددیا وح  .10 نْ أح حح   یعح م  ی جق م عدْتق أح لْم ن  ی فدحةح هدحالح سدددح ا    ققولق ی  ×نح ی رح المْق لح مدح إ نَّ أحوَّ

لح  قغلْحبقونح عح ادق ب وح ید ت اد  الجْ هدح نْ لحمْ  ی   ید ه  م نح الجْ هدح قوب کقمْ فحمح قمَّ ب ققل نحت کقمْ   قمَّ ب وحلسْددد  عْر فْ  یکقمْ  

وفا  وح  عْرق  مح
.  یلحمْ  ب قحلبْ ه  هق أحسْفحلحهق ع لح أحعْلاح نکْحرا  هقل بح فحجق رْ مق

 نکْ 

به لحاظ سدن  ادعف ارسدال و در روایت اخیر ادعف جهالت  ،  در این دو روایت

،  1369؛ خویی،  161  ، ص1   ،تدا)مدامقدانی، بیوجود دارد    جحیفدهراوی در خصدددوص ابو

صدراحت  به،  بودن جهاد در دو روایتموادوع،  اما به لحاظ دللت  ؛(229  ص  ،20 

با موهعیت امر به  ،  ذکر شد ه اسدت. ادمن اینکه تحفظ بر عنوان و موادوع جهاد

ادق ف  »  ن اردمعروف و نهی از منکر منافاتی   ب    یالجْ هح وف   ی سددح عْرق ل  اله   ع نْ ح الْأحمْر  ب المْح

نکْحر    یالنَّهْ وح  المْق ن   منکرو عح از  معروف و نهی  بده  امر  زیر لوای  یدا جهداد  ،  . جهداد 

هم تحدت حکومدت مشدددروع ین،  ابتد ایی اسدددت کده امری اجتمداعی و حکومتی

خار   ،  نتیجه از مواددوع بحث که اه ام عملی فردی اسددتاسددلامی اسددت و در

خواه  بود؛ یا جهاد دفاعی اسدت که ممکن اسدت در ا ر امر و نهی لفجی یا تبلیغ  

،  شددوددشددمن یا کسددی که امر و نهی می از سددوی،  های اسددلامیدرسددت یموزه

برای ،  )نه دفاعی( ابت ایی از اه ام عملی فردی   نیز تحمیل گردد. در این صدورت

 متفاوت خواه  بود.،  کر که مواوع بحث استمعروف و بازداشتن از من   ۀاهام

مَّ ق بنْق إ دْر   .11 ا یسح ف  یمقحح وح ائ ر  نحقلْا  م نْ ر  رح ر  السدَّ ب  ییخ  م  بنْ  هقولحوح   یة  أح اب ر  یالقْحاسد  نْ جح ه  عح

ب   نْ أح عْفحر   یعح ب اله   وح   ×جح هق ب تحقوْح رح ر  فحوحمح
ائ  ان  جح لحْح ی إ لحی سدق شدح نْ مح هق وح  هحالح  مح جح عح فحهق  وح وَّ خح

مْ.الْإ نسْ  وح ن  الجْ ن  وح ی کحانح لحهق م ثلْق أحجْر  الثَّقحلح  ال ه   م ثلْق أحعْمح

این روایت ممکن اسددت به لحاظ سددن  هابل تصددحیه اجتهادی باشدد  تا طی ین 

نبودن هولویه از یی سددو و معلومادریس و ابن زمانی بین ابن   ۀاشددکالت فاصددل
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اما به  ؛  بررسی و رف  شود، هولویه و جابرابن  میان ۀمسمای جابر در ین و نیز فاصل

هق وح بهبلکه    ؛سدصنی از اه ام ی ی در ین نیسدت،  لحاظ دللی جح عح فحهو  صدراحت »وح وَّ خح

نبای  اه ام عملی ابت ایی  ،  در این روایت هم  پیشدین یم ه اسدت. همچون روایت 

با اه امات دفاعی در برابر تعرض عملی  کسددی که امر و ،  که مورد بحث اسددت

 یمیصته شود.،  اگر صاحب ه رت باش  ویژهبه،  شودنهی می

ل   .12 نق بنْق عح سدح امق الحْح ن  النَّب  ی تحفسْد   یف   ×یالعْحسدْکحر    یالْإ مح نْ یبحائ ه  عح ه  عح ث  یحح     یف    |یر 

 هحالح 

ئ   برْح ق إ لحی جح ی اله  هق أحنْ لح وح ی لحقحْ  أحوْحح رح مح فح ب بحلح   یأح لحی الکْقفَّار  وح یصْسددد  تحم لق عح ار  شدددْ   .الفْقجَّ

ئ   برْح اه    ل  یلق  ی فحقحالح جح ن  الزَّ مْ إ لَّ ب فقلاح فق ب ه  ا ذحا ی ا رح   أحخْسددد  ق ف  یعْر فح مح هق اله  رق ه  فحقحالح  ی وْمق

الح   هق فحقدح بدَّ وحلح رح مْ فحسدددح ن  هحبلْحهق فْ ب فقلاح فنْ  ید اخْسددد  ر  ٌ     هقوح ل مح ذحلد كح وح   یا رح   عح ابد  ٌ  عدح اهد   زح

وح  هق  لدح کَّندْتق  مح الح  فحهقوح هدح هق  رْتدق وح ید لح    أحهدْ ح وف   عْرق المْح بد  رق  وح یلح  وْمق نکْحر   المْق ن   عح انح  نهْحی   کدح

ف  ی مْ  ب ه  لحی حق عح فَّرق  ب    یتحوح قوا    یغحضدددح ال فحکح ید فحقدح اله    ولح  سدددق وح ی ا رح ا  ب ندح رق فح  نحقدْ    نححْنق لح 

ولق اله    سدددق الح رح نکْحر  فحقدح نْ مق
هق م  اهد  ق قشدددح ا ن لحی إ نکْدحار  مدح وف  وح   |عح عْرق نَّ بد المْح رق  لحتحنهْقنَّ  لحتدحوْمق

لح  وْ  أح نکْحر   المْق ن   ْ ی عح فحل نکْحرا   مق م نکْقمْ  أحب  نْ رح الح مح قمَّ هدح ا ق اله     ذح عدح نَّکقمْ  ب  ی عقمَّ رْ  ه  إ ن  ید نکْ    

نْ لحمْ   اعح فحذ  نْ لحمْ  یاسدْتححح ان ه  فحذ  سدح
سدْبقهق أحنْ یسدْتحح ْ  فحب ل  نَّهق یسدْتحح ْ  فحب قحلبْ ه  فححح ق م نْ هحلبْ ه  أح عْلحمح اله 

هٌ. ل كح کحار   ل ذح

امدا این روایدت   ؛روایدت دوازدهم خدالی از دللدت بد وی اطلاهی بر اهد ام ید ی نیسدددت

دچار اشدکال سدن ی اسدت؛ زیرا از وجاد  ب ون سدن   تفسدیر منسدو  به امام حسدن زکی  

ممکن اسددت اطلاق ب وی ین به  ،  اما به لحاظ دللت ؛اعسددکریا نقل شدد ه اسددت  راددی

برای دف  احتمال وهوع هر  و مر  و درگیری  ، عرفی و تناسددب حکم و مواددوع  ۀهرین 

مردم با هم بر صدورت اذن از حاکم مشدروع حمل شدود. این هرینه بر فرض نبود اشدکالت  

نیز    هابرای همۀ این روایت، شد ههای یادروایت دیگربر اعتبار سدن ی و دللی   پیش گفته

 ؛ ده  اطلاق ب وی فرادی ینها برای صدورت ع م اذن معتبر باشد وجود دارد و اجازه نمی

، بر وجو  اذن از حداکم مشدددروع  بهترین دلیدل،  ی هحعیبده عبدارت دیگر چنین هریندۀ لبه 

برای هرگونده اهد ام عملی علیده کسدددی بده عنوان فریضدددۀ امر بده معروف و نهی از منکر  
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 خواه  بود.  

اشدددکدال بر دلیدل ،  )هرینده لبی اذن حداکم(  دللدت روایدت دوازدهم   نکتده اخیر دربدار

گفتده برای رف  ید  از فهور امر و نهی زبدانی در فریضددده را هم رهم  از ادلده پیش ،  سدددوم

اهد ام عملیدرهمکردن و چهرهزند ؛ زیرا بر فرض کده دوریمی مثدل زدن و ،  کشدددید ن 

اما روشدن اسدت که این کارها   ؛توان  ب ون اذن حاکم باشد نمی،  شدود شدمردهدرگیری  

اه ام عملی  مورد بحث نیسددت؛ بلکه نوعی وعظ و تذکر عملی اسددت؛ نه اینکه بران ازی 

 ها را دللت و تناسبی داشته باش .و ایجاد معروف  هاعملی منکر

 هررسی اجماع  . 5-2

ب ون  ،  گفته نسددبت ادعای اجماع بر مشددروعیت اه ام عملیدلیل چهارم از ادلۀ پیش 

درست نیست؛ زیرا عبارت ایشان بر تردی  ، به محقق اردبیلی است. این نسبت،  اذن حاکم

دللدت معتبری بر ،  غیر از اجمداع،  کند . ایشدددان بده لحداظ ادلدهدر چنین اجمداعی دللدت می

کن جوازهمدا  یلم    گوید   »بدل لوکند  و سدددپس میجواز هرگونده اهد ام عملی را رد می

  مشددکلاو، لکان القول بجواز محلق الضددر  بمجرد أدلتهما المذکور ،  ای بالضددر  إجماع

»لوو را در این عبدارتبده.  (543، ص7ق،  1403)اردبیلی،   امتنداعیده  ،  فداهر صدددداحدب جواهر 

ان ؛ ولی با توجه به تلاش محقق اردبیلی برای خ شه در همه ادلۀ اه ام عملی ب ون گرفته

او بر تردید  در مفداد »لوو دللدت دارد تدا افقی فداید ههرینده بی،  اذن حداکم   نبودن تلاش 

بر ،  بر این  افزونکن . گشددوده باشدد  در برابر هولی مشددهور که ادله ین را پشددتیبانی نمی

اجماع  ، شدد   یداگفته که نقل و نق پیش   ۀبا وجود ادل، م درسددت باشدد فرض که نسددبت ه

 م رکی از درجه اعتبار ساهو خواه  بود.

همچنان که فهور ادله اصددلی ین در هرین کریم نشددان  ،  نتیجه اینکه ماهیت فریضدده

،  اگر در مورد و شدرایحی دلیل داشدته باشد ،  امر و نهی لفجی اسدت و اه ام عملی،  ده می

ق خار  از ماهیت عمومی ین اسدت و در ع  حکومتی فریضده یا فریضده همچون  حقیقت به ب

ای  به این ترتیب باور فقهی به داشددتن مرتبه  ؛وجو  و صددلاحیت حکومتی مربو  اسددت

کده فریضددده را یدی واجدب و ینجدا،  ید ی یدا اهد ام عملی  ۀبده عنوان مرتبد ،  برای فریضددده
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عمومی برای یحداد مکلفدان در نجر   بلکده    ؛نمداید ندادرسددددت می،  بگیریمصدددلاحیدت 

معنون    ۀمرتب  زیرالسدانی و ی ی نادرسدت اسدت؛  ،  شدامل مراتب هلبی،  بودن فریضدهمراتبذو

یا امر ،  گوی  رفتارت با گفتارت سدددازگار باشددد به هلبی نیز یا امر اخلاهی اسدددت که می

کی   وت،  اعتقادی اسددت که بر التزام هلبی به احکام شددرع از ین حیث که شددرعی هسددتن 

بودن نفس ریشدددده دارد و بودن امر اول از ین روسددددت کده در مهدذ کند . اخلاهیمی

  ای از تهذیب نفس اسدت؛ وگرنه به لحاظ فقهی که موادوع ین فعل مکلف اسدتشداخه

ای بین رفتار و گفتار وجود  ملازمه،  از ین حیث که فقو فعل اسدت(،  )حتی فعل جوانحی

وجو  فقهی نهی از همان منکر از او  ،  ی باشد ن ارد و اگر کسدی خودش هم فاعل منکر

، های اعتقاد به خ اون بودن امر دوم هم از ین روسدت که از شداخهسداهو نیسدت. اعتقادی

 معاد و ع ل و سفارش و تبلیغ شریعت در دین مبین اسلام است.، امامت،  نبوت

مداهیدت امر و نهی لفجی و مداهیدت براند ازی یعنی  ،  در ادامده هر دو مبندا،  ن بدا وجود ای

 . بررسی خواهیم کردهای مق س فریضه با یستان  ۀبرای بیان رابحرا  منکر و اهامه معروف

 ها تأثیر و تطبیق فرنض  هر احکام آسنان. 3

، شدود  اولمی  بررسدیها از دو جهت  تو یر و تحبیق فریضده بر اجکام یسدتان،  در این بصش 

جایگاه این فریضده  ، های مق س و دوماین فریضده با حکم سداخت و برپایی یسدتان  ۀرابح

شدد ه دربار  ماهیت امر و نهی در فریضدده  ها. دو مبنای بحثدر ه ایت و م یریت یسددتان

تو یر تفاوت دو مبنا در جهت    گفتنی اسددتم  نجر اسددت.   بررسددیدر بصش اول در این  

 شود.می ب انای  اشاره  تنهاپرهیز از تکرار   براییی  و در جهت دوم با تفصیل می، اول

 هر قباای قاهیت اقاق  و هراندازی ، ها تأثیر و تطبیق هر احکام ساخت آسنان. 1-3

هرگونده اهد ام و حرکتی برای ایجداد اهدامده  ،  بندا بر اینکده مداهیدت امر و نهی در فریضددده

های مق س چنین  بیان ارتبا  ین با حکم برپایی یسددتان، معروف و بران ازی منکر باشدد 

ای مانن  بر اسداس ادله،  هابودن محلوبیت سداخت و برپایی یسدتانتوجه به مفروضاسدت  با 

در    ؛هابل تردی  نیسدت، انحباق عنوان معروف بر این سداخت و برپایی، ریدلیل تعجیم شدعا
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به عنوان »معروفو تلاش  ،  های مق ساین صددورت تلاش برای سدداخت و برپایی یسددتان

افزون ،  شدرایو عمومی تکلیف، برای اجرا و امتثال فریضده خواه  بود. بنا بر این برداشدت

برای هر کسدددی کافی اسدددت تا به سددداخت و برپایی ، شدددرایو فقهی وجو  فریضددده بر

ه یسدتان ،  ها یی امر اجتماعی اسدتکه برپایی یسدتانینجااما از  ؛ف باشد های مق س مکل

افزایی اجتماعی نیز بصشی از لوازم امتثال و انجام ین خواه   دهی و همسازمان،  هماهنگی

نسددبت به نبود  ،  طب  وجود حکومت مشددروع و محاع در این امر محلو  اجتماعیبهبود. 

نقش ،  چنین حکومتی لحداظ جدایگداه و  بود. اگر مک،  بده  لفدان تحدت  متفداوت خواهد  

صدلاحیت چنین  در م یریت و ه ایت برپایی بر عه ه و ،  حکومت مشدروع اسدلامی باشدن 

بده طور خداص و بده عنوان امتثدال وجو  سددداخدت و ،  حکومتی خواهد  بود. یحداد مردم

امتثدال تکلیف خواهند  کرد. اگر ،  تحدت مد یریدت و هد ایدت حکومدت مشدددروع،  برپدایی

تکلیف مزبور از دوش افراد سددداهو نیسدددت و در صدددورت  ،  حکومت مشدددروع نباشددد 

بدا رعدایدت شدددرایو  ،  بودن شدددرایو شدددرعی وجو  امر بده معروف و نهی از منکرفراهم

کنن . نکته هابل توجه  نجم جامعه و اصدددل همکاری در امور اجتماعی اه ام می،  اجتماعی

های  مشددروعیت یا محلوبیت سدداخت و برپایی یسددتان ۀفریضدد ،  اسدداس تقریر فوق  اینکه بر

بده سددداخدت و برپدایی ،  بلکده بدا فرض محلوبیدت بده عنوان معروف  ؛کند مقد س را ا بدات نمی

 خوان .  می فرا

 تطبیق هر قباای اقر و نهی هفظی. 2-3

مدانند  اشددداره یدا ،  امر و نهی لفجی و اموری در حکم ین  ۀبندابر اینکده مداهیدت فریضددد 

مصددد اق  ،  به عنوان »معروفو ،  هاهم برپایی یسدددتان باز، کردن در برابر منکر باشددد اخم

 نهی لفجی و امور   همانا امر و،  اجرا و امتثال فریضدده، فریضدده اسددت؛ اما در این صددورت

 در این صدددورت مصاطب امر و نهی کسدددانی هسدددتن  که برپایی از    ؛در حکم ین اسدددت

 هرگونده تبلیغ و تشدددویق بده  ،  توان گفدت بندا بر این مبندابلکده می  ؛رودایشددددان انتجدار می

 اجرا و امتثدال فریضدددده خواهد  بود؛ زیرا تنداسددددب عرفی   ،  هدای مقد سبرپدایی یسدددتدان

  ن هدای خی از فق محلوبیدت تبلیغ و تشدددویق بده ین خواهد  بود. بر،  محلوبیدت امر بده معروف
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 و   تراز بدا این تنداسدددب را در طرف حرمدت نهی از معروف و امر بده منکر ابراز کردههم

اند   فحوای ادلده امر بده معروف و نهی از منکر حرمدت امر بده منکر و نهی از معروف گفتده

)امدام خمینی،    حرمدت هرگونده تشدددویق و ترغیدب بده محرمدات اسدددت، اسدددت کده مراد از ین

 .  (252  ص  ،1ق،  1415

گفته از ماهیت  محابق تحلیل و تحقیق پیش ،  با توجه به درسددتی مبنای امر و نهی لفجی

،  های مق سوفیفه و صدلاحیت یحاد مردم نسدبت به برپایی یسدتان، فریضده در بصش اول

خواه  بود. روشددن اسددت  ، باشدد لفجی    ۀامر و محالبه لفجی یا هرچه جانشددین عرفی محالب 

ای دسددتگاه حکومتی اسددت که برپایی یسددتان در منحقه و هلمرو ین مصاطب چنین محالبه

  ؛حکومت مشدددروع و نامشدددروع وجود ن ارد  میانتفاوتی  ،  اسدددت. بر این مبنای فریضددده

ه ،  شدددرایو فریضددده  ۀیحداد مکلفدان بدا رعدایدت همد ،  مثدال  برایبندابراین   ف و صددداحدب  مکل

 نسددبت به برپایی ،  مصتلف و مناسددب  یصددلاحیت هسددتن  که دولت سددعودی را به انحا

 امر کنن .  ^م فون در بقی   های مق س چهار امام معصومیستان

 هاراهط  فرنض  ها هدانت و قدنرنت آسنان . 3-3

اسدت.   ^های مق س یکی از مجاهر اصدلی دین اری پیروان و محبان اهل بیتیسدتان

ین   اخوان  که در فراسددلام مصاطبان خود را به دین اری  محابق با شددریعت اسددلام فرا می

از سدوی دیگر فریضده   ؛شد نی اسدتاحراز، معتبری از فقاهت در اسدتنبا  احکام شدریعت

نوعی  بده،  احکدام و بلکده اهد اف شددددارع مقد س  ۀامر بده معروف و نهی از منکر بده همد 

بن ی به  نقش پاسدد اری از پای،  خود  در معنا و ح ه ، فراگیری و نجارت دارد. این فریضدده

  شریعت مق س و کمی به اجرا و امتثال ین را دارد.

امر و نهی در   ۀاجمدال  بوت جدایگداه فریضددد بده،  پیش گفتدهحداصدددل از مقد مدات    ۀنتیجد 

لزوم تحبیق  ،  مق مه اول و دوم میانهاسدت؛ زیرا جم  کمی به ه ایت و م یریت یسدتان

بدا احکدام و اهد اف فقهی معتبر و حجدت اسدددت و ،  هداورزی در یسدددتداندیند اری و تد ین 

گیری  طب  تحلیدل و نتیجدهبدهفریضددده یداریگر این تحبیق خواهد  بود.  ،  مقد مده سدددوم  محدابق

در نوع یداریگری  ،  از مداهیدت امر و نهی  نهدای گفتده نسدددبدت بده دو معندای اختلافی فق پیش 
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بررسدی خواه  شد ؛  تو یر منحقی خود را خواه  داشدت که در ادامه   نیزدر اینجا  ،  فریضده

 یی .اما تفصیل این جایگاه رابحه در چن  بن  هابل بیان است که در پی می

 ها  های فرهنگی و تبلیغی آستانفریضه و برنامه . 1-3-3
مسددتلزم ،  هاتولیت و م یریت یسددتان  از سددویفریضدده    ۀیافت سددازمان اجرای مسددتقیم و

ماهیت فریضده را امر و نهی لفجی   اگرهاسدت. ریزی در سداختار کلی م یریت یسدتانبرنامه

بر اسداس این مبنا    ؛هاسدتهای فرهنگی و تبلیغی یسدتانبرنامه،  جای چنین اجرایی،  ب انیم

ها دی ه های فرهنگی و تبلیغی یسدتانلزم اسدت به نحو ح اکثری محالبۀ فریضده در برنامه

 و تعریف شود.

های مق س اسدت. هم راسدتا با رسدالت یسدتان،  فریضده امر به معروف و نهی از منکر

اددمن اسددت لل به ادلۀ  ،  نگارن ه این رسددالت را در مقالۀ دیگری در همین نشددریۀ وزین 

این رسالت    ۀ. خلاص(1400)صرامی، های مق س بیان کرده است  هرینی  برپایی یستان عم تا  

سددددبدحددان خدد ای  بدده  ایدمددان  دیدن ،  تدحدکدیدم  و  اجدتدمدداعدی  تدوحدیدد   و  فدردی   ورزی 

 هدای ریزیمورد رادددایدت شدددارع مقد س اسدددت. مبندای فقهی برای ادددرورت برندامده

همین رسددالت اسدداسددی  ، های مق سجهت اجرای فریضدده در یسددتان،  فرهنگی و تبلیغی

  ̂ و اهل بیت  |ها برگرفته از هرین و سدددنت پیامبر اعجمطب  محتوای برنامهبهاسدددت.  

 خواه  بود.  

    سدددپس تد وین و ارائده ین بر عهد ،  یوردن محتوای فوق از هرین و سدددندتدسدددتبده

اخلاهی و فقهی اسدددت. وجو   ،  های مصتلف کلامیکارشدددناسدددان اسدددلامی در حوزه

ای  بر اینکه ممکن است از تصاطب عمومی ادله افزون،  همکاری کارشناسان برای این امر

یی . این ادله می دست  تردی  از ادله فریضه هم بهبی، ر هابل استنبا  باش یمثل تعجیم شعا

  شود.مکلفان است که با شرایو مقرر فقهی خود امتثال می  ۀخحا  به هم

امری تصصدددصدددی و   شددد هیدادبدا محتوای  ،  ریزی فرهنگی و تبلیغیچگونگی برندامده

  ۀ هابل انجام اسدت. جنب،  کارشدناسدانه اسدت که با توجه به مقتضدیات و شدرایو زمان و مکان

لزوم و وجو  اعمال کارشدناسدی در این باره  ،  فریضده  ۀبراسداس ادل، فقهی این موادوع
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ماهیت فریضه  اما در صورتی که  ؛  است تا فریضه به بهترین وجه ممکن امتثال و اجرا شود

که بر مبندای ماهیت   شددد هیادبر همده امور   افزون،  معروف و بران ازی منکر ب انیم ۀرا اهامد 

،  های مق سهای متناسددب با یسددتانمعروف  ۀاه ام برای برپایی هم، امر و نهی لفجی بود

توسددلات و ،  درسددت و شددرعی زیارات  اجرایکمی به ،  های جماعتمانن  برپایی نماز

بر این مبارزه با   افزونهای مق س خواه  بود. از اهتضائات امتثال فریضه در یستان،  دعاها

بلن  اجرا و امتثال فریضدده    فهرسددتین هم در  بردنمیانازمنکرات و تلاش مناسددب برای 

 گیرد.  هرار می

 اجرای همگانی و میدانی فریضه . 2-3-3
فریضدده امر و نهی مقتضددی امتثال و اجرای عمومی ین در فضدداهای     هلمرو گسددترد

مکلفان را در    ۀادله فریضده همگفتیم  که  چنانهمهای مق س اسدت. توادیه اینکه  یسدتان

بنابراین فریضده   ؛شدودهر زمان و مکانی در صدورت وجود شدرایو مقرر فقهی شدامل می

هر عنوان   او چه ب  انچه زائر،  انچه کارگزار،  هاشدددامل همه مکلفان حاادددر در یسدددتان

ها اختصاصی ن ارد؛  به محیو یستان، دیگری خواه  بود. البته روشن است که این شمول

 دو امر است ،  شودین در اینجا میسبب یادیوری  خصوصیتی که   ولی

ه یسدددتدان   کید  محلوبیدت ین بدا توجده بده جدایگداه ویژوتد   -اول  مندان لورزی من هدا در تد ی

 توان گفدت عمدل عمومی بده فریضدددده  بلکده می  ؛^بیدتبر محور محبدت و پیروی اهدل

  ̂ ر و تحکیم پیروی درسدت از اهل بیتیتوان  به نیت تعجیم شدعاها میدر فضدای یسدتان

 نتیجده موجدب  وا  مضددداعف برای امتثدال  نهدادن بده ولیدت ایشدددان بداشددد  و درو گردن

 فریضه گردد.

تحت  ،  هام یریت یسدتان از سدویفریضده    دادندادن به این نکته که انجامتوجه -دوم

بده    ؛مدان  از وجو  امتثدال عمومی ین نصواهد  بود،  گفتدهتبلیغی پیش -هدای فرهنگیبرندامده

ریت یسدددتان با از سدددوی م یکه چون فریضددده   درسدددت نیسدددتم  عبارت دیگر این توهه 

امتثال ین از دیگران سددداهو اسدددت. کارکرد  ،  شدددودتبلیغی اجرا می-های فرهنگیبرنامه

امتثال همگانی با امتثال سدددازمانی متفاوت اسدددت و هریی تو یر مناسدددب خود را خواه   
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معروف و   ۀداشدددت. این بر مبندای مداهیدت امر و نهی لفجی اسدددت. بر مبندای مداهیدت اهدامد 

مقتضدای امتثال فریضده در  ، کمی و همراهی عمومی در اهامه و بران ازی،  بران ازی منکر

 ها خواه  بود.محیو یستان

 هافریضه و کیفیت برپایی، ساختار و رخدادهای مدیریتی آستان. 3-3-3
چگونگی برپایی ،  به تحدابق یا اهتضدددا،  بر دو بند  گذشدددتده افزون، اطلاق ادله فریضددده

شدود.  سداختار تشدکیلات و رخ ادهای م یریتی ین را هم شدامل می، های مق سیسدتان

بر ،  گفتهپیش برابر ادله  ، های مق سبلکده مشدددروعیت یسدددتان، توادددیه اینکده محلوبیدت

رعدایدت کدامدل احکدام و اهد اف شدددارع مقد س دربداره ین مبتنی خواهد  بود. این رعدایدت  

های مق س  سدداختار تشددکیلاتی و رخ ادهای م یریتی یسددتان،  شددامل چگونگی برپایی

،  است. مراد از رخ ادهای م یریتی یا حاکمیتی شامل نوع و شرایو م یران و کارگزاران

 خواه  بود.   ییاجراامور و   هاتصمیم  ۀکلیه مقررات و هم

شدرایو مقرر به این معناسدت که  داشدتن  در صدورت  ،  اجرای فریضده در همه موارد فوق

حق و وفیفه دارن  نسدبت به همه این موارد امر و نهی  ،  مکلفان مصاطب و مشدمول فریضده

اه ام را هم  ،  فراتر از امر و نهی،  ماهیت فریضددده   گفته دربارکنن . اگر در بررسدددی پیش 

اجرای    ۀحق و وفیف   طب به،  مشددروع و واجب ب انیم،  برای بران ازی منکر و اهامۀ معروف

،  برای مثال اگر در معماری یسددتان مق س ؛فریضدده شددامل اه ام متناسددب هم خواه  بود

حق و ،  مکلفان  دارای شدرایو اجرای فریضده، خلاف شدرع و منکری وجود داشدته باشد 

منکر  ین  بردن  میدانازمد یریدت و کدارگزاری یسدددتدان را مبنی بر  ،  امر و نهی تولیدت  ۀوفیفد 

با شدرایو  ،  خواهن  داشدت. در صدورت باور فقهی به مشدروعیت اه ام در اجرای فریضده

هدای متعد د و متنوع دیگری هم  بردن هم خواهند  داشدددت. مثدالمیدانمقرر حق اهد ام بده از

، برخورد با زائران و رعایت حقوق ینان  نحو،  هاهای م یریت یستانعزل و نصب  دربار

ها با اشدصاص حقیقی و حقوهی  هراردادهای یسدتان،  هایسدتان  هایهمصدرف درسدت موهوف

 توان یورد.می،  و غیره
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 گیریننیج  

بر ،  امر بده معروف و نهی از منکر  ۀدر بصش اول مقدالده بدا موادددوع مداهیدت متعلق فریضددد 

  دادنواداشدددتن دیگران بده انجداماسددداس نقد  و بررسدددی ادلدۀ بداورمند ان بده مبندای وجو   

 ابت شد  که بیش از امر و نهی لفجی یا همان  ، معروف و بازداشدتن ینان از ارتکا  منکر

کردن و غیره بر کشدی ن اشدارههمدرمانن  روی، های مناسدب ینتذکر لسدانی و جایگزین 

 دوش یحاد مکلفان هرار ن ارد.

خدالی از جنبدۀ  ،  امر بده معروف و نهی از منکر  ۀمرتبدۀ معروف بده مرتبدۀ هلبی در فریضددد 

یا    و  بودن رفتار و گفتار انسددان اسددتیا توصددیۀ اخلاهی به ترغیب به یکی  ؛فقهی اسددت

 مواوعی اعتقادی است که از لوازم اعتقاد به شریعت و حقانیت احکام ین است.

لسدانی و ی ی که در فقه  ،  هلبی  ۀشدامل سده مرتب ،  بودن فریضدهمراتبذو،  به ترتیب فوق

فاه  مسدتن  معتبر فقهی اسدت. درسدت این اسدت که فریضده یی واجب  فقو  ،  مشدهور اسدت

عبارت اسددت از  ،  دادنمانن  احتمال تو یر،  شدد ه در فقهیادلسددانی اسددت که تحت شددرایو  

ها و نهی از  به صدددورت امر به نیکی،  ر زبانی به دیگرانحق تذکه یا    وجو  و صدددلاحیدت

امور  هاسددت. اینکه نیی و ب  در فریضدده چیسددت و ییا فقو شددرعی اسددت یا شددامل  ب ی

 مواوع بحث این مقاله نیست.،  شودعرفی هم می

فقه  یا   بر احکام،  تو یر و تحبیق مبنای مشددهور  واداشددتن و بازداشددتن در ماهیت فریضدده

گونده اهد ام برای وجو  هر،  هداهدای مقد س در بصش سددداخدت و برپدایی یسدددتدانیسدددتدان

ها در هلمرو خود را در صددورت وجود  ها به سدداخت و بر پایی یسددتانواداشددتن حکومت

 ده .همۀ شرایو فقهی اجرای فریضه نتیجه می

ها به تناسدب در تحبیق فریضده نسدبت به بصش م یریت و ه ایت یسدتانبه،  نتیجهاین  

 یی .دست می نیز به، سوی اه اف والی ین

نتیجدۀ تو یر و تحبیق  ،  برای امر و نهی،  لسدددانیتذکر یا    بر مبندای برگزی   ماهیدت لفجی

از یی سو و محالبۀ  ،  هامحالبۀ ساخت و برپایی یستان،  هافقه یستانیا   در دو بصش احکام

،  های لسدانی متناسدبها با تذکررعایت همه احکام شدرع در م یریت و کل محیو یسدتان

 با رعایت شرایو امر و نهی خواه  بود.،  بر دوش و صلاحیت عموم مکلفان
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 قااهع فهرست 
 

 هرین کریم* 

 (. بیروت  دار الکتب العلمیة.1)   تفسد  الق آن العظدمق(. 1419ابن کثیر، اسماعیل بن عمر. )

 (. هم  جامعه م رسین.7)  مجم  الفاعزة تالب هانق(. 1403اردبیلی، احم  بن محم . )

( . (. هم  ملسدسده تنجیم و نشدر ی ار امام  1)   المكاسئب الم  مةق(. 1415امام خمینی، سدی رو  اله 

 .&خمینی

. )امام خمینی، سی رو   .&. تهران  ملسسه تنجیم و نشر ی ار امام خمینیت  ی  الوسد ة(. 1379اله 

 (. تهران  فرهنگ سبز.14)   جام  احا یث الشدعة(. 1386حسین. )بروجردی، سی  یها

 .^(. هم  ملسسة یل البیت16)  تساعل الشدعةق(. 1409حر عاملی، محم  بن حسن. )

. هم  دار   بئزة الا واا فم الاصئئئئة ال جئااق(.  1428حسدددینی حلی، حسدددین بن کمدال الد ین ابرز. ) 

 الح یث. 

(. هم  مرکز نشر  21و    20و   14و    9و   5و    3)  معجم دجاا الشدعة(. 1369خویی، سی ابوالقاسم. )

 ی ار شیعه.

 (. هم  م ینة العلم.1)  منها. الصال دن ق(. 1410خویی، سی ابوالقاسم. )

 (. هم  جامعه م رسین.1)  کفایة الاحكافق(. 1423سبزواری، محم باهر. )

 . بیروت  دار الکتب العربی.النهایةق(. 1400شی  طوسی، محم  بن حسن. )

 . هم  کنگر  جهانی هزار  شی  مفی .المقنعةق(. 1413شی  مفی ، محم  بن محم . )

. )صدددرامی، سدددیف شدددنداسدددی ادلده خداص هرینی و روایی برپدایی (. بدازنگری در دللدت1400اله 

 .116-96، ص  107، شماره فقهفصلنامه  .های مق سیستان

 (. بیروت  دار التعارف.1)  منها. الصال دن ق(. 1410، سی محسن. )طباطبایی حکیم

 (. هم  جامعه م رسین.4)   مخت ف الشدعةق(. 1413علامه حلی، حسن بن یوسف.)
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(. بیروت  ملسددسددة  6)  المدران فم تفسئئد  الق آنق(. 1390علامه طباطبایی، سددی محم حسددین. )

 العلمی للمحبوعات.

 (. تهران  ناصرخسرو.11)  الجام  لاحكاف الق آن(. 1364هرطبی، محم  بن احم . )
 (. تهران  اسلامیة.5)  الكافمق(. 1407کلینی، محم  بن یعقو . )

( .  .^البیت(. هم  ملسسة یل22)  تنقدح المقااق(. 1431مامقانی، عب اله 

. )بی  نا.جا  بی(. بی1)  تنقدح المقااتا(. مامقانی، عب اله 
 (. هم  جامعه م رسین.7)  مجم  الفاعزة تالب هانق(. 1403محقق اردبیلی، احم  بن محم . )

 (. هم  اسماعیلیان.1)   ش ای  الاسلافق(. 1408محقق حلی، جعفر بن حسن. )

 (. بیروت  دار إحیا( التراث العربی.21)   جواه  الكلافق(. 1404نجفی، محم حسن. )
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Abstract 

The imposition of diya (financial compensation in Islamic law) on doctors, 

alongside the obligation to provide treatment and medical procedures that 

entail diya, leads to their reluctance to fulfill their responsibilities. 

Consequently, some laws specify that doctors are not liable in certain cases, 

such as organ transplants. In the case of abortion, despite previous 

declarations of non-responsibility, the new law does not have a clear 

position, and upon examining Islamic jurisprudence, most opinions 

indicate that doctors are obligated to pay diya, even in permitted abortions. 

Meanwhile, some alternative opinions offer solutions for relieving doctors of 

this responsibility, while others argue that authorization for the procedure 

leads to the nullification of diya. Considering governance in Islamic 

jurisprudence, using practical legal opinions in law formulation, referring to 

the principle of benevolence, and some other rules could provide a basis for 

the non-responsibility of doctors in performing their legal duties regarding 

abortion. The ambiguity arising from the silence of the law requires 

clarification and explicit expression. 
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 سقط جنین ۀمسئولیت پزشک در پرداخت دی
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 چکیده

مسدددتلزم دیده، موجدب امتنداع وی از   تحمیدل دیده بر پزشدددی در کندار الزام بده درمدان و عملیدات پزشدددکی  

 مثدل  ،  نبودن پزشدددی در موارد خداصرو برخی هوانین بر مسدددئولایناز  ؛گرددمسدددئولیدت می   دادنانجدام

 بر نبود مسدددئولیدت   ترپیشپیوند  اعضدددا تصدددریه دارند  و در مواردی مثدل سدددقو جنین بده رغم ینکده  

 بودن تصدددریه شددد ه بود، هانون ج ی  مواددد  مشدددصصدددی ن ارد و در مراجعه به فقه، غالب یرا از ملزم

 حتی در سدددقو جنین مجداز حکدایدت دارند . این در حدالی اسدددت کده برخی ،  پزشدددی بده پرداخدت دیده

از یرا، جواز  دیگری  و بصش  داده  ارائدده  مسدددئولیددت پزشددددی  رف   برای   یرای دیگر، راهکددارهددایی 

 گیری از یرای فقهی کداربردی  اند . توجده بده فقده حکومتی، بهرهموجدب سدددقو  دیده دانسدددتده  عمدل را

 نبودن پزشدددی مسدددئول ۀتواند  زمینداحسدددان و برخی هواعد  دیگر می    در تد وین هدانون، اسدددتنداد بده هداعد 

هانونی خود در سدقو را فراهم سدازد و ابهام ناشدی از سدکوت هانون به اصدلا  و بیان  ۀوفیف  دادندر انجام

 صریه نیاز دارد.

 هاهواژ کلید

 سقو.  هیپزشی، د تیمار، مسئولیب ن، اذنیسقو جن

 
     (811)31فقه، . نیسدقو جن  یۀپزشدی در پرداخت د  تیمسدئول(.  1403. )لیاسدماع،  یبنییهابابائ استناا  ه  ان  قااه ،

 https://doi.org/ 10.22081/jf.2024.67146.2690 . 171-146ص   

       نویسن گان   ©  )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هم، ایران( دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه هم    ناشر  پژوهشی؛    نوع قااه 
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 قادق 

)برای نمونده ر.   زارعی نشددد ن خون دللدت دارند   بده اهتضدددای دلیدل متعد دی کده بر بداطدل

،  گونده جندایدت بر تمدامیدت جسدددمدانی اعم از هتدل یدا جر هر،  (413، ص  7ق،  1430سدددبزواری،  

بودن عمل نیز موجب رف   که برخی تصددریه دارن  حتی جایزمشددمول دیه اسددت تا جایی

)ر.   فرحنا ،  شود  مانو یاد میذن الشرعی لینافی الضه »الإ  هاع  گردد و از ین بهدیه نمی

خود یا بر   ۀکه پزشدی بر اسداس وفیف شدود در جایی. التزام به این نجریه موجب می(1401

به پرداخت دیه ملزم  ،  اسداس تکلیف هانونی یا شدرعی اه امات درمانی را به انجام رسدان 

برای نجات بیماران اه ام ، شد گان مغزیتکه در برداشدت از اعضدای فواین  مانن گردد؛ 

. روشدن اسدت در این  کن درخواسدت مادر با مجوز هانونی به سدقو جنین اه ام   بنابهکن  یا 

خود سدرباز زن    ۀوفیف  دادنبسدا پزشدی در کنار التزام به پرداخت دیه از انجامصدورت چه

 وفیفه هانونی مقبولیت ن ارد.  اجرایو از نجر عرف نیز تحمیل دیه بر پزشی در کنار  

 3   تبصدر مانن  ؛رف  مسدئولیت پزشدی تصدریه دارن به همین سدبب برخی مقررات بر 

ینان   یکه مرگ مغز  یمارانی ا بید شددد ه  ماران فوتی ب  یون  اعضدددای »هانون پ   واح از ماده

ه  یمشدمول د،  تی م از جراحات وارده بر می دارد  »پزشدکان عضدو تیمسدلم اسدتو مقرر م

پس از بیدان  ، (1384)مصدددو     و سدددقو درمدانی»هدانون    واحد  و یدا در مدادهید نصواهند  گرد

»مجازات و مسدئولیتی  ،  شدرایو جواز سدقو بر این نکته تصدریه داشدت که در موارد جواز

هانون    56ماده   ۀواسدحاکنون بهیادشد ه هم  واح متوجه پزشدی مباشدر نصواه  بودو. ماده

ولی هانون    ؛نسدد  و با سددکوت هانون مواجه اسددت  و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»

اسدت؛  نبودن پزشدی سدصن گفته  تنها از مسدئول،  پیون  اعضدا که به هوت خود باهی اسدت

کلی منتفی اسدت یا فقو متوجه پزشدی نیسدت و افراد دیگر  طورولی دربار  اینکه دیه به

مانو که بسیاری  ذن الشرعی لینافی الضه »الإ   مبهم است و هاع ،  بای  ین را پرداخت کنن 

نبودن پزشی لزم است دیه  اهتضا دارد که حتی در صورت مسئول،  ان از فقها ب ان ملتزم

مواددوع بار   با این حال در ؛المال پرداخت گرددتوسددو خواهان سددقو یا منتف  و یا بیت

با ،  در خصدوص موارد اه ام به سدقو جنین ، مسدئولیت پزشدی در پرداخت دیه  یعنی،  مقاله

)مصدو     و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»هانون  56  اشدکال مواجهیم که در ماد  این 
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بر شدرایو صد ور مجوز سدقو تصدریه شد ه و دربار  پزشدی و مسدئولیت    تنها،  (1400مهر   24

یادشدد ه خود به    چن  عبارت مسددتوجب دیه در مادوی سددصنی به میان نیام ه اسددت؛ هر

سددابق    واح فوق ناسدد  ماده  مقرر  کهینجانشدد ن دیه حکایت دارد. ازنوعی از سدداهو

رجوع به هانون سدابق به دلیل  ،  گذار در خصدوص مسدئولیت پزشدیبا سدکوت هانون، اسدت

بودن مشددکل اسددت و در رجوع به یرای فقهی نیز اسددتناد به رأی موافق با هانون  منسددوخ

نمای ؛ زیرا سددکوت عم ی هانون در اینجا به معنای  بودن ناروا میسددابق به دلیل منسددوخ

کیفر را بده معندای  گردد و اگر سدددکوت هدانون در مسدددئلده  عد ول از این دید گداه تلقی می

کم با که دیه ماهیت جبران خسدددارت دارد یا دسدددتینجااز،  انگاری ب انیمع ول از جرم

توان بده برائدت حکم داد و بدا نبود یدا ابهدام هدانون نمی،  ای رو بروسددددتمداهیدت دوگدانده

رجوع بده فقده خواهد  بود کده در این  ،  هدانون اسددداسدددی  167حدل طبق اصدددل  نهدایدت راهدر

اهتضدای    نهای مانو بنا بر رأی مشدهور فق ذن الشدرعی لینافی الضده فقهی »الإ   هاع ،  صدورت

وفایف هانونی    دادنطب  به امتناع پزشدی از سدقو و انجامبهادمان و پرداخت دیه دارد و 

  اول  ،  حل دیگر اخذ برائت از بیمار اسدت که در خصدوص سدقو جنین گردد. راهمنجر می

هانون مجازات اسدلامی   495  فاهر ماد   انیا    ؛بر این راهکار در هانون تصدریه نشد ه اسدت

نه دیه    ؛ای دارد که متوجه شددص  بیمار اسددتانصددراف به بیمار و دیه  (1392مصددو   )

خود  ،  ن مجدازات اسدددلامیهدانو  720تدا    716جنین کده ربحی بده بیمدار ند ارد و طبق مواد  

تصدریه    718  در تبصدره ماد  ؛ همچنین جنایت مسدتقل و مسدتوجب دیه به شدمار یم ه اسدت

به منجور حفظ نفس  ،  شدد ه اسددت  »هرگاه جنینی که بقای ین برای مادر خحر جانی دارد

موارد سدقو جنین به سدبب حر   ،  شدودو که در این صدورتدیه  ابت نمی،  مادر سدقو شدود

مهر    24هانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت )مصددو    56  مواددوع بن  » و ماد  -

عکس از موارد لزوم پرداخت دیه به شدددمار  بلکه به،  مشدددمول این تبصدددره نبوده  -(1400

»هر نوع عمدل   هدانون مجدازات اسدددلامی 158  رغم ینکده طبق مدادبده  ؛ همچنین خواهد  یمد 

ی و علمی و نجدامدات دولتی انجدام .. بدا رعدایدت موازین فن .ی مشدددروع کدهجراحی یدا طبه 

هانون    14  سدو ماددر خصدوص دیه از یی،  بر نبود کیفر تصدریه شد ه اسدت،  شدودو می

بودن دیه نافر اسدت و از  به مجازات 17  دان  یا در مادیادشد ه ین را مصد اق مجازات می
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تصدریه شد ه اسدت که دیه ی ار مسدئولیت م نی یا ادمان دارد و   452  سدوی دیگر در ماد

نتیجده  و در  گفتده اسدددتتلویه سدددصن  بدهبودن دیده بده جبران خسدددارت  از ندافر  449   ادمد 

دانسدت و   158  صدراحت دیه را کیفر و مشدمول مادتوان با رجوع به هانون مجازات بهنمی

 پزشی را در موارد اه ام به سقو جنین مبرا از مسئولیت به شمار یورد. 

بدا این توادددیه کده    ؛نتیجده هم از نجر هدانونی و هم از نجر فقهی بدا ابهدام مواجهیمدر

 از نبود مسدددئولیدت پزشدددی سدددصن گفتده و برخی دیگر بدا ابهدام    تنهدابرخی مواد هدانونی  

همراه اسددت و مراجعه به یرای مشددهور فقهی نیز از لزوم پرداخت دیه توسددو پزشددی  

دیه منتفی  ،  این اسددت که اگر فرد به سددقو جنین مجاز اه ام کن   پرسددش   .حکایت دارد

کنن ه( اسددت یا  مباشددر )پزشددی اه ام  اسددت یا خیر و در صددورت لزوم پرداخت به عه 

  گردد  نیز در فرض  کسددی که درخواسددت سددقو جنین کرده و از سددقو جنین منتف  می

راهکدارهدای فقهی انتقدال دیده بده دیگری کد ام اسدددت  و ،  توجده دیده بده مبداشدددر پزشدددی

گدذار بر چده مبندایی لزم اسدددت تعیین  هدانون،  نهدایدت بدا توجده بده اختلاف یرا و مبدانیدر

 تکلیف کن  

های هر یی از اسددت لل، یادشدد ه را بر اسدداس اهوال فقهی محر   هایپرسددش پاسدد  

های  پزشدددی و بایسدددتدهدادن مسدددئولیدت به غیرراهکدارهای فقهی توجه،  های فقهینجریه

 گیریم.ناشی از سقو جنین در ادامه پی می ۀگذاری در خصوص دیهانون

 اقوال فاهی ناظر ه  پر اخت  ن  .1

 ذن إ نهو تأثیر هزوم پر اخت  ن  توسط قباشر و هی  . 1-1

دربدار  دیده یمد ه ،  مصتلف سدددقو جنین   هدایپس از طر  فرض،  در یکی از یرای فقهی

ا  یچه خود زن باشد    ؛ن اسدتی موجب سدقو جن ه بر کسدی اسدت که  یکلی دطوراسدت  »به

ه از  ید، ردی مانن  پ ر انجام بگ، ن به امر ولیه ی ر ینها. در صدورتی که سدقو جن ی ا غیپزشدك  

. در این  (746ق، ص 1426)فیاض،  سدتو  ی سداهو ن،  ن بودهی کسدی که واجب اموجبا سدقو جن 

از لزوم پرداخت دیه سددصن به میان  ،  بودن سددقومجازعبارت ب ون اشدداره به مجاز یا غیر

حتی  ، دان بودن را دلیل بر سددقو  دیه نمییم ه اسددت و با توجه به یرای فقهی که مجاز
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 .بپردازدکنن ه  پزشی اه ام  رادر موارد سقو مجاز نیز لزم است دیه 

 توان چنین برشمرد دلیل و مستن ات این نجر را می

حتی در مواردی که وی مجاز به ، شدددمردن پزشدددیترین دلیل برای ادددامن مهم .1

وخذ البرا(  من  ی حر فلی من تحبهب أو تب  حروایت معروف زیر اسدت  »و، عملیات پزشدکی اسدت

و بسددیاری از    (518، ص  14،  1387)کلینی،   إله فهو اددامنو  ححبهبه أو صدداحب ال ابة ویمن   یول

هدانون مجدازات اسدددلامی نیز بر همین    495   و مداد  اند فتوا بده ادددمدان داده،  تب  ینفقهدا بده

 نبودن پزشی را اخذ برائت دانسته است.  اساس شر  مسئول

ادریس  ابن ، شدد ت با این دی گاه مصالفت کردهفقیهی که به،  گذشددته  نهای فق  میاناز  

حلی اسددت که معتق  اسددت  فرض روایت جایی اسددت که اصددل عمل مشددروع نباشدد  و 

به اسدتناد  ،  بودنوگرنه در صدورت مجاز  ؛پزشدی ب ون اذن اه امات درمانی را انجام ده 

کند  کده اخدذ برائدت ذمده وی بری بوده و ادددامن نصواهد  بود و فرهی نمی،  اصدددل برائدت

ادریس سده رکن دارد   . اسدت لل ابن (75، ص 13ق،  1387ادریس حلی، )ابن  کرده باشد  یا خیر

ادمان بر فرض وجود با اذن هبلی )اعم از اذن شدرعی  (  2)اصدل بر نبود ادمان اسدت؛  ( 1)

، باشدد عی جایز  هنگامی که اصددل عمل از نجر شددر( 3)گردد و نف ( سدداهو مییا اذن ذی

هرار گرفته    نهای هر سدده رکن به این شددر  مورد نق  فق   .اددمانی را در پی نصواه  داشددت

دلیلی بر ،  پزشددی به پرداخت دیه داریم ۀبودن ذماسددت که وهتی دلیل کافی بر مشددغول

منافاتی بین   ازیر  ؛ ر نیسدتلنف  نیز در اینجا ماذن مری  و ذی .مان اصدل برائت باهی نمی

ی که از ادمان و جواز  هایبر خلاف اجماع و روایت ؛بودن فرد نیسدتبودن و ادامن جایز

؛ نجفی،  327، ص  15ق،  1413؛ شهی   انی،  18، ص  1382)برای نمونه ر.    محسنی،  ان   عمل سصن گفته

تا،  ؛ اردبیلی، بی17، ص 26ق،  1419؛ حسددینی عاملی، 109، ص  10ق،  1410؛ شددهی   انی،  45، ص 43تا،  بی

 .(375، ص 16ق،  1418و طباطبایی،    228، ص  14 

حتی اگر پزشدی از با  حفظ جان اه ام به سدقو کن  یا   نهای به باور این گروه از فق 

که  اددمان به هوت خود باهی اسددت تا جایی،  احسددان ب انیم   کار وی را از مصددادیق هاع 

ادمانی هم  ،  صد ق افسداد اسدت و اگر صد ق نکن ، برخی تصدریه دارن  ملا  ادمان

با این حال ین را شدامل موارد جنایت بر نفس که موجب دیه    ؛متوجه پزشدی نصواه  بود
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که در هتل خحا و   هایی  و تصدددریه دارن  در این موارد بای  به اطلاق  ان اسدددت ن انسدددته

 .(20، ص  1،  1382)محسنی، اخذ کرد و به دیه حکم داد  ،  عم  بر دیه تصریه دارن شبه

  هاع ،  بودن پزشدی در موارد اه ام به سدقو جنین مجازدلیل دیگر بر لزوم ادامن  .2

تفصدیل از ین بحث  ( اسدت که در جای خود بهو الغیر فهو له ادامن  من اتلف مالح »اتلاف )

شدددیرازی،  )اندد   کرده مکددارم  ر.    نموندده  چنددانمی  .(191، ص  2ق،  1411برای  گفددت  کدده  توان 

کردن جان به طریق اولی امان خواه   تلف، کردن مال دیگری موجب امان استتلف

ة   چنان  ؛داشدددت رْمح ال ه  کححق ةق مح رْمح که در برخی روایات دربار  حرمت جان یم ه اسدددت  »حق

و   م ه   .(88، ص  4،  1387)کلینی،  دح

سدددت کده از ین بدا  ناد  و بداطدل نشددد ن خون»   توان هداعد دلیدل دیگر این نجر را می  .3

» دم المسدددلم  ،  و یذهب ه را  »دم المسدددلم ل،  چون »لیبحل دم امر( مسدددلمو همی  هایتعبیر

ق ،  و لیضدددی  هد را   یهد ر دم امر( مسدددلمو یداد کرده و در  بحدل دم امرئ مسدددلمو و »ل»لی

 ان .تفصیل از ین بحث کردههای هواع  فقهی بهکتا 

توان دانسدت دیگری در فقه می  مسدتن  مهم دیگر برای ادمان با وجود اذن را هاع  .4

کند  و بدا عنداوین »الذن الشدددرعی لیندافی  کده تصدددریه دارد وجود اذن رف  ادددمدان نمی

 »الباحه الشددرعیه لتقتضددی الضددمانو و ،  مانو الجواز الشددرعی لینافی الضدده ،  الضددمانو 

 مدانو در فقده محر  شددد ه و طرفد ارن ین بر این بداورند  بدب ل تندافی الضددده السددده   ة»ابداحد 

، )برای محالعه در مفاد این هاع ه و دلیل ینبرای انتفای اددمان کافی نیسددت  ، بودن عملکه مجاز

 .(1401ر.   فرحنا ،  

اه ام پزشددی موردی اسددتثنایی نیسددت و موارد مشددابه متع دی در فقه داریم که   .5

موجب ادمان و پرداخت  ، چه به فوت یا صد مه ب نی منجر شدون چنان، بودنرغم جایزبه

در  مدادر  گردد؛ مدانند  زدن فرزند  توسدددو پد ر یدا معلم بده هصددد  تدادیدب؛ غلحید ن  دیده می

دادن بده کود ؛ حمدل شدددی( و برخورد ین بده  زمدان شدددیر  ایجداد خفگی در  وخوا   

برخی بیش   .ماشدین یا هواپیما و... ،  دیگری؛ برخورد دو انسدان با هم؛ برخورد دو کشدتی

ة ید مدان للد موجبدات الضددده   یعنوان »القول ف  بدا،  کردهفرع را بر همین اسددداس طر     55از  

)ر.    ان  موارد به ادمان مباشدر نجر داده  ۀتفصدیل از ین بحث کرده و در همبالمباشدر و به
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هدای  خداص در هر یدی از بدا   هدایواه  روایدت. در(135  -  44   ق، صددد 1408مد نی کداشدددانی،  

شد ه اسدت. ب یهی   و گردداذن موجب نفی ادمان نمی»کلی    گیری هاع یادشد ه به شدکل

خوابی ن نزد ،  دیبونبودن تهای یادشد ه را نبای  به جایزبودن نتیجه در مثالاسدت ناخواسدته

کود  شدیرخوار و... حمل کرد و چنین نتیجه گرفت که موارد یادشد ه از مصدادیق ع م 

 جواز است و هابل هیاس با سقو جنین مجاز نیست.

، »ادمان مباشدرو ین اسدت که در فرض مسدئله  هاع   ۀاادافین  مسدتن ات یاشد ه بهابر

بودن ادامن و ملزم به پرداخت دیه اسدت و اذن پ ر و مادر در سدقو  پزشدی به دلیل مباشدر

 نیز تو یری در ین نصواه  داشت.  

  ر  ن    ذن وهیّ إهو ن ثرؤق . 2-1

از   موارد مجداز عملیدات  بده  نهدای فق برخی  بر لزوم پرداخدت دیده در   رغم تصدددریه 

تو یر ن انسدته و این تو یر را به دو صدورت به  اذن و درخواسدت پ ر و مادر را بی،  پزشدکی

 ان  تصویر کشی ه

نکه مباشدر یمگر ا ؛مباشدر اسدت  ه به عه یمانن  رأی فقهی زیر  »د  ؛الف( لزوم مصدالحه

دهن ه اسدت و دسدتور   ن فرض به عه ین اسدت که در ای جهت سدقو جن ،  ن ان  که یمپول

  یین با  ۀیا  در دی بنابر احت ،  ن کن ی اگر مباشدر ب ان  و به دسدتور وارث اه ام به اسدقا  جن 

گیری عبارت مصالحه حکایت از ین دارد  کار. به(274، ص 1،  1384)منتجری،  مصالحه شودو  

نبای   ، رون نوعی مسدبب در سدقو به شدمار میان  و بهکه چون پ ر و مادر خواهان سدقو

 هداتدل از ارث محروم اسددددت  ،  کده در هتدل عمد چندان  ؛مسدددتحق دریدافدت دیده بداشدددند 

 .(162، ص 2،  ق1406ابن برا ،  )

که در یکی از چنان  ؛ان  ( انتقال دیه به کسددانی جز پ ر یا مادری که خواهان سددقو

مثلا اگر  ؛ه را ب ه یواجب اسدت د، هرکس مباشدر سدقو بوده»کیرای فقهی یم ه اسدت 

احی اسدقا    به پ ر و مادرش ب ه  و در  یه بر اوسدت که باید، نموده  پزشدك با عمل جره

ه را با اذن ینها  یمباشدر د  اطا  ی احت ،  ن با اذن پ ر و مادر بودهی چنانچه سدقو جن ،  ن صدورتیا

ار ین دارو را خورده و سدددقو  ی اخت هبه وارث بعد  ب ه  و اگر پزشدددك دارو داده و مادر بد 
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،  3تا،  )گلپایگانی، بین ب ه و  ی   به پ ر جن یه را باید، چنانچه ب ون اذن پ ر باش ،  ن ش هی جن 

ه به عه   کسدی اسدت که او  یان   »... د. هم ایشدان در اسدتفتایی دیگر مرهوم داشدته(246ص 

به امر ،  شدودنکه سدوزن موجب سدقو مییاین کار امر کرده و اگر مباشدر با علم به ارا به 

ن و اگر پ ر ی ه را به پ ر جن ین اسدت که مباشدر تمام دیا  ای احت ،  ن کار را انجام دادهیزن ا

یدا در جدایی دیگر    (247، ص  3تدا،  )گلپدایگدانی، بیبده هر کس کده وارث اوسدددت بد هد و ،  ند ارد

گرب  یه را مباشدر به وارث طبقۀ بع  ب ه  با اذن دید  اطا  ی احت ، ان   »...اگر با اذن بودهیورده

ه را به وارث طبقۀ بع  ب هن  با اذن هر دوب ید  اطا  ی احت ، ن اگر با اذن هر دو باشد ی و همچن 

 .  (245، ص  3تا،  )گلپایگانی، بیینهاو  

درخواسددت موجب محرومیت از ،  فقهی فوق  هایکه مشددهود اسددت در عبارتچنان

  دیگربا این حال جایی برای مصددالحه نیسددت و احتیا  در پرداخت دیه به  ؛گردددیه می

دیه نیز     کنن ان . پرداختسدازی سدقو جنین ن اشدتهاسدت که هیچ نقشدی در زمینه  انر او

اعم از پزشدی یا فردی که به دسدتور    ؛کن فردی اسدت که اه ام به سدقو می، طبق هاع ه

اسدت درخواسدت سدقو    گفتنی.  (343، ص  2،  1385)صدافی،  گردد پزشدی موجب سدقو می

تفاوت دارد و ، ایجابی ن ارد  ۀبا راددایت به سددقو که جنب ، جنین که امری ایجابی اسددت

ت از ارث  ید موجدب محروم،  تید اند   »مجرد اطلاع و راددداکده برخی تصدددریه کردهچندان

 .(234، ص  1،  1384)منتجری،    ستو ی ن

 توان چنین بر شمرد مستن ات فقهی این دی گاه را می

برد و حتی اگر اولیای هاتل عم  از اموال مقتول چیزی را به ارث نمی،  از نجر فقهی  .1

رسدد  و اگر وار ی جز هاتل  این دیه به هاتل نمی،  دیه کنن   ۀمقتول به جای هصدداص محالب 

نبود بده بیدت المدال تعلق می،  در میدان  بدا این حدال  ؛  (162، ص  2،  1406برا ،  )ابنگیرد  دیده 

  ۀ تسدبیب و معاونت زمین به،  این اسدت که اگر مرتکب به جای اه ام مسدتقیم در هتل پرسدش 

ییا همانن  هاتل عم  از ارث محروم خواه  شددد   در پاسددد  به این  ، هتل را فراهم یورد

 سه احتمال محر  است  پرسش 

بردن ت به هتل مانن  اسدددتناد هتل راف  ارثی  »... راددداان کردهبرخی تصدددریه   (الف

ب که ینها هاتل محسو  شون و به  ؛نکه پزشك را الجا کنن یمگر ا ؛ستی ن ،  1386)بهجت،  ح ه
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توان گفدت  می،  انجدامد . بدا توجده بده هید  الجدا کده بده سدددلدب اختیدار و اجبدار می(505، ص  4 

 سقو جنین مان  ارث نصواه  بود.  دادنمثل اذن در انجامتر از الجا  مراتب پایین 

سددرا  تحمی  رفته و برای ، اشددکال این نجر ین اسددت که اگر وال ین به جای ته ی 

مان  ارث به شدددمار  ،  با پرداخت دسدددتمزد بال پزشدددی را تشدددویق کنن ،  اه ام به سدددقو

های  گاه اطرافیان برای ینکه از زحمت و هزینه،  العلا رود. یا در هتل بیماران صددعبنمی

با ،  سدددبب ارث دسدددت یابن بسدددا به دارایی هنگفت بیمار بهبیمارداری رهایی یابن  و چه

کنن  و با توجه به رادایت پرداخت مبلغ هابل توجه از پزشدی درخواسدت اه ام به هتل می

در  که  رغم نقش پررنگی  شدود و اطرافیان هم بهای هم از پزشدی محالبه نمیدیه،  اطرافیان

 برن .اموال مقتول را به ارث می  ۀهم، هتل دارن 

بودن تسدبیب و مباشدرت  برخی احتمال همانن ، سدبب پیام های منفی فوقشدای  به ( 

دلیل  اینکه  مگر  ؛بودن فرد اسددتو بر این باورن  که اصددل بر وارث  ان را منتفی ن انسددته

تسبیب هم همانن  هتل به مباشرت  کافی بر من  از ارث وجود داشته باش  و در اینکه هتل به

 ان . که گذشت در مصالحه دی هحل را چناننتیجه راهمحل تردی  است و در، است یا خیر

شدود این اسدت که مصدالحه به چه معناسدت   در این صدورت اشدکالی که محر  می

بودن  با این توایه که مستحق دیه چشم بپوشن ؛ین است که از دریافت دیه  برای  فاهر به

لزوم پرداخت دیه به غیر از  ، دیگر  سددویینان به شددرحی که گذشددت معلوم نیسددت و از 

دلیلی کافی هم بر سدقو  دیه ن اریم؛ بنابراین  ، ینان نیز دلیل کافی ن ارد و از سدوی سدوم

 شود.ای رد و ب ل نمیبا راایت پ ر و مادر در فرض فوق دیه

معلوم نیسدت اگر حاادر به مصدالحه و حقوهی نیسدت و ،  شد هیادحل  روشدن اسدت راه

چه بای  کرد  اجبار به مصددالحه هم که در موارد مشددابه در فقه  ، گذشددت از دیه نشدد ن 

که ماهیت مصدالحه بر رادایت  جاواه  درخواسدت مصدالحه اسدت و از یندر،  محر  اسدت

 توان از اجبار هضایی برای انجام ین بهره گرفت.نمی،  مبتنی است

و بر   دان میسدازی در هتل را همانن  مباشدرت در هتل  تسدبیب و زمینه،  دی گاه سدوم ( 

. این  شددماردبر میمحرومیت از ارث    سددبباذن پ ر و مادر در سددقو را  ،  همین اسدداس

پیشدگیری از اه ام و ،  دی گاه از این جهت هابل دفاع اسدت که حکمت محرومیت از ارث
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نتیجه نبای  بین مباشدرت و تسدبیب یا هر  سدازی هتل به هصد  تصداحب اموال اسدت و درزمینه

سددقو    ۀدر مسددئل  بسدداچهبا این حال   ؛تفاوت نهاد، انجام یسددازی دیگر که به هتل مزمینه

خواهان سقو  ،  تنتوان از با  سببیه ،  نبودن سبب از مباشرجنین توسو پزشی به دلیل اهوا

کده اذن بده تلف مدال مدان  توان گفدت چندانولی از جهدت دیگر می  ؛را از ارث محروم کرد

اذن یا درخواسدت جنایت هم مان  دریافت خسارت خواه  بود و ،  دریافت خسدارت اسدت

به    ؛انصدراف از دیه اسدت  بیانگرواه  اذن پ ر و مادر به سدقو جنین به صدورت ادمنی  در

که ب ون اذن و ان  تا جاییسدددبب سدددقودادن بیان دیگر در اینجا خود پ ر و مادر با اذن

درخواسدت ینان پزشدی در این خصدوص هیچ اه امی نصواه  کرد؛ حال در این صدورت  

 توان سبب در سقو را خواهان خسارت هم دانست چگونه می

ولی اذن پ ر و مادر در  ؛که دلیلی بر سدقو  دیه ن اریم  اسدتدی گاه فوق این    ۀنتیج

نتیجه دیه بای  توسددو مباشددر به دیگر  در ؛سددقو مان  ین اسددت که از دیه هم بهره ببرن 

 وار ان بجز پ ر و مادر خواهان سقو پرداخت گردد.

 هو ن ساطاننفای  ن   ر قوار  قجاز .3-1

اسدددت؛  مجداز تفکیدی کرده  موارد مجداز و غیر  میدان،  دید گداه دیگر در پرداخدت دیده

به پرداخت دیه نیازی نیسدت.  ، نتیجه در جایی که شدرایو هانونی برای سدقو فراهم باشد در

حر  با شددرایحی از موجبات  ،  در اسددتفتایی دربار  سددقو جنین ناشددی از روابو نامشددروع

  -ر از مورد حر  ی به غ -اگر زن  ک»...ان    و تصدریه کردهاسدت جواز سدقو به شدمار یم ه  

)فیاض،  فی ن ارد...و ی   و تنها حرمت تکلید یه میید او د   بر عهد ،   ید ن نمدای اه ام به سدددقو جن 

 .(774ق، ص  1426

چن  سدددقو جنین ناشدددی از روابو نامشدددروع وجه هانونی ن ارد و برخی اکنون هرهم

نداشدددی از روابو ندامشدددروع بده دلیدل  بده برای بیدان وجوه هدانونی برای جنین  رغم تلاش 

ولی اصدل بحث    ؛(1401پور، )ر.   صدادقان   نبودن خحر و حر  خود به نق  ین پرداختهحال

 از اسدددبدا   ،  رف  حر  برای سدددقو در میدان بداشددد    کده اگر مجوز شدددرعی مدانند  هداعد 

کاربرد هابل  ،  ی اسددت و در خصددوص اه ام به سددقو هانونیمهمامر ،  سددقو  دیه اسددت
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 توجهی دارد.

جواز شدرعی ، اسدتینچه از اسدبا  سدقو  دیه  ،  رسد  در دی گاه یادشد هبه نجر می

که جان مادر در خحر    رو در جاییهمین از  ؛ور ه  دیگرعمل اسددت و نه راددایت مادر یا 

دان  ان   »...اگر پزشدك مییورده، باشد  و مادر به رغم خحر جانی به سدقو رادایت ن ه 

سددت که اه ام ی   نی بع، اورد هر دو خواهن  مقردی رون نی ن را از شددکم مادر بی که چنانچه جن 

ن حالتی  ی حتی اگر مادر در چن  ؛ز باش ین براب نجات مادر از سوب پزشك جای به سقو جن 

ن هم  ی سددت که اجبار مادر بر سددقو جن ی   نی بع، ت ن ه ین راددای هرگز به عمل سددقو جن 

صددراحت معیار سددقو  دیه را  که برخی دیگر به. چنان(774 ق، ص1426فیاض،  )ز باشدد و  یجا

،  1383)روحانی، ه ن اردو  ید،  فرض اذن شددارع به اسددقا ک»دران    اذن شددارع دانسددته و یورده

 .  (145، ص 6 

 شمرد توان چنین بردلیل و مستن ات این نجر را می

گرب به هصد  احسدان و یا جان دیاحسدان »هرگاه کسدی براب حفظ مال   طبق هاع  .1

ن اه ام یگو نصواه  بود و ادر برابر ین پاس ، باعث ورود خسارت به او شود،  کوکاربی ن

)هاشمی  تفصیل از ین بحث ش ه است  سازدو که در جای خود بهامانی را متوجه وب نمی

بودن هصددد  و بودن هصددد  احسدددان یدا لزمو اگر در کدافی  (53، ص  6،  1382شددداهرودی،  

؛ محقق داماد، 55، ص 6،  1382)هاشددمی شدداهرودی، بودن احسددان تردی هایی محر  اسددت  واهعی

هم هصدد  احسددان  ،  بودن جنین با توجه به مجاز،  در خصددوص سددقو جنین ،  (300، ص 1381

  ؛روده شدمار میکنن ه بسدقو مصد اق واهعی احسدان به درخواسدت  محر  اسدت و هم عرفا  

گیرد یا شددامل جلب منفعت  احسددان فقو دف  اددرر را در بر می  در اینکه هاع   همچنین 

،  1381؛ محقق داماد،  55، ص 6،  1382)هاشدمی شداهرودی،  اهوالی در فقه محر  اسدت  ،  شدودهم می

که در اینجا سدقو مجاز مصد اق دف  ادرر اسدت و بنا بر هر دو دی گاه مشدمول   (302ص 

گونه  چی احسدان خواه  بود. نیز یکی از شدرایو صد ق احسدان ین اسدت که فرد ه  هاع 

که    (295، ص 1381؛ محقق داماد،  93، ص  1384)محقق داماد، هصد  کسدب نف  شدصصدی ن اشدته باشد  

  ؛کامل صددادق اسددتطوردر خصددوص اه ام پزشددی به سددقو جنین مجاز این شددر  به

نتیجه اه ام پزشدی به سدقو جنین که هم هانونی و شدرعی اسدت و هم با اذن پ ر و مادر  در
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و هم در برخی موارد پزشدددی برای نجدات جدان مدادر بده عنوان  اسدددت  بده انجدام رسدددید ه  

مص اق بارز  ، ش ن رو از دمی ه پیش مثل سقو جنین   ؛کن تکلیف شرعی ب ان اه ام می

بر همین  ؛ احسدددان اسدددت و نبای  مسدددئولیتی دربار  پرداخت دیه متوجه وی گردد  هاع 

شدباهت به اه ام هانونی  اسداس در برداشدت اعضدا از فوت شد گان و مردگان مغزی که بی

مسدلمان را با امر شدارع    عمل برداشدت عضدو از مرد یان   »ویورده، به سدقو جنین نیسدت

عضدو     کنن مق س انجام داده و مرتکب خلاف شدرع نشد ه اسدت و اگر پزشدك برداشدت

توان  یز می کوکاران را نی ن اسدت که نیمفهومش ا، می ه ب انیرا مشدمول و ادامن پرداخت د

 .  (139، ص 1380)حبیبی،  ملاخذه کردو  

با این حال اشدکال هابل طر  در اینجا ین اسدت که چون پزشدی برای اه ام به سدقو  

احسددان    مشددمول هاع ،  کن گونه عملیات درمانی اجرت دریافت مییا پیون  عضددو و هر

احسدان اعم از جایی اسدت که اجرتی طلب    هاع   ،نصواه  بود. پاسد  ین اسدت که اول  

،  به فرد مورد احسدان دسدترسدی ن ارد  کنن ه غالبا  از ینجا که فرد احسدان  ، انیا    ؛شدود یا نشدود

،  داشدددتن و دریافت اذنولی در صدددورت دسدددترسدددی  ؛ان اذن و اجرت را منتفی دانسدددته

منافاتی بین دریافت اجرت و ،  من به هوت خود باهی اسددتلبودن عمل مکه محترمینجااز

 .(1402ی، ر.   کریمبیشتر، )برای محالعه  بودن فرد نصواه  بود  محسن 

  ای جواز عمدل و انتفدای دیده ملازمده  میدانچند  بده شدددرحی کده گدذشدددت برخی  هر  .2

بر   ؛گرددبودن عمدل موجدب انتفدای دیده میین اسدددت کده جدایز،  دید گداه مقدابدل، اند ند ید ه

ان   همین اسداس برای نمونه در برداشدت اعضدا از متوفیان و مبتلایان به مرگ مغزی یورده

)برای نمونه ر.   مکارم شدیرازی،  ه ن اردید،  ز اسدتیجا  ه ب ن انسدان شدرعا  یکه تشدر یدر موارد

ه ملازمده  ید د  یجواز عمدل و انتفدا  میدانن گروه  یگر از نجر ایان دید بده ب  ؛(451، ص  1ق،  1427

اهوال بده عمدل واجدب اهد ام   یا بندابر برخید مجداز   یکده شدددص  بده عملینجداوجود دارد و از

او    یه براید به عنوان د  یسددداخت و هم مجدازات  یتوان او را هم مکلف به عملینم،  کند یم

 در نجر گرفت. 

بر این باورن   ،  مانو الضده   ینافی  ی»الجواز الشدرع  یفقه  به بیان دیگر برخی با طر  هاع 

)ر.ك  یل کاشددف   دارد  یه ملازمه عرفیکن  و با سدقو  دیم  یادمان را نف   یکه جواز شدرع
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،  م اهم بر مهم»در بدا  تزاحم و تقد ه   توان گفدت رو میاین از  ؛(201، ص  1،  ق1422الغحدا(،  

کن  و وجو  نجات نفس محترم  یعقل به لزوم نجات جان مسلمان و وجو  ین حکم م

ا حکم  یوجو  نجات انسدان مسدلمان    یحکم شدرع  ۀملازم اسدت و ملازم یبا حکم شدرع

شدتر  ی ر اذن شدارع اگر بی ن موارد تو یرا در ایز  ؛اسدت  یك امر عرفیه  یادمان و سدقو  د  ینف 

در مسددئله   .(139  ، ص1380حبیبی، )سددتو  ی کمتر از ین هم ن لاهل،  عضددو نباشدد    دهن از اذن

  ان   و گفته  برخی اذن هبلی را از موجبات سددقو  دیه دانسددته،  برداشددت اعضددا از متوفیان

  مو ی را حرام بد ان  یان اجدازهی چن چند   هر  ؛سدددتی ه لزم نید ت پرداخدت دید م   »بعد  از اجداز

ان  صدراحت پذیرفتههمین نجر را به ن نیزهای بسدیاری از فق   .(561، ص 2،  1369خمینی،  )موسدوی  

 .(101، ص 1377؛ صانعی،  599ق، ص 1413)برای نمونه ر.   موسوی خوئی،  

به مواردی اختصداص خواه  داشدت که  ، اگر پرداخت دیه را نوعی عقوبت ب انیم .3

در سدقو جنینی  ،  اصدل عمل حرام باشد  و اگر تعلق دیه را از با  جبران خسدارت ب انیم

این اسدت که   پرسدش ،  گیردکه با درخواسدت پ ر و مادر و توسدو پزشدی صدورت می

متضددرر اصددلی کیسددت که مسددتحق دیه باشدد   پ ر و مادری که خواهان سددقو جنین  

بر  زیراملا  پرداخت دیه نیسدت؛   نیزادرر جامعه   .ان  تا متضدررواه  منتف در،  ان ناه 

  ۀدی،  در خصوص سقو جنین ،  شودجنایت بر میت که در امور خیر صرف می  ۀخلاف دی

ولی دیه به افراد خویشداون   ؛شدود متضدرر جامعه باشد و نمی ان وار انمحل مصدرف ین 

،  هدانون مجدازات اسدددلامی 452و   449توان گفدت طبق مفداد مواد  می  همچنین   ؛لق گیردتع

دی ه اسددت و در جایی که پ ر و مادر با اعلام راددایت  دیه برای جبران خسددارت از زیان

 توانن  خواهان جبران ین باشن .خود نمی، ان تن به زیان داده

  رو این ؛ ازالناس اسددت و هابل عفو و گذشددت اسددتنکته دیگر اینکه دیه از حقوق .4

اسددددتمی سدددقو  وهتی کسدددی خواهددان  نیز  بدده،  توان گفددت  این حق خود  از   ملازمدده 

 من  گردد. در اینجا اسدددتناد  جنین بهره  ۀتوان  از دینتیجه نمیگذشدددت کرده اسدددت و در

 عفو از ی دار جندایدت محدل  ؛ زیرا  بده »اسدددقدا  مدا لم یجدبو نیز چند ان کدارسددداز نیسدددت

  ۀتوان یافت که یی نمونهایی از پذیرش ین در حقوق ایران میاختلاف اسددت و نشددانه

ی،  یر.   یهابابا،  ها)برای دی ن تحلیل اسدت  1370هانون مجازات اسدلامی مصدو     268  ین ماد
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اگر   .ین را مشددکل دانسددت  و اسددقا  ما لم یجب»با این حال ممکن اسددت از با     ؛(1391

موجب تردی  در ادمان خواه  شد  و با   کمدسدت،  دلیل فوق را بر نبود دیه کافی ن انیم

مگر اینکه دلیل کافی بر وجود   ؛توان گفت اصدل بر ع م ادمان اسدتتردی  در ادمان می

 است. پذیرادله هائلان به امان خ شه  ۀهم،  امان در میان باش  و با توجه به محالب فوق

میان از پرداخت دیه سدددصن به  ، رغم تصدددریه بر جواز عملبه  هادر برخی روایت .5

جمله در جایی که مادر یا جنین فوت شددود و برای نجات دیگری ناچار    از  ؛نیام ه اسددت

    469، ص 2ق،  1409)ر.   حر عاملی، کردن جنین باشدددیم  هحعهبه شدددکافتن رحم مادر یا هحعه

کمْ    »بحا ق  وْت   حق مْل    مح ه   دقونح   الحْح و( أقم   هانون مجازات اسدددلامی نیز گویا    718  ماد   . تبصدددروح ب العْحکسْ 

بقدای ین برای مدادر خحر   نجریده یورده اسددددت  »هرگداه جنینی کده   بر اسدددداس همین 

بدا این حدال    ؛شدددودو دیده  دابدت نمی،  بده منجور حفظ نفس مدادر سدددقو شدددود،  جدانی دارد

  به اصدل عمل  هاتوان  با این اشدکال مواجه باشد  که روایتاسدت لل به روایات یادشد ه می

نجر پرداخت دیه در مقام بیان نیستن  تا به استناد ین بتوان گفت جواز عمل بر و از   ن نافر

 نفی دیه دللت دارد.

 ناد آرا و قسنادات فاهیو هررسی  .2

در   شدد همسددائل طر ، دلیل اصددلی محلب،  با توجه به اختلاف یرای فقهی به شددر  فوق

بودن عمل  رغم جایزکه به  (135 -  44   ق، ص1408)ر.   م نی کاشانی، با  امان نفوس است  

هدای  کده در مثدالحدالیدر  ؛از وجود دیده سدددصن بده میدان یمد ه اسدددت،  بده اسدددتنداد روایدات

این نکته هابل توجه اسدت که در اکثر موارد  ،  ذون شدرعیونبودن مشد ه دربار  ادامن طر 

گردد یا مرتکدب  نوعی فردی که به جبران خسدددارت یا پرداخت دیه ملزم مییادشددد ه به

برد که در این  گرفته نفعی میو یا به نوعی از کار صددورتاسددت  هصددور و تقصددیر شدد ه 

هدای هواعد  فقهی  ه الغرمو کده در کتدا ید »من لده الغنم فعل   صدددورت یدا بر اسددداس هداعد 

شود.  اامن شناخته می، (284ق، ص 1421ر.   مصحفوی،  ،  )برای نمونه  تفصیل بحث ش ه استبه

   در صورتی هم که نه هصور و تقصیر و نه نف  فرد صادق است و به عبارتی مص اق هاع 

شددود و به  توان گفت اذن عام برای تصددرف شددامل اذن در اتلاف نمیمی،  اتلاف اسددت
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وهتی از  ،  کده در مورد بحدثحدالیدر  ؛همین دلیدل از ادددمدان سدددصن بده میدان یمد ه اسدددت

از مصادیق اذن در اتلاف است  ،  شدود که به سدقو جنین اه ام کن پزشدی در خواسدت می

توان زیان ناشددی از تلف را متوجه وی ذن فی لوازمهو نمیإی  ذن فی الشدده »الإ  هاع  بنابرو 

 دانست.

مدانو چند ان پدایگداه محکمی  رعی لیندافی الضددده ذن الشددده معروف »الإ   نتیجده هداعد در

  یرایدی گاه مقابل ین هم به شددرحی که گذشددت در ،  نصواه  داشددت و به همین دلیل

از جمله علامه مامقانی در بیان مسدائل یادشد ه در مواردی که  اسدت؛  محر  شد ه    نهای فق 

  .(343ق، ص  1350)ر.   مامقانی، ان  به نبود ادمان نجر داده،  هصدور یا تقصدیری متصدور نباشد 

،  کسدددی کده ین را بده بدار یورده  ۀپرداخدت ین از نداحید اینکده خسدددارت و الزام بده  افزون بر 

امری عرفی اسدت و نه شدرعی و در جایی که پزشدی به درخواسدت پ ر و مادر اه ام به  

اگر هم خسارتی  ، دان  و نه خسارت و در  انیین را عرف موجب نف  می  اول  ، سقو کن 

کن  که لزم نیسدت جبران گردد و ی تلقی میهایاه ام از خسدارت  به اسدتناد هاع ، باشد 

دان  که  از مصادیق احسان می،  اه امات پزشی را به شرحی که گذشت، نهایت عرفدر

شد ت مذموم اسدت و در  بلکه از نجر عرف به ؛تنها وجهی ن اردخسدارت در ین نه  ۀمحالب 

رسدد  و به  تر به نجر میدیه در موارد جواز عمل هوی نکردنپرداخت ۀنجری،  این صددورت

احسددان    با اجرای هاع  دریافت دسددتمزد توسددو پزشددی نیز الزاما  ،  گذشددت  شددرحی که

 منافاتی ن ارد.

 راهکارهای فاهی و قانونی انناال  ن  ه  غیر پزشک   .3

بودن  رغم مجدازبر فرض ینکده دلیدل ندافر بده انتفدای دیده کدافی نبداشددد  و سدددقو جنین بده

مالی    ۀتوان گفت  با توجه به جنب می،  در خصددوص سددقو جنین ، مسددتلزم دیه تلقی گردد

ت و جنایت بر میه   ۀداشدتن دیه )اعم از ینکه ین را جبران خسدارت ب انیم یا کیفر یا بین دی

امکان گذشددت از دیه یا پرداخت ین از سددوی افراد  الث  ،  غیر ین تفاوت هائل شددویم(

توان پزشی را از مسئولیت  فراهم اسدت و در سدقو جنین با استفاده از راهکارهای زیر می

 در پرداخت دیه مبرا دانست 
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ن  یبه رغم ینکه در برخی یرای فقهی یم ه اسدت که »اگر پزشدك مباشدر سدقو جن  .1

،  (67ق، ص  1415)صدافی،  ه ا رب ن اردو  یه بر اوسدت و شدر  پزشدك در برائت از دید،  شدودمی

دانسدددته و  ر لکردن پزشدددی مبنی بر اینکه ادددامن دیه نباشددد  را مبرخی دیگر شدددر 

ن شدر   ی اگر پزشدك با پ ر و مادر جن ، ز باشد ین جای ان   »در موردب که اسدقا  جن یورده

ه هم دارد و یت دی ر ین مورد علاوه بر معصدد ی باشدد ؛ و در غاددامن نمی،  ع م اددمان کن 

  و یف نمای ی کن  و دارو را توصدد یۀ ین به عه   مباشددر اسددت که اگر پزشددك راهنماید

،  ه به عه   مادر اسدت؛ و اگر مباشدر اسدقا  پزشدك باشد ید،  مباشدر اسدقا  خود مادر باشد 

ز به عه   او  ی ه نید،  چه زودتر توبه کن   هریت شددد ه و بای نکه مرتکب معصددد یعلاوه بر ا

نکه صددداحبان حق او را برئ یا ایه را بپردازد  یگرب عوض او دیباشددد ؛ ولی اگر فرد دمی

مة کنن   .(405، ص  2،  1384 )منتجری،شودو  ذمهۀ او برئ می،  الذه

توان گفت در اینکه دیه از حقوق الناس و هابل گذشت ش ه میحل یاددر ارزیابی راه

توانن   نف  میافراد ذی،  از تعلق دیه  پس نتیجه همان گونه که  در  ؛تردی ی نیسدددت،  اسدددت

توان با چنین شددرطی از  از تعلق دیه نیز می  پیش ،  ای دریافت نکنن ین را عفو کرده و دیه

رو تصدریه پزشدی به ع م التزام به دیه و رادایت  این از ؛لزوم پرداخت دیه رهایی یافت

گردد و الجرایی اسدددت کده بین پزشدددی و بیمدار منعقد  میواه  هرارداد لزمدر،  نف ذی

 طب  بای  به ی ار ین هم ملتزم بود. به

اه ام به ،  هانونی یا شددرعی  ۀه امروزه از یی سددو پزشددی به عنوان معالج و وفیف البت 

 افزون،  توجهی به پرداخت دیه ن ارد و اگر هم طر  شود،  کن  و از سدوی دیگرسدقو می

می تلقی  نوعی توهین  اینکده  فراهم    ۀزمیند ،  شدددودبر  را هم  انجدام وفیفده  از  امتنداع وی 

توان اصددل راددایت و برائت را به فرض  این اسددت که ییا می پرسددش رو  این از ؛یوردمی

که پ ر و ینجاپزشدی مسدئول دیه نیسدت و از»  در هانون نوشدت  هانونی تب یل کرد و مثلا  

صدرف تقاادا را توافق بر اسدقا  دیه به شدمار  ، مادر بر اسداس هانون تقاادای سدقو دارن 

گذار  ومتی همین است و هانونرس  اهتضای عبور از فقه فردی به فقه حکبه نجر می  یورد 

نبودن پزشدی در پرداخت دیه در  راهکار فوق را برای مسدئول، سدیس اصدلوتوان  با تمی

 پیش گیرد.



 

www.jf.isca.ac.ir 

163 

ئول 
س

م
ت 

ی
  

 د 
ت

اخ
رد

ر پ
ک د

زش
پ

 یۀ 
جن 

ط 
سق

ن 
ی

 

)ر.   مصدددحفوی، فقهی »من لده الغنم فعلیده الغرمو     گیری از هداعد بهره،  راهکدار دیگر  .2

، این هاع ه اگر بنا بر جبران خسددارت و پرداخت دیه باشدد  محابق .اسددت  (284ق، ص  1421

  ؛نه پزشکی که هیچ نفعی ن ارد، گردددیه بای  متوجه کسی باش  از سقو جنین منتف  می

بودن از سدقو جنین  پ ر و مادر به دلیل منتف ،  در این صدورت بر فرض لزوم پرداخت دیه

 ور ه پرداخت کنن  و این مسئولیت متوجه پزشی نصواه  بود. دیگربای  ین را به  

فتوای مرج  تقلی    محابقاجتهاد و تقلی  که هر فردی ملزم اسددت  ۀبر خلاف مسددئل .3

در مقام  ،  اصددحلا  تکلیف شددرعی خود را با حکم مرج  تحبیق ده خود عمل کن  و به

 94رغم ینکه در اصدل با شدرع کافی اسدت. در هانون اسداسدی نیز به  نکردنمصالفت،  تقنین 

از عبارت ع م   96و  91،  85، 72 انحباق به کار رفته در اصدول دیگر از جمله اصدول  واژ

دی گاه ،  تفصدیل بحث شد ه اسدتکه در جای خود بهمغایرت اسدتفاده شد ه اسدت و چنان

  اینجا نتیجه در هائل به کفایت ع م مغایرت دی گاه هماهنگ با هانون اسداسدی اسدت و در

ن انسددتن پزشددی در هانون بر اسدداس یرایی که از ع م مسددئولیت پزشددی سددصن  مسددئول

 ب ون مان  خواه  بود.،  ان هگفت 

که هانون اسداسدی فتوای خاصدی  ینجااز،  بر فرض ینکه ع م مغایرت را کافی ن انیم .4

معیدار هراردادن فتوایی که کارکرد اجتماعی بیشدددتری  ، دان گذاری نمیرا معیدار در هانون

معیار سددنجش هوانین »موازین  ، 94با این تواددیه که در اصددل  ؛در اولویت اسددت،  دارد

مانن   ؛توان دی مشددابه ین را می  هایاسددلامو دانسددته شدد ه اسددت و در اصددول دیگر تعبیر

اصدول و  ؛(27مبانی اسدلامی ) اصدل   ؛(124مبانی اسدلام )اصدل    ؛(112موازین شدرع )اصدل 

هوانین و مقررات   ؛(96و   91احکام اسدلام )اصدل  ؛(72احکام مذهبی رسدمی کشدور )اصدل 

(.  167یا فتاوای معتبر )اصدل    ( و مناب  معتبر اسدلامی28اسدلام )اصدل   ؛(172اسدلامی )اصدل 

  ؛گذاری تلقی شددودنبودن فتوای خاص در هانونمعیار  بیانگرتوان   می  هااین دسددت تعبیر

ی پزشدی را فاه  مسدئولیت  نتیجه ت وین هانون بر اسداس فتاوایی که در سدقو جنین طبه در

 منعی نصواه  داشت.، دان می

گذار را های اجتماعی اسدت که گاه هانونتوجه به نیازها و ادرورت، راهکار بع ی .5

یا در مواردی که فتوای    شدودرهنمون میمشدهور و حتی شداذ در فقه  به سدمت دی گاه غیر
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هانون  ،  با اسددتفاده از حکم حکومتی یا بر اسدداس مصددلحت،  شددودمسدداع ی یافت نمی

هدانون مجدازات    554   کده در در مدادچندان  ؛گرددمتنداسدددب بدا نیدازهدای جدامعده تد وین می

شد ه در هانون اسداسدی همسدان  های دینی شدناختهاهلیت  ۀدی،  اسدلامی بر اسداس نجر حکومتی

گو  مسدلمان در نجر گرفته شد ه اسدت. همین راهکار در مسدئله مورد بحث نیز پاسد   ۀبا دی

ککخواه  بود.

 گیریننیج  

 شمرد بر  گونهاین توان  را می  پزوهش ترین نتایج این  مهم، با توجه به محالبی که گذشت

،  ای پرداخت گردد یا خیردیه بای ،  بودن سدددقو جنین اینکده در موارد مجداز بار در .1

بین جواز  ،  کده بسدددیدار از فقهداحدالیدر  ؛اند بودن عمدل را مدان  تعلق دیده دانسدددتدهبرخی جدایز

اند . بر فرض  ای ند ید ه و بده لزوم پرداخدت دیده نجر دادهشدددرعی و نبودن ادددمدان ملازمده

  ؛ان بسدیاری از یرای فقهی ین را متوجه مباشدر و پزشدی دانسدته،  بودن پرداخت دیهلزم

گیری از  که برخی دیگر ین را متوجه خواهان سدقو دانسدته و برخی دیگر با بهرهحالیدر

و مسدئولیت دیه    کنن ان  پزشدی را مبرا سدقو سدعی کرده  امکان توافق پزشدی و خواهان  

 را متوجه دیگران سازن .

برگرفته از مسدائل محر  در با  ،  و شد ن دیهع م ملازمه بین جواز و سداهو»  هاع  .2

ش ه  در بسیاری از موارد طر  ،امان نفوس در فقه است که با چن  مان  رو بروست  اول  

بودن اددامن نف ذون مرتکب هصددور یا تقصددیر شدد ه و یا از با  ذیوفرد م،  در این با 

ن اشتن جواز و توان به صورت محلق ملازمهنتیجه از این موارد نمیدر  ؛شدناخته ش ه است

دانسددتن پزشددی در برابر سددقو جنین مصالف  اددامن   ، انیا   ؛سددقو  دیه را به دسددت یورد

بودن  دانسدتن فرد و مسدتن خسدارت و جبران خسدارت و مسدئول  ،احسدان اسدت و  الثا    هاع 

ه در اینجا در مواردی که پزشدی  ک  ان مبتنی  همگی بر هضداوت عرف عام، جنایت به فرد

تنهدا خسدددارتی  عرف یدادشددد ه نده،  کند ذن پد ر و مدادر بده سدددقو جنین نداه  اهد ام میإبدا 

یرای متفداوت    میدانرو در  این از  ؛کند بلکده ین را بده نف  پد ر و مدادر تلقی می  ؛بیند نمی

تر به  رأی هوی، دان یی که اددمان را در موارد جواز شددرعی و هانونی منتفی میأر،  فقهی
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 رس .نجر می

 ۀنجر به اختلاف یرای فقهی هابل توجه در بحث و سدکوت هانون در خصدوص دی .3

اصدلا   ، مجاز جز در مواردی که سدقو برای نجات جان مادر اسدت  ناشدی از سدقو جنین  

رسد  دی گاه نبودن دیه در موارد  نمای  و با توجه به اینکه به نجر میهانون را ادروری می

های اجتماعی  گذار با لحاظ ادرورتشدایسدته اسدت هانون،  تر اسدتجنین هوی  سدقو مجاز  

دی گاه نافی دیه را مبنای  ، یی پیش میو مشددکلاتی که در الزام پزشددی به پرداخت دیه  

 .کن و بر نبود دیه در همه موارد مجاز سقو تصریه  ه هانون هرار د
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 قااهع فهرست 
 

 (. هم  دلیل ما.13) موسوعة ابن ر دیس ال  م ق(. 1387ادریس حلی، محم  بن احم . )ابن

 (. هم  ملسسة النشر الإسلامی.2) المهیب ق(. 1406برا ، عب  العزیز بن نحریر. )ابن

(. هم  14) مجم  الفئاعئزة تالب هئان فم شئئئئ ح ردشئئئئا  اهاهئان  تدا(. اردبیلی، احمد  بن محمد . )بی

 ملسسة النشر الإسلامی.

(. مسددائل فقهی و حقوهی هتل از روی ترحم )اتانازی(. فصددلنامه  1391ی بنی، اسددماعیل. )ییهابابا

 .222-221، ص  74، ش فقه

(. هم  المجم  العالمی للتقریب بین  1)   ت  ی  المج ةق(. 1422) .الغحا(، محم حسدینکاشدفیل

 المذاهب الإسلامیة.

 .&اله  العجمی بهجت(. هم  دفتر حضرت ییت4)  استفتاعاق(. 1386تقی. )بهجت، محم 

 )چاپ اول(. هم  بوستان کتا .م گ مغری ت پدواز اعضا  (. 1380حبیبی، حسین. )

 . ̂ البیت، چاپ اول(. هم  ملسسه یل2)  تساعل الشدعةق(. 1409حره عاملی، محم  بن حسن. )

(. هم  ملسدسدة 26) مفتاح الك امة فم شئ ح  واعز العلامة  ق(. 1419حسدینی عاملی، محم جواد. )

 النشر الإسلامی.

 (. هم  ح یث دل.6)  استفتاءاق(. 1383صادق. )روحانی، محم 

(. هم  ملسدسدة النشدر  7) القواعز الفقهدة فم فقه اسمامدة  ق(. 1430زارعی سدبزواری، عباسدعلی. )

 الإسلامی.

(. هم  10) ال تضئئة البهدة فم شئئ ح ال معة الزمشئئقدة  ق(. 1410ال ین بن علی. )شددهی   انی، زین

 مکتبة ال اوری.

(. هم  15)   مسئئالک اهفهاف رلم تنقدح شئئ اع  اسسئئلافق(. 1413ال ین بن علی. )شدهی   انی، زین

 ملسسة المعارف الإسلامیة. 
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. تهران   هوانین موادوعه    (. جواز سدقو جنین حاصدل از زنا در گسدتر 1401پور، محم جعفر. ) صدادق 

 .255-254، ص  104، ش پرشكم  ااواممجله  .سازمان پزشکی هانونی کشور

( . اله   (. هم  دفتر تنجیم و نشدددر ی ار حضدددرت ییت 2) جام  اهحكاف  (. 1385صدددافی، لحف اله 

 .&العجمی صافی گلپایگانی

. )صافی، لحف  . هم  دار القرین الکریم.استفتاءاق پرشكمق(. 1415اله 

 )چاپ اول(. هم  دفتر تبلیغات اسلامی.استفتاعاق پرشكم  (. 1377صانعی، یوسف. )

(. هم  لإحیا( التراث ملسدددسدددة  16) دیاض المسئئئئاعل  ق(. 1418علی. )طباطبایی، علی بن محم 

 . ^البیتیل

(. هاع ه الذن الشدرعی لینافی الضدمان. هم  پژوهشدگاه علوم و فرهنگ 1401فرحنا ، علیرادا. )

 .71-40، ص  110، شفقهفصلنامه  .اسلامی

 . هم  مجلسی. توضدح المساعل ق(. 1426اسحاق. )فیاض، محم 

(. امکان سدنجی اخذ اجرت توسدو محسدن در فقه  1402کریمی، عباس و امیرعباس عسدکری. )

، ش م العاق فقه اسئلامم ت مباام حقوقامامیه و حقوق موادوعه ایران. مشده   دوفصدلنامه 

 . 30-5 ، ص 47

 النشر.، چاپ اول(. هم  دار الح یث للحباعة و4) الكافم (. 1387کلینی، محم  بن یعقو . )

 (. هم  دار القرین الکریم. 3)  مجم  المساعل تا(. راا. )بیگلپایگانی، محم 

( . . هم  اهایة المقاا فم تکم ة غایة الآماا )حاشئئدة ع م دسئئالة لا ضئئ د ق(. 1350مامقانی، عب اله 

 مجم  الذخائر السلامیة.

 (. هم  بوستان کتا .1)  مساعل طبدة َالفقه ت(. 1382محسنی، محم  یصف. )

. تهران  سددازمان محالعه و ت وین کتب   واعز فقه )بخش مزام (.  1381محقق داماد، مصددحفی. )

 ها )سمت(.علوم انسانی دانشگاه 

. تهران  مرکز  مالكد  ت مسئئئتولد   -)بخش مزام    واعز فقه(.  1384محقق داماد، مصددحفی. )

 نشر اسلامی. 
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 )چاپ اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. كتاب الزیاقق(. 1408راا. )یهام نی کاشانی، حا 

)چاپ چهارم(. هم  دفتر انتشدددارات   ماعة  اعزة فقهدةق(. 1421کافم. )مصدددحفوب، سدددی  محم 

 اسلامی.

 . × (. هم  م رسة الإمام علی بن أبی طالب 1)    استفتاءاقق(.  1427مکارم شیرازی، ناصر. ) 

، چداپ سدددوم(. هم  مد رسدددده امدام  2)   القواعئز الفقهدئةق(.  1411مکدارم شدددیرازب، نداصدددر. )

 .×امیرالملمنین

 (. هم  نشر سایه.2و  1)  استفتاءاق(. 1384علی. )منتجری، حسین

. ) موسوی خمینی، سی  رو    ، چاپ اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. 2)  ت  ی  الوسد ة  (.  1369اله 
 . هم  مهر.توضدح المساعل ق(. 1413موسوی خوئی، سی ابوالقاسم. )

 (. بیروت  دار إحیا( التراث العربی.43)   جواه  الكلافتا(. نجفی، محم حسن. )بی

(. هم  ملسدسده  6)   ^بد ف هنگ فقه م اب  میهب اهل (. 1382هاشدمی شداهرودی، محمود. )

 .^بیتدائر  المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل
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Abstract 

Regarding the entitlement to equivalent compensation for wet nurses, some 

jurists assert that no such compensation is due, arguing that the husband’s 

provision of maintenance implies his ownership of all benefits from the 

wife, including enjoyment and nursing. Additionally, it is noted that what 

typically occurs in family practices is a "reciprocal favor," and if 

compensation is to be claimed, the husband must also seek remuneration 

for any favors exceeding his duties. Therefore, it seems that the only means 
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of compensating the wet nurse would be through her rental, yet proponents 

of non-entitlement argue that there remains no subject for leasing in the 

lease of the wife, as she has been given in enjoyment once through the 

dowry and again in obedience through maintenance. Consequently, renting 

the mother would also be impossible. However, upon examining this 

viewpoint, it should be stated that there is no necessary connection between 

providing maintenance and the non-obligation to pay other compensations, 

and there is no justification for extending this ownership to all benefits. 

Nursing is an independent benefit; therefore, those who argue for 

entitlement see it as possible under certain conditions. Conversely, some 

have challenged the conditions for the wet nurse's eligibility for equivalent 

compensation, deeming it unfeasible. However, research findings indicate 

that the wet nurse, under the condition of "no donation," despite appearing 

to breastfeed her child out of love rather than for remuneration, still aligns 

with the initial condition of non-donation. In relation to the "husband's 

command," although the husband typically does not give an imperative 

order, it seems that the intended command is not necessarily strict and also 

includes requests; thus, the wet nurse meets the second condition. 

Regarding the third condition, "no obligation to act," reference to Article 

1176, which states that breastfeeding is not obligatory for the mother except 

in specific cases, indicates that this condition applies to the wet nurse. 

Therefore, upon the fulfillment of these three conditions, the possibility of 

claiming equivalent compensation for the wet nurse will be established. 

Keywords 
Wet Nurse Compensation, Claim for Compensation, Entitlement to 

Compensation, Reciprocal Favor, Wife’s Donation. 
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سنجی مطالبۀ اجرت المثل مرضعه و شرایط استحقاق  امکان

 قانون مدنی ایران 1176و  336آن با عنایت به مواد 
   3ریصغ هیراض          2سیدمهدی میرداداشی       ١صورت موفق اعظم خوش
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 چکیده

بدا این دلیدل کده    ؛ند االمثدل هدائدلبده عد م تعلق اجرت  نهدایبرخی فق،  المثدل مرادددعدهاسدددتحقداق اجرت  دربدار 

شد ن او بر تمامی مناف  زن از هبیل اسدتمتاع و اسدتراداع اسدت و منزلۀ مالیپرداخت نفقه از سدوی زو  به

اسدت و اگر بنا بر  وتهاتر تفضدل، » دهرخ می  هااز طرفی با عنایت به اینکه اسداسدا  ینچه در عرف خانواده

رو به  ایناز  کن ؛اخذ اجرت باشد ، لزم اسدت زو  نیز در مقابل تفضدلات مازاد بر وفایفش تمنای اجرت 

ن به ع م استحقاق اجاره او باش  که در این فرض نیز هائلا،  رسد  تنها راه پرداخت هزینه به مرادعهنجر می 

زیرا زوجده خود را یکبدار بدا مهریده، وهف   ؛مداند زوجده بداهی نمی    معتقد ند  موادددوعی برای اجداره در اجدار

  ؛مادر نیز میسدددور نیسدددت   رو اجارایناز  ؛فقه، وهف تمکین زوجه کرده اسدددتاسدددتمتاع و بار دیگر با ن

 دیگرکه در مقام بررسدددی این دی گاه بای  گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و ع م لزوم پرداخت حالی در

این مالکیت بر منفعت به تمام مناف  نیسددت و شددیردادن منفعتی   ۀو دلیلی بر توسددع ردها وجود ن ااجرت
 

ۀ محالب یسدنجامکان(.  1403)  .هیرااد ، ریصدغو  ی   مه یسد ،  یرداداشد یم؛ اعجم،  صدورت موفقخوش  استناا  ه  ان  قااه   کک  
، (811)31فقه،  . رانیا  یهانون م ن  1176و    336به مواد  تیاسددتحقاق ین با عنا ویاجرت المثل مراددعه و شددرا

 https://doi.org/ 10.22081/jf.2024.68559.2776 . 199-172ص   

       نویسن گان   ©  )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، هم، ایران( دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه هم    ناشر  پژوهشی؛    نوع قااه 
      1403/ 09/ 01  آنلان   ککاننشار تارنخ  ⚫1403/ 08/ 10  تارنخ پذنرش  ⚫1403/ 04/ 11  تارنخ اصلاح  ⚫1402/ 11/ 29  تارنخ  رنافت 
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برخی در شدرایو ؛ ولی  دانن پذیر می بنابراین هائلان به اسدتحقاق با ذکر شدرایحی ین را امکان اسدت؛مسدتقل  

که  حدالی دانند ؛ درالمثدل نیز خد شددده وارد کرده و ین را ممکن نمی اسدددتحقداق مرادددعده برای اخدذ اجرت

ع»های تحقیق گویای ین اسدددت که مرادددعه در شدددر   یافته رغم اینکه فاهر ین اسدددت که  به وع م تبره

نه به جهت دریافت مزد و در تصالف فاهر با اصددل ع م  ، شددیردادن فرزن ش را با عشددق انجام داده اسددت

ع، فاهر مق م اسددت و در شددر  دوم دربار   اسددتبه دلیل من ر  در مقاله مشددمول شددر  اول   ؛ ولی تبره

جور از امر، امر اصددولی نیسددت و یی  منبه نجر می ، دسددتور یمرانه ن ارد اگرچه زو  غالبا    ودسددتور زو »

ع م  »یعنی ،  مراددعه دارای شددر  دوم نیز هسددت و در شددر  سددوم  رو ایناز ؛گرددشددامل تقااددا نیز می 

مبنی بر عد م وجو  راددداع بر مدادر بجز موارد خداص حداکی از   ١١76نیز اسدددتنداد بده مداده   ووجو  عمدل

مرادعه فراهم  المثلاجرت ۀگانه امکان محالبرو با تحقق شدرایو سدهایناز ؛شدمول شدر  بر مرادعه اسدت

 خواه  بود. 

 هاکلیدواژه

 .اجرت مراعه، محالبه اجرت، استحقاق اجرت، تهاتر تفضل، تبرع زوجه
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 قادق 

قر  هایی از اصددحلا المسددمه المثل در مقابل اجرتاجرت بسددام  در فقه شددیعی و هوانین  پ

منفعت    یفای اسدت   یبه معنا،  خانوادهموادوعه ایران در ابوا  مصتلف اسدت که در حقوق  

اموری در   دادنباشدد ؛ بنابراین اگر زوجه به انجامیت می ام زوجیزو  از عمل زوجه در ا

ع و از طرفی امور    کند منزل اهد ام   کده ین امور بده امر زو  انجدام شدددود و نده از روی تبره

برای چنین اموری هزینه    بیشددترو در عرف نیز   نیسددتتکالیف زوجه     شدد ه در زمرانجام

  ی المثل کارهادادگاه اجرت، برای دادگاه نیز محرز گردداین محلب شدود و پرداخت می

 .کن میگرفته را محاسبه و حکم پرداخت ین را صادر  انجام

شدیردهی فرزن ان در ایام ،  رسد  یکی از مصدادیق اسدتیفای منفعت از زوجهبه نجر می

اعم از مادر طفل  ،  ده روشدن گردد ییا شدیری که زن به فرزن  می  بای زوجیت اسدت که  

باشد  یا  هانون م نی می 336مشدمول ماده  ، یا زن بیگانه و خواهان اجرت ین از پ ر فرزن 

 چه ارکانی برای این درخواست وجود دارد ،  خیر و در صورت شمول

ین ،  شدودب ان توجه میهای مربو  به این حوزه کمتر که در پژوهش  مهمبسدیار    ۀنکت 

واه  تاب  یی هانون نانوشدته به  در، ده رخ میاسدت که ینچه در عالم خار  در خانواده  

امور منزل یا شدیردادن    اجرایتفضدل و لحفی که زوجه برای زیرا   ؛اسدتو  تهاتر تفضدل»نام 

 نوعی تحت  ولی به، شدددرعی او نیسدددت  شددد وفایف احصدددا  گرچه در زمر،  فرزن  دارد

بده نحوی کده مرد نیز مدازاد بر   ؛گیردل زو  هرار مییدی هدانون ندانوشدددتده در مقدابدل تفضددده 

ع برای زوجده انجدام می دهد  کده اگر بندا بر دریدافدت اجرت  وفدایف اموری را از سدددر تبره

کنن ؛ ولی با ت  اجر  ۀتوانن  محالب بودن مواوعیتی ن ارن  و هر دو میزوجه یا زو ، باش 

نوشدتار حاادر در مقام بررسدی شدرایو اسدتحقاق مرادعه در اجرت  ،  از این مهم  پوشدیچشدم

 است.  

 یورده است   18/2/1307مصو   336هانون م نی در ماده 

برای ین عمل   هرگاه کسددی بر حسددب امر دیگری اه ام به عملی نمای  که عرفا  

مسددتحق اجرت  عامل ، مهیای ین عمل باشدد  اجرتی بوده و یا ین شددص  عادتا  

ع داشته است،  عمل خود خواه  بود  .مگر اینکه معلوم شود که هص  تبره
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 مجم  تشصی  مصلحت( یم ه است  ، 09/05/1385در تبصره )الحاهی  

وی نبوده و عرفدا  برای ین کدار    چندانچده زوجده کدارهدایی را کده شدددرعدا  بده عهد 

ع انجام داده باشدد  و برای  ،  المثل باشدد اجرت به دسددتور زو  و با ع م هصدد  تبره

گرفته را محاسددبه و به المثل کارهای انجامدادگاه اجرت،  دادگاه نیز  ابت شددود

 نمای .پرداخت ین حکم می

  ۀ مقدالد ،  میداناسددددت کده از ین    نگدارش یدافتدهدر این خصدددوص ی دار ارزشدددمند ی  

)مرادی و  1391المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نجر به هانون حمایت از خانواده  »اجرت

در این مقاله نویسدن گان معتق ن  حقوق مالی که در فقه و حقوق   اسدت.  (1394و هاسدم زاده، 

شدود که در سده ماده المثل نیز میشدامل اجرت،  ایران برای زوجه به رسدمیت شدناخته شد ه

هانون اصدلا  مقررات   6تبصدره    و  »هانون م نی بن    336   ه اسدت  تبصدره الحاهی مادیم

 .1391هانون حمایت از خانواده مصو    29  مربو  به طلاق و ماد

،  هدانون مد نی   1114و   1104،  1103چنین نویسدددند گدان توجده دارند  کده طبق مواد  مه

تربیت اولد و سددکونت منزل از  ،  معاادد ت در تشددیی  مبانی خانواده، حسددن معاشددرت

هانون م نی   336  الحاهی ماد   رو مشدمول تبصدراین شدود؛ ازتکالیف زوجه برشدمرده می

هانون م نی به منجور    336  الحاهی ماد   نصواه  بود و مناسدب اسدت محابق با صد ور تبصدر

 تعیین تکالیف زوجه به شرع رجوع شود.

»اجرت مقددالدده  نحلدد در  و  ایرانو   ۀالمثددل  در حقوق  دیگران،    زوجدده  و  ،  (1397)احمدد وندد  

که به دسدتور همسر اسدت تکالیف خار  از شدرع و هانون دانسدته    دادنالمثل را انجاماجرت

دادن زوجده از طرف در صدددورت طلاق،  گردد و در صدددورت ا بدات این ادعداانجدام می

نمداید ؛ همچنین  هدای مدالی زو  بده زوجده مبلغی را تعیین میاسدددداس تواندایی  دادگداه بر

زن گی    هایسددالاسدداس  المثل برنویسددن گان توکی  دارن  که در صددورت ا بات اجرت

به زوجه از طرف زو  پرداخت    ی باشدود که میمبلغی به عنوان نحله تعیین می، مشدتر 

نهایت  در،  1391شدود. نویسدن گان با توجه به تصدویب هانون حمایت از خانواده در سدال 

ایران از منجر نجری و تصدددویب هوانین دارای اتقان    ۀ  که هوانین موادددوعگیرننتیجه می

 های متفاوتی دارن .و هضات برداشت  شودمیولی در مقام اجرا اعیف عمل    ؛است
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)امیری المثلو  ق اجرتهانون م نی در بحلان طلاق و تحقه   1099»بررسدی ماده   ۀدر مقال

  1099  که ماد  ان ترین هانون کشور دانستههانون م نی را عمومی،  (1401زگلوجه و میردامادی،  

،  بودن نکا  و برهراری ارتبا  زناشدوییباطل  ازگاهی زوجه  نایدارد در فرض ین بیان می

 مهرالمثل است.  زن مستحقه 

المثل زوجه در حقوق ایران و نق  ینو دیگر با عنوان »شددرایو اسددتحقاق اجرت  ۀمقال

 المثدل نیز از حقوق  تدوکید  دارند  اجرتنویسدددند گدان  کده    اسدددت  (1390)فضدددائلی و محمد ی،  

 زوجده از    ۀگیرد کده هدابدل محدالبد و در کندار مهریده و نفقده جدایی می  اسددددتمدالی زوجده  

،  1371نهایت در سدال  هانونی وجود داشدت که در  زو  اسدت که در این زمینه نوعی خ  

 . نویسدددند گدان تدوکید   کردبرطرف  را  هدانونی    مجم  تشدددصی  مصدددلحدت نجدام این خ  

که نیازمن  اصلا    هستانتقادهایی  ،  المثل و شرایو یندارد که هنوز در خصوص اجرت

 است.

امدامیده و هدانون حمدایدت خدانواده  ،  المثدل زوجده در فقده حنفی»واکداوی اجرت  ۀمقدالد 

المثل زوجه بنا بر نجر مشددهور امامیه و توجه دارد که اجرت  (1398)یمرلی،  و 1391مصددو   

اسدتیفا و عموم و ،  احترام به عمل مسدلم  فقهای عجام معاصدر بر اسداس بنای عقلا و هاع 

نجر   محابقطلاق در خصوص اجرت رااع هابل محالبه است که    ۀمبارک   سدور  ۀاطلاق یی

   و به دلیل روایت و سددیر  یی می  شددماراحوال شددصصددی به   واین مهم جز،  حنفی  نهای فق 

شددود.  المثل کارهای زن گی مشددتر  پرداخت نمیبه زوجه اجرت،  |اله  عملی رسددول

وجه به کارهایی که  گیرد که در حقوق ایران زوجه در ایام زوجیت با تنویسدن ه نتیجه می

هانون    336  ماد   و محابق تبصدر  اسدتالمثل  مسدتحق اجرت، اسدتدر منزل زو  انجام داده  

 باش .ه میب این اجرت توسو زوجه با وجود شرایحی هابل محال، م نی

،  (1401)طداهری و دیگران،   نداشدددزهو ۀ  المثدل زوجد »واکداوی فقهی و حقوهی اجرت  ۀدر مقدالد 

کده بده منجور حمدایدت مدالی برای زوجده    اند المثدل را نهدادی حقوهی جد ید  دانسدددتدهاجرت

اشدصاص ارتباطی     که با اجار باشد میو عامل ین ادمان عمل زوجه  اسدت  واد  شد ه 

المثل به مانن  نفقه از حقوق مالی زوجه  ن ارد. نویسددن گان اذعان دارن  که اگرچه اجرت

و اگر   اسدتمحل اشدکال    نکردنناشدزه به دلیل تمکین   ۀالمثل به زوجتعلق اجرت،  اسدت
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المثل اسدت و اگر زوجه مسدتحق دریافت اجرت، ق نشدوز تمکین خاص باشد مبنای تحقه 

 336  الحاهی ماد   یی  که با توجه به تبصدربه نجر می،  مبنای تحقق نشدوز تمکین عام باشد 

 المثل دشوار است.شرایو استحقاق زوجه برای دریافت اجرت، هانون م نی

از این حیث متفاوت اسددت که   یافتهنشددرچنانچه گذشددت رسددالت این نوشددتار با ی ار  

هانون    1176و   336  مقالت مورد بررسددی در مقام پرداخت نجری )انتزاعی( به اصددل ماد

،  اجرت  ۀولی امکدان محدالبد  اند ؛کردهاجمدال شدددرایو ین را بررسدددی  بدهو   مد نی ایران بوده

دادن اعم از اینکه مراددعه بیگانه باشدد  یا مادر طفل و تحبیق شددرایو مراددعه با بابت شددیر

یی از مقالت  هیچ  ۀشدد ه در مواد محروحه )به نحو انضددمامی( مورد دغ غشددرو  طر 

 فوق نبوده است. 

ن  االمثل به مراددعه از نگاه مصالف این نوشددتار ین اسددت که اسددتحقاق اجرت نویوری

ها مبتنی بر پذیرش اسددتحقاق  پژوهش  دیگرکه  حالیدر ؛ه اسددتشدد بررسددی و بازخوانی  

ان . مقاله حاادر در گام نصسدت  به بررسدی و شدر  شدرایو پرداخته، المثل به مرادعهاجرت

و در گام بع  با فرض پذیرش امکان اسددتحقاق که نجر مصتار   پردازدمیسددنجی  به امکان

 ده .ن در شرایو استحقاق پاس  میابه اشکالت مصالف ،  ستهنیز 

 ساجی اسنحااق  رنافت اجرت اهمثلاقکان. 1

شددد ه اسدددت کده بدا توجده بده نوع کدار و اجرت عرفی کدار انجدام،  المثدلمقصدددود از اجرت

. شدی   (205ق، ص 1409)شدیرازی،  گردد وادعیت عامل و حتی شدرایو زمان و مکان تعیین می

    ؛ چندانچده یورده اسدددتکند المثدل را بده فهم اهدل فن منو  میانصددداری تعریف اجرت

،  2ق،  1415)شددی  انصدداری،  نامن و  المثل می»اجرت مشددص  و مضددبو  نزد خبره را اجرت

مشدصصدی برای ین نیسدت و بسدته    پی اسدت ه ر و ان از هحال چنانچه از واژ ره  . به(234ص

 گردد.ه متعین می شهای بیانبه مللفه

 اهمثل اقوال قخنلف  ر اسنحااق  رنافت اجرت. 1-1

 اهوال متعد دی محر  اسدددت  ،  دربدار  امکدان اخدذ اجرت شدددیردهی از سدددوی مدادر
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 هول اول به ع م اسددتحقاق هائل اسددت     سددتن اهای ینها سدده هول در میان فق   ترین مهمکه  

 اهدل سدددندت    نهدای امدامیده مدانند  شدددی  طوسدددی و همچنین برخی از فق   نهدای کده برخی فق 

ک.1ن ابه ین هائل

برخی چنانچه   ؛به اسددتحقاق هائل اسددت،  سددتن اهای هول دوم که دی گاه مشددهور فق 

ق، ص  1413،  والف» ق؛ حلهی1400؛ طوسدی،  472  ق، ص1410حلهی، نی   )ن  ابه ین هائلفقیهان برجسدته  

 .(278، ص  1ق،  1425  ؛ امام خمینی،242ق، ص 1418؛ حائری، 452  ، ص8ق،  1410،  والف» ؛ شهی   انی51

با   ؛تفصدیل در صدورت وجو  عمل بر مرادعه و ع م وجو  هائل اسدت  هول سدوم به

و در غیر این    رداسددتحقاق اجرت ن ا، ارادداع بر مادر واجب باشدد  اگراین تواددیه که  

 .  (248ق، ص  1429)انصاری، مستحق اجرت خواه  بود ،  صورت

 المثلقائلان به قول عدم استحقاق اجرت  ۀادل -یکم

چندانچده  ؛ ند االمثدل بده مرادددعده هدائدلاجرت  نیدافتن در این دید گداه برخی فقیهدان بده تعلق

اهل سددنت بجز مالکیه به چنین هولی    نهای و نیز برخی از فق   المبسئئئو شددی  طوسددی در 

اسدددت کده زو  تنهدا بده    ینترین ادلده هدابدل اسدددتنداد هدائلان بده این دید گداه از مهم معتقد ند .

دیگری    ۀلزم نیسدت هزین ،  پرداخت نفقه زوجه مکلف اسدت و در مقابل شدیردادن زوجه

صددورت همزمان ه  به عبارت دیگر زو  دو تکلیف مسددتقل و متفاوت ب  کن ؛را پرداخت 

 .(701ق، ص1409؛ الزحیلی،  105ق، ص 1405)جصاص،  2ن ارد و همان پرداخت نفقه کافی است

در مقدام بررسدددی این دید گداه بداید  گفدت تلازمی بین پرداخدت نفقده و عد م لزوم    البتده

منزلدۀ مدالکیدت تمدامی منداف  زوجده  و پرداخدت نفقده بده  ردهدا وجود ند ااجرت  دیگرپرداخدت  

این مالکیت بر منفعت به    ۀدلیلی بر توسدع،  نیسدت. هرچن  زو  مالی اسدتمتاع زوجه اسدت

. چنانچه در تحلیل این  یی به شدددمار میتمام مناف  نیسدددت و شدددیردادن منفعتی مسدددتقل  

 
)انصددداری و    وواختلفوا في اسدددتحقداق الأجر  في حدال الزوجیدهة أو في أ ندا( العد ه  من الحلاق الرجعي علی أهوال ».  1

 .(248 ص،  1 ،  ق1429دیگران، 
حتهی ل یجتم  علیده واجبدان  النفقدة    × بدونه الزو  مکلهف بدالإنفداق علیهدا، فلا تسدددتحقه نفقدة أخرب مقدابدل الرادددا».  2

 و.هو غیر جائز؛ لکفایة النفقة الواجبة علی الزو الأجر  في ین  واح   وح وح 
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    دارند بده این مهم اشددداره   مخت ف الشئئئئدعئهدید گداه برخی فقیهدان مدانند  علامده حلی در  

 له علی ع م استحقاق الزوجة أجر  الرااع؛ لأنه الزو  یأنه وجو  النفقة علی الزو  ل »

ق،  1413، و »  )حلیو  تملهك السدتراداع  یقتضد یملك منافعها و تملهك وجوه السدتمتاع ل  یل 

دهی وجود  زوجده برای شدددیر  ۀکده رابحده معنداداری بین نفقده و حق الزحمد حدالیدر  ؛(123ص  

 ن ارد. 

  ؛ شدودتقویت می  المبسئئو برداشدت هائلان به ع م اسدتحقاق با بیان شدی  طوسدی در 

صدددحیه  ،  که در علقه زوجیت اسدددتحالیکردن مادر را برای راددداع درینجا که اجاره

مداند ؛ زیرا زوجده خود را  زوجده بداهی نمی   داند ؛ زیرا موادددوعی برای اجداره در اجدارنمی

 ین  کو بدار دیگر بدا نفقده کده در مقدابدل تم  کند میوهف اسدددتمتداع شدددوهر  ،  یکبدار بدا مهریده

 این امکان وجود  ، که از علقه زوجیت خار  شددودصددورتیاما در ؛برای اسددتمتاع اسددت

بلامان  باش  و طبیعی است در چنین     مادر نیز بایبا این تعبیر عق  اجاره برای غیرکه  دارد 

، نمای مهر و نفقه دریافت میبودن راددداع بر مادر و اینکه  شدددرایحی و با عنایت به فرض

المثل  اسدددتحقاق اجرترو  این کن ؛ ازاجرت دیگری برای اسدددتراددداع    ۀتوان  محدالب نمی

 1وجود ن ارد.

 المثل(قول مشهور )استحقاق اجرت  ادله قائلان به -دوم 
ی به اصددل جواز با این تواددیه که اخذ اجرت تا زمانی که دلیلی بر من  الف( تمسدده 

. منجور از  (249ق، ص 1429)ر.   انصدداری،   یی به شددمار میاز اهتضددائات اصددل جواز  ،  نیابیم

توان  برای اجرت عمل خویش  اصددل جواز این اسددت که هر عاملی بر اسدداس هاع ه می

ع    دادنمادامی که برای انجام  ؛و اسددتحقاق ین را داراسددت  کن اه ام  ین عمل هصدد  تبره

ع مان  از استحقاق او می،  ن اشته باش  که در این صورت  گردد. هص  تبره

 ن  صریه هرین دال بر استحقاق مراعه است.   (

 
عوادا یخر في  . 1 إن تعاه ا عق  الإجار  علی راداع الول ، لم تصده لأنها أخذت منه عوادا في مقابلة السدتمتاع، وح »وح

صدارت   مقابلة التمکین من السدتمتاع، فوما إذا بانت منه صده أن یسدتوجرها للراداع لأنها ه  خرجت من حبسده وح
 غیرهاو.  أجنبیة فذذا بذلت الرااع متحوعة بذلك، کانت أحق بالول  من
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پد ر فرزند     هدا و کلیده مصدار  زن بر عهد ن  صدددریه هرین مبنی بر اینکده هزینده  -

علحیفرمداید چندانچده خد اوند  متعدال می  ؛اسددددت قود      »وح وْل هق   المْح و    لدح زْهقهقنَّ  . نکتده  (233)بقره،  ر 

)ر.   انصداری،  گردد که لسدان ییه از عمومیت برخوردار اسدت و مرادعه را نیز شدامل میاین 

 .  (249ق، ص  1429

نْ فرمداید    می  هرینن  صدددریه   - عْنح   »فدحذ  و   فدحتتقوهقنَّ   لحکقمْ   أحرْادددح هقنَّ ورح کده    (223،  بقره )  أقجق

که با عنایت به اطلاق   داردبر اسدتحقاق زوجه دللت  ،  چنانچه از معنای ییه مسدتفاد اسدت

 خواه  ش .،  علقه زوجیت باش  یا نباش   شامل مراعه اعم از زمانی که در،  ییه

ن که از ی چنانچه در روایتی از داود بن الحصدد  ؛ ( روایات دال بر اسددتحقاق مراددعه

نْ  »  کند  نقدل می  ×امدام صدددادق جدح ح الْأح ق مح إ نْ وح الدحت  الْأقمُّ لح  یوح اه مح فحقدح رح ة  دح هق بد وحرْبحعدح عدق رْاددد 

نَّ لحهق أحنْ  اه مح فحذ  رح ة  دح عقهق إ لَّ ب صحمْسددح ا إ لَّ أحنَّ خح یأقرْادد  هق م نهْح عح ه  یرا  لحهق وح أحرْفحقح ب ه  أحنْ ی نزْ  هق مح ح أقم  رح   و ذح

اصدل اینکه مادر  ،  . چنانچه از معنای روایت مسدتفاد اسدت(434، ص  3ق،  1413)شدی  صد وق، 

مفروض گرفته شد ه و سدپس دربار  چگونگی و مق ار  ،  اسدتحقاق اخذ اجرت را داراسدت

ین تفصدیل به پذیرش اصدل اسدتحقاق مرادعه  سدصن به میان یم ه اسدت. ب یهی اسدت طر  ا

 المثل منو  است.برای دریافت اجرت

 ادله قائلان به تفصیل -سوم 

هائل به ،  المثل در راداعدر این دی گاه هائلان نافر به یکی از شدرایو اسدتحقاق اجرت

لتستحق  »یم ه است       لتهاموسوعة  حكاف اهطفاا تَچنانچه در کتا     ؛شون تفصیل می

  .(248ق، ص  1429)انصدداری،    و کن واجبا  علی الأمه فتسددتحقه یأمها إن لم  ،  إذا کان الرادداع واجبا  

)شدی  طوسدی،  ن  ارا یادیور شد ه به این مضدمون  نزدیینیز  حزاع و صداحب    اهایهصداحب  

 .(376ق، ص 1405؛ بحرانی،  504ق، ص  1400

؛ زیرا سدتا  یعنی هول مشدهور فقیهان،  شدای  بتوان گفت این هول در شدمول هول اخیر

به وجود مجموعه شدددرایحی منو  اسدددت که در فرض  ،  اسدددتحقاق اجرت برای مرادددعه

رو لزم اسدت  این شدود؛ ازاسدتحقاق مورد خ شده وارد می، نبودن هریی از شدرایوفراهم

 تفصیل پرداخت. در بررسی شرایو استحقاق اجرت به بررسی دی گاه هائلان به
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 هررسی شرانط اسنحااق اجرت اهمثل ه  قرضع  . 2

 دربار  شرایو مقرر داشته است   336  گذار م نی در مادهانون

ین عمل    یبرا   که عرفا  ینما یاه ام به عمل  یگریبر حسددب امر د  یهرگاه کسدد 

مسددتحق اجرت   عامل، ین عمل باشدد   یایمه ا ین شددص  عادتا  یبوده و    یاجرت

ع داشته است.یمگر ا  ؛عمل خود خواه  بود  نکه معلوم شود که هص  تبره

المثل را به موادوع اجرت،  1391هانون حمایت خانواده مصدو  سدال  29واه  ماد  در

المثل به  شدرایو تعلق اجرت،  بق این تبصدرهاحمارجاع داده اسدت.   336تبصدر  الحاهی ماد  

  به هرار زیر استزوجه  

 دادن کار؛  امر زو  مبنی بر انجام .1

ع از سوی زوجه در زمان تحقق کار؛  . 2  ع م هص  تبره

 .ع م وجو  شرعی عمل برای عامل. 3

 اهمثل قرضع  ر اسنحااق اجرت  « سنور زوج»هررسی شرط . 1-2

سده شدر  فوق را ،  المثلفقه امامیه برای تحقق اجرت پیرومزبور   به اینکه ماد  توجهبا 

المثل  یعنی پ ر طفل در اسددتحقاق مراددعه برای اجرت،  دسددتور مسددتوجر،   کن طر  می

. گرچه در  (112، ص 1365)کریمی،  شدود  و شدر  اسدتحقاق محسدو  می ردنقش اسداسدی دا

بلکه    ؛امر در اصدحلا  اصدولی نیسدت، منجور از امرفاهر  به،  مزبور »امرو یم ه اسدت  ماد

از    اکه این معن چنان  ؛شددوداسددت که خواسددت و تقااددا را نیز شددامل می معنایی اعم از ین

 در برخی مناب  یم ه است   .برخی فروع فقهی نیز هابل استنبا  است

تحری   أن یکون بعث وح ، المنا  فی حصدددول السدددتیفا( الموجب للضدددمانوح  ...

بین أن   البعدث  بدالقول کدالأمرللعدامدل و ل فرق فی  بدالفعدل  وح ،  یکون   أن یکون 

أو یجلس بین ید ی ،  أو الغسدددال لیغسدددلده،  کدون ید ف  إلی الصیدا  الثو  لیصیحده

،  کما صددر  به فی جام  المقاصدد ،  الحلاق أو ال لك فیحلق رأسدده أو ی لك ب نه

حکیم،   یی)طباطبافان ذلك بمنزلة الأمر فی حصددول السددتیفا( المقتضددی للضددمان... 

 .(142، ص 12ق،  1416
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دیگر یم ه اسدت  »... بل الجاهر ع م اعتبار الأمر فی ذلك أیضدا  بل یکفی    ییا در جای

الإذن فیه و لو بالفعل نحو ما جلس بین ی ی حلاق لیحلق رأسدده أو دلك کذلك کما ن   

کان  که برخی محققان نوشته؛ همچنان(335، ص 27ق،  1404)نجفی، علیه فی جام  المقاص و  

کده ادعدای اجیر مبنی بر ینجدااز،  اگر راج  بده وجود دسدددتور اختلاف بداشدددد 

چه اینکه اصدل ع م ،  باشد مصالف با اصدل می،  جروکار به دسدتور مسدت  دادنانجام

المد عی من ید عی خلاف  »   پس همو بدا عندایدت بده هداعد   ؛وجود دسدددتور اسدددت

مد عی بوده و بداید  دعوای خود را ا بدات نمداید . چندانکده این محلدب در ،  والصدددل

؛ گلپایگانی،  76، ص 2،  1385)صدددافی گلپایگانی،  برخی از اسدددتفتائات نیز یم ه اسدددت 

 .(302، ص  2ق،  1429؛ هاشمی شاهرودی، 5، ص  5ق،  1409

ین فرد    البتده اگر شدددصصدددی برای فرد دیگری عملی را انجدام دهد  کده بدا امر یدا اجداز

 چن  حالت هابل تصور است   ، باش 

که ب ون دریافت مزد این کار را اسدددت  الف( فرض اول ینکه فرد اجیر هصددد  کرده 

اگرچه یمر هم هصددد   ، گردداجرتی شدددامل حال وی نمی،  انجام ب ه . در این صدددورت

 .(139ق، ص  1416)حکیم، که به ین فرد اجرت ب ه  باش  داشته  

که فرد اجیر هصدد  کرده که مزد دریافت کن  و کار هم از اسددت    ( فرض دوم ین

در این صدددورت حتی اگر یمر هصددد    .گرفتن را داردمواردی اسدددت که شدددونیت اجرت

کند  کده او  گیرد و فرهی هم نمیبده عدامدل اجرت تعلق می،  بکند بودن عمدل را  مجدانی

 . باش  یا نه  راگرفتن را داشونیت اجرت

که فرد اجیر هصدد  دریافت مزد یا ع م دریافت مزد نکن  اسددت     ( فرض دیگر این 

گیرد؛  المثل به اجیر تعلق میدر این حال اجرت ؛)ب ون هصد  و نیت کاری را انجام ده (

. حال اگر بین یمر و عامل در هصدد  (112ق، ص  1419)یزدی،  زیرا عمل مسددلم محترم اسددت  

شود؛ زیرا عمل مسلم نجر عامل مق م می، دریافت مزد و ع م هص  مزد اختلافی رخ ده 

ع می، محترم اسدت و اصدل در   او  ن اشدتن شدونیتیا باشد  و شدونیت اجیر و ع م هصد  تبره

بودن عمدل  اجرت ا ری ند ارد. البتده اگر دلیدل یدا نشدددانی بر مجدانیکردن یدا نکردن دریدافدت

در این  ، را مجانی انجام ده وجود داشدته باشد  یا در ابت ا شدر  کرده باشد  که این عمل  
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بودن  بر مجانی مارات داله . طبیعی اسدت اگر اح (1383)احم یه، صدورت اسدتحقاق اجرت ن ارد 

ولی ینچه مورد اعتناسدت ین اسدت که شدونیت عامل   ؛مورد توجه اسدت، وجود داشدته باشد 

رغم داشدددتن  بیگانه به ۀمادر یا مرادددع  رواین از  ؛المثل محر  نیسدددتبرای دریافت اجرت

،  تنها ممنوع نیسددتنه،  کنن المثل  اجرت  ۀاگر محالب ، ن مالیرغم تمکه وصددف مادری یا به

 گیری نیست.  بررسی و اهمیت برای تصمیم هابلبلکه اساسا  این مسئله 

ست و اعمال اشصاص  ی ن یب ون اجرت و مجان یچ عملی گفتنی است بر اساس هانون ه

نجر ن از  ی زوج  برعه   یف ی ز تکالی ن  ییزناشدددو  یدر زن گه  هاع بهبنانکه  یمحترم اسدددت و ا

ن حق  ی ك از زوجیچی ف هی ن تکالیا  دادنانجام ین شد ه اسدت که برای مع  یو هانون  یشدرع

»چنانچه     کن میمقرر  یهانون م ن  ٣٣6  ماد   ا عوض را ن ارن . اما تبصددریاجرت    ۀمحالب 

به  ،  المثل باشدد ین کار اجرت یبرا نبوده و عرفا   یو  عه بر  را که شددرعا    ییزوجه کارها

ع انجام داده باشدد  و برا دادگاه  ،  ز  ابت شددودی دادگاه ن یدسددتور زو  و با ع م هصدد  تبره

ده و. با عنایت به  یگرفته را محاسدبه و به پرداخت ین حکم مانجام  یالمثل کارهااجرت

،  شدددمداردمی  وفدایف زوجده بر   کده شدددارع مقد س در زمررا  اموری  ،  هدانونیمداده  این  

 با خواست زو  صورت پذیرد.  ؛ هرچن المثل یوردتوان در احصای موارد اجرتنمی

 اهمثل ر اسنحااق اجرت «قصد عدم تبرّع از سوی قرضع »هررسی شرط . 2-2

ع بای  گفت اصددل بر   در ع»خصددوص هصدد  تبره که از ذیل ماد  چنان  ؛اسددت  و ع م تبره

کدار    دادنامدامیده نیز در فرض انجدام  نهدای گردد و فق هدانون مد نی چنین معندایی فهم می  336

ع را محر  کرده،  به امر دیگری و ادددمان اسدددتیفای عمل غیر )طباطبایی  ان  اصدددل ع م تبره

؛  177و   27   ق، صدد 1413؛ سددبزواری، 393 -  392   ، صدد 30ق،  1418؛ خویی،  112، ص 5ق،  1419یزدی،  

ه   ؛537ق، ص  1403لنکرانی،   موح ی  337و    336عبارت دیگر بر اساس مفاد .  (307ق، ص 1387ی، حل

ع»، هانون م نی المثل برای عامل اسدددت و یکی از شدددرو  ا بات اجرت  و ع م هصددد  تبره

ع» )کاتوزیان، ا بات شدود   بای رو  این از  ؛شدودخلاف اصدل محسدو  می  و داشدتن هصد  تبره

ک  .(172  ، ص1،  1374

از روی احسان  را  فرزن  خود  ،  ب ین ترتیب محابق این ماده اگر مراعه در زمان نکا 
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با فرض ع م ،  طلب کن و علاهه شدیر ده  و سدپس در شدرایو دیگری از همسدر دسدتمزد 

عی عیبودن و اینکه هرینهتبره اجرت به او تعلق خواه   ،  بودن حاصدل نشد ه اسدتای بر تبره

ین اجرت    یدر ازا  شدددیردادن بچده از مواردی اسدددت کده عرفدا  هح   بدهبندابراین    ؛گرفدت

، ه باشدد داد مزبور شددیر  ۀگانرو اگر مراددعه با تحقق شددرایو سددهاین از  ؛شددودپرداخت می

ب یهی    .وجود خواه  داشدت،  هانون م نی  336  المثل به اسدتناد مادامکان پرداخت اجرت

 .کن المثل را احراز  دادرس برای این منجور وجود شرایو استحقاق اجرت بای است  

و اسددت اصددل و فاهر پیش یم ه   میانکه برخی معتق ن  در این مقام تعارض  این نکته  

فاهر مق م اسدت. ینچه شدای  کمتر در ی ار پژوهشدی ،  در مصالفت اصدل و فاهر گمانبی

امور منزل و چه مرادعه   دادنچه زوجه در انجام  شدود این اسدت که غالبا  به ین تمرکز می

در فرهنگ اسلامی ایرانی زوجه  اینکه  ویژه  هب،  ن ارن هص  اخذ اجرت ، در شیردهی خود

رو بای  گفت فاهر  این از  ؛ کنن و مراددعه با عشددق و از سددر محبت به این عمل اه ام می

ع دارد ع لحاظ میحالیدر ؛نشان از تبره ،  ش  و در رویارویی اصل و فاهرکه اصل ع م تبره

ل کلیت ن ارد. تنها اگر فاهر از  ولی بای  گفت که تق م فاهر بر اصدد   ؛فاهر مق م اسددت

  ؛شددودبر اصددل مق م می، فهوراتی باشدد  که دلیل خاص بر حجیت ین وارد شدد ه باشدد 

.  (129ق، ص  1401،  و »  )شددهی   انیان  وگرنه بعضددی از فقیهان تق م ین را بر اصددل نفی کرده

المثل ین چیزی اسدت که برای فعل  »اجرت گوی  میالمثل  تعریف اجرتدر  شدهی   انی 

 .(197 ، ص2ق،  1401،  و »  )شهی   انیشودو  مصصوص پرداخت می

عی بودن خ مات زن نیز از این نوع فواهر اسدت و تق یم ین بر اصدل فهور عرفی تبره

ع  بلکه منتفی اسددت. صدد ور یرای متع د در محاکم ب وی و تویی   ،  هحعی نیسددتع م تبره

ع از طرف زن اسدددت. در این    بیدانگر نبود،  ین در محداکم تجد ید  نجر و دیوان هصددد  تبره

دادگاه ب وی بابلسدر در    28/3/1380-363توان برای نمونه به دادنامۀ شدمار  خصدوص می

دادگاه تج ی  نجر اسددتان مازن ران    2/8/81-938المثل و دادنامۀ شددمار   پرداخت اجرت

از سدددوی دیوان عدالی کشدددور    19/4/81-162در تدویید  ین و ابرام ین بده موجدب دادندامدۀ  

ع (1384مق م،  پور و صدددادهی)انصددداری کرداشدداره   ع  م عی ت،  شدد با. وهتی اصددل بر ع م تبره بره

عی ،  سدن ، یعنی به وسدیلۀ ادله )اهرار  ؛بودن کار را ا بات کن )م عی خلاف اصدل( بای  تبره
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عا   کن ...( ا بات ،  شهادت در کلمات    اکه همین معن چنان ؛صورت گرفته است که کار تبره

 .(336ق، ص 1404)نجفی،  فقیهان یم ه است 

 اهمثل قرضع   ر اسنحااق اجرت «عدم وجوب عمل هرای عاقل»هررسی شرط . 3-2

در مقدام بیدان    1104و  1103،  1114تنهدا مواد  ،  در خصدددوص وفدایف مدادر و زوجده

زوجین را بده معدااددد ت در تشدددیید  مبدانی  ،  هدانون مد نی 1104   ند  کده مدادهسدددت وفدایف  

همراهی در  ،  امور منزل   کند . همکداری در ادارخدانواده و تربیدت اولد خود مکلف می

حسددن معاشددرت از وفایف    1103  درمان گی از این جمله اسددت. در مادهنگامه نیاز و 

سدن معاشدرت از لوازم  دارد  حق صدراحت بیان میبهچنانچه    ؛زوجین برشدمرده شد ه اسدت

، زوجیت و زن گی مشددتر  زوجین اسددت. هانون م نی  یاددروری و موجب دوام و بقا

دارد     و بیان میکن نیز زوجه را به سدکونت در منزل منتصب زو  ملزم می  1114   در ماد

؛ همچنین در فقه تمکین خاص  گزین   یسدکن ،  کن زن بای  در منزلی که شدوهر تعیین می

راداع را  ،  تنها هانون م نی و فقهرو چنانچه گذشدت نهاین از ؛وفایف زوجه اسدت   در زمر

راحت  صبلکه به  ؛ن اهنشمرد  ک ام از مفاد و هوانین مصو  خود از وفایف مادر بردر هیچ

مادر    ۀراددداع را در احصدددای وفایف شدددرعی و هانونی زوج، هانون م نی  1176   در ماد

یم ه اسددت  مادر مجبور نیسددت که به طفل خود شددیر  هانون ماده این  دانن . در متن  نمی

طفل به غیر شددیر مادر ممکن نباشدد . بر اسدداس ینچه    ۀصددورتی که تغذی  مگر در ؛ب ه 

به شددیردهی  ،  فرزن ش بجز شددیر او ممکن نباشدد   ۀگذشددت مادر بجز در فراددی که تغذی

اجرت دارد. این ماده   ۀحق محالب ،  تکالیف او نیسددت جزورو چون  این از  ؛موفف نیسددت

دانن   دادن را بر مادر واجب نمیامامیه مبتنی اسددت که شددیر  نهای واه  بر نجر مشددهور فق در

که دربار  این نجر ادعای  تا جایی (113ص، 27ق،  1404؛ نجفی،  161، ص6ق،  1413، ود» )شهی   انی

مثدل اینکده طفدل دارای پد ر    ؛مگر اینکده عنوان  دانوی عدارض شدددود  ؛اجمداع وجود دارد

دادن بر مادر حکم شددود  به وجو  شددیر،  نباشدد  یا پ ر معسددر باشدد  که در این صددورت

. حتی از عبدارت برخی از فقیهدان وجود اجمداع اسدددتجهدار  (324، ص  2ق،  1416)سدددبحدانی،  
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  ۀامکان محالب ، . حال اگر مادر به طفلش شدددیر ده (145، ص 12ق،  1418)طباطبایی،  شدددود  می

، اجرت را خواه  داشدت که بای  از مال طفل پرداخت شدود و اگر طفل مال ن اشدته باشد 

. (262ق، ص  1387؛ حلی،  101ق، ص  1413،  و »  )حلی  1کند بر پد ر طفدل واجدب اسدددت پرداخدت  

اهار  به فقر یی طرف و دارایی طرف دیگر منو  اسددت و در فرض    ۀب یهی اسددت نفق 

اگرچه بر فرای   .(414، ص 5،  ق1413)شهی   انی، وی مستحق نفقه نصواه  بود ، دارایی طفل

که فرزن ش دارای  در صدددورتی،  کن که مادر مرادددعه بابت راددداع خود محالبه اجرت  

  ی گردد و در صددورت فرض ع م دارایمین میومادر ت  ۀمحالب ، اموالی اسددت از مال فرزن 

،  بر اسدداس من رجات فقهزیرا   ؛پ ر فرزن  موفف به پرداخت اجرت اسددت، برای فرزن 

پ ر نیز فاه  دارایی   اگرهمین سددبب   و به  شددودشددمرده مینفقه اهار    وکود  جز  ۀنفق 

ب ون  در این حالت مادر به رادداعرو  این ؛ ازعه ه گیردلزم اسددت مادر نفقه را بر،  باشدد 

کاجرت مکلف خواه  بود.

که در   1307هانون م نی مصدو     336  گفتنی اسدت هانون الحاق یی تبصدره به ماد

و با توجه به ایراد شد   مجلس شدورای اسدلامی تصدویب    1381ماه  جلسده علنی نهم مرداد

مجم  تشدددصی  مصدددلحدت نجدام محر  و به    23/10/1385شدددورای نگهبدان در جلسددده  

، به مجلس شدورای اسدلامی واصدل گردی   11/11/1385در مورخ تصدویب نهایی رسدی  و 

ا بات به دادگاه. در متن این تبصدره یم ه اسدت    شدر  چهارمی را نیز در برداشدت مبنی بر

المثل  اجرت  برای ین کار وی نبوده و عرفا    به عه   چنانچه زوجه کارهایی را که شدددرعا  

ع انجام داده باشد  و برای دادگاه نیز  ابت شدود، باشد  ،  به دسدتور زو  و با ع م هصد  تبره

نمداید .  المثدل کدارهدای انجدام گرفتده را محداسدددبده و بده پرداخدت ین حکم میدادگداه اجرت

واه  در این شدددر  چهدارم بار ا بدات بر دوش زوجه بود و با عنایت به اینکه دادگاه در  در

ع از سدددوی زوجه»و نیز   و امر زو »احراز   نوعی به  یافت و بهعاملیت می،  و هصددد  ع م تبره

های مسددیر دادرسددی برای دسددتیابی  دشددواریاین مسددئله از ، گشددتفهم دادگاه منو  می

 
له اسدتئجارها، سدوا( کانت  »ل مه المحالبة بوجر  راداعه، فذن لم یکن للول  مال وجب علی الأ  بذل الأجر منه. وح . 1

   .في حباله أو ل...و
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ه در  ش است که با مرور یرای صادر  ی. این در حالرفتبه شمار میالمثل  زوجه به اجرت

ع عنایت داغالب رسد   به نجر می،  های ب ویبرخی دادگاه و   رن هضدات به اصدل ع م تبره

در مواردی که دادگاه ب وی   همچنین  ؛گذارن مرادددعه نمی  عه رو بار ا بات را براین از

در بررسدددی دادگداه تجد ید  نجر مند ر  در  ،  المثدل کرده اسدددتی بده عد م تعلق اجرتأر

ع و ع م هصد  را بای  از    ۀسدامان یرای هضدایی با اسدتناد به ینکه ادعای فرد مبنی بر هصد  تبره

سدددت و زوجده  ا  خود او شدددنید  و بده ین اعتمداد کرد و از جهدت حقوهی ندافی را نفی کدافی

ع را نفی   حکم دادگاه  در  ،  و احترام عمل مسدددلم»   از سدددویی با عنایت به هاع   کن .میتبره

سددامانه ملی یرای هضددایی،  .   )ران  و به اسددتحقاق اجرت حکم کرده کردهب وی تج ی  نجر 

هرچن    ؛(95/  27/5تاری     9409980704300773شدددماره   ۀدیوان عالی، سدددی  ه رت اله  طیبی، دادنام  12شدددعبه  

ع  های ب وی دربرخی دیگر از دادگاه و  ان تقاادای دلیل کرده،  خصدوص ا بات ع م تبره

خواهی  و در فرجام  کنن میالمثل حکم  ع م تعلق اجرتدلیل به    نشدد ندر صددورت ارائه

ین   مهمحال   هره  ب  ؛(15/2/95تاری     9509970906800046)دادنامه شدماره  رسدن   ای نمینیز به نتیجه

،  های مصتلفبسا با تفاوت یرای دادگاهاجرایی است و چه،  است که ماهیت شر  چهارم

رو  این از  ؛شدون میوسدیله افراد از تحیر خار   و ب ین   شدودمیبه رأی وح ت رویه منجر  

 در این مقاله در شمار شرایو لحاظ نگردی . 

 گیریننیج  

ادمن  در این مقاله  ،  المثل به مرادعهاسدتحقاق اجرت  ن  ادر پاسد  به اشدکالت مصالف  •

 .پرداختیمالمثل  ن استحقاق اجرتابه شر  ادله موافق ، بیان ادله و پاس  به ایشان

زو  بده زوجده    ۀبودن نفقد مکفی،  المثدلن اسدددتحقداق اجرتادلیدل مصدالفد از جملده   •

زو  به  ، اسدداس این دی گاه  بر  یی ؛ زیرابه شددمار میاسددت که تنها تکلیف زو  

طور همزمان مکلف نیسدددت و پرداخت نفقه او را از    همسدددتقل ب  ۀپرداخت دو هزین 

که روشدن گردی  حالیدر  ؛دسدازنیاز میالزحمه مسدتقل بابت راداع بیپرداخت حق

و   ردهدا وجود ند ااجرت  دیگرپرداخدت نفقده و عد م لزوم پرداخدت    میدانتلازمی  
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منزلۀ مالکیت تمامی مناف  زوجه اعم از استمتاع و استرااع نیست. پرداخت نفقه به

دلیلی بر توسدعه این مالکیت بر منفعت به  ،  هرچن  زو  مالی اسدتمتاع زوجه اسدت

 .استتمام مناف  نیست و شیردادن منفعتی مستقل  

کردن مادر  در فرض اجاره،  المثلیکی دیگر از ادله هائلان به ع م اسدتحقاق اجرت •

گردد مادامی که مراعه در زوجیت همسر بابت رااع است. در این فرض بیان می

او برای راددداع ممکن نصواه  بود؛ زیرا موادددوعی برای اجاره در     اجار، اسدددت

وهف ،  بار با مهریهبا این توادیه که زوجه خود را یی ؛مان اجاره زوجه باهی نمی

که  درحالی  ؛اسدددتمتاع و بار دیگر با نفقه وهف تکمین برای اسدددتمتاع کرده اسدددت

اصدل اباحه و ، ردی المثل به مرادعه بیان گن اسدتحقاق اجرتاچنانچه در ادله موافق 

 جواز چنین استحقاهی است. بیانگره در دین  ش نصوص وارد

در شدرایو اسدتحقاق  ،  المثلسدنجی و ا بات اسدتحقاق اجرتن پس از امکانامصالف  •

  ؛دانند و مرادددعده را مشدددمول شدددرایو اسدددتحقداق نمی اند نیز خد شددده وارد کرده

های تحقیق گویای تحقق شدددرایو برای مرادددعه با توادددیه ذیل که یافتهحالیدر

 است 

سددت از  ا  المثل به زوجه عبارتشددرایو تعلق اجرت،  336طبق تبصددر  الحاهی ماد   •

ین کدار هصددد    دادنو نیز زوجده برای انجدام  کند کدار امر    دادناینکده زو  بده انجدام

ع   ین را از زوجه طلب    اجرایو کار نیز از اموری باشدد  که شددارع مق س  نکن تبره

 هم ین عمل استحقاق اجرت داشته باش .   نکرده باش  و عرفا  

طفل در اسددتحقاق مراددعه برای یعنی لزوم دسددتور پ ر ، در خصددوص شددر  اول •

بلکه معنایی   ؛امر در اصدحلا  اصدولی نیسدت،  بای  گفت منجور از امر،  المثلاجرت

پس مراددعه که به    ؛شددوداعم از ین اسددت که خواسددت و تقااددا را نیز شددامل می

 مشمول این شر  است.، نمای تقااای پ ر فرزن  را ارااع می

ع داشدتن  • ع خلاف اصدل اسدت،  در خصدوص هصد  تبره رو اگر مرادعه  این از  ؛هصد  تبره

ع کن بیان   ب ون ، کن ارادداع کرده اسددت و تقااددای اجرت  ،  که ب ون هصدد  تبره
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ع  ؛ زیرا سدتهمشدمول شدر  دوم نیز ،  ینکه به ا بات داشدته نیاز باشد  اصدل ع م تبره

 است و خلاف اصل بای   ابت شود.

حسدددن  ، هانون م نی  1114و   1104،  1103در خصدددوص شدددر  سدددوم طبق مواد  •

تربیت اولد و سددکونت منزل از  ،  معاادد ت در تشددیی  مبانی خانواده،  معاشددرت

وفایف   شددود؛ همچنین در فقه تمکین خاص در زمرتکالیف زوجه برشددمرده می

در احصای وفایف شرعی و هانونی    1176رو شیردهی طبق ماده این از ؛زوجه است

 و از این حیث نیز مشمول شر  استحقاق است.    نیستاو 

مثل    ؛اینکه عنوان  انوی عارض شدود  ؛تنها یی صدورت اراداع بر مادر فرض اسدت •

  ۀاینکه طفل دارای پ ر نباشد  یا پ ر معسدر باشد  که در این صدورت نیز امکان محالب 

از  ، بودن فرزن  از مالبلکه در صدورت دارا، ولی نه از مال پ ر  ؛اجرت فراهم اسدت

مدادر از بدا  نفقده و نیز ،  گردد و در صدددورت نداداری فرزند مدال او پرداخدت می

   .کن میبه رااع اه ام   رایگانبهاولویت حفظ نفس محترمه  
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 فهرست قااهع 
 

 هرین کریم* 

)چاپ   السئئ اع  ال اتی لت  ی  الفتات ق(. 1410. )محم  بن منصددور بن احم ، س حلهییابن ادر

 دفتر انتشارات اسلامی.هم   دوم(.

المثل و نحله زوجه  اجرت .(1397مه ی. )، تجری  و  احم راددا، چنگیزیان  ؛خلیل اله،  احم ون 

پنجمدن .  وهدای مد یریدت و علوم انسدددانی در ایرانپژوهش» همدایش ملی  ،  در حقوق ایران

 .126 - 114 ص ، های مزی ی  ت ع وف ااساام  د ای انهمایش م م پژتهش

م ئالعئاق داهب  ی    .بررسدددی حقوهیالمثدل و نحلده در یدی  (. حق اجرت1383مریم. )،  احمد یده

 .25شماره ،  اان

هانون م نی  1099    بررسددی ماد .ق(1401مجتبی. )، فاطمه سددادات و میردامادی،  امیری زگلوجه

 .296-273، ص  31شماره ، اش یه م العاق حقوق .المثلق اجرتدر بحلان طلاق و تحقه 

نق     المثل کارهای زوجه و(. اجرت1384محم حسدن. )، مق مصدادهی ؛محم علی،  پورانصداری

 .41-9(، ص  41)9،  مزدسمج ه   .یرای محاکم

موسئوعة  حكاف اهطفاا ق(. 1429. )^اله  و پژوهشدگران مرکز فقهی ائمه اطهاره رت،  انصدارب

 .^(. هم  مرکز فقهی ائمه اطهار1. ) ت  لتها

ال زاع  الناضئئ ة فم  حكاف العت ة  ق(. 1405. )میوسددف بن احم  بن ابراه، ییل عصددفور،  بحرانی

 )چاپ اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. ال اه ة

 .یا( التراث العربیروت  دار إحی)چاپ اول(. ب  احكاف الق آنق(. 1405. )احم  بن علی، جصاص

 دیاض المسئئئئاعل فم ت قد  اهحكاف بالزلاعل ق(. 1418) .یی  علی بن محم  طباطبایسددد ، حائرب

 .^تیالبهم  ملسسه یل .)چاپ اول(

 واعز اهحكئاف فم مع فة ال لاا  ق(. 1413وسدددف بن محهر اسددد ب. )یحسدددن بن  ،  والف»  حلهی

 (. هم  دفتر انتشارات اسلامی.3)   تال  اف



 

www.jf.isca.ac.ir 

193 

ان 
مک

ا
اد 

مو
ه 

ت ب
نای

 ع
ن با

ق آ
قا

تح
اس

ط 
رای

 ش
ه و

ضع
مر

ل 
مث

ت ال
جر

ۀ ا
الب

مط
ی 

نج
س

33
6

و    
11

76
  ... 

)چاپ    مخت ف الشدعة فم  حكاف الش یعهق(. 1413. )وسف بن محهر اس بیحسن بن  ، و »  حلهی

 دوم(. هم  دفتر انتشارات اسلامی.

   واعز اهحكاف فم مع فة ال لاا تال  اف ق(. 1413وسدف بن محهر اسد ب. )یحسدن بن  ،  و »  حلهی

 )چاپ اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی.

ریضئئاح الفواعز فم شئئ ح مشئئكلاق  ق(. 1387. )وسدفیمحم  بن حسدن بن ، نیفصرالمحقق، حلهی

 .انیلی)چاپ اول(. هم  ملسسه اسماع  القواعز

. ) رو یسدد ، نییخمموسددوی   (. هم  دفتر مچاپ بیسددت و یک،  1)   ت  ی  الوسئئئد هق(. 1425اله 

 انتشارات اسلامی.

ا(  یچاپ اول(. هم  ملسدسدة إح، 30)  موسئئوعة اسماف الخوعمق(. 1418سدی  ابوالقاسدم. )، خویی

 .یی ار الإمام الصوئ

 95/ 27/5تاری    9409980704300773دادنامه شماره 

 15/2/95تاری    9509970906800046دادنامه شماره 

هْبحة بن مصدددحفی. )ی، لیزح رع  الفِقهُْ اسسئئئئلامم ت  ل ت هُق(. 1409وح هة الشدددَّ امل ل دل ة والآرا(  ی)الشدددَّ

 جها(. دمشق  دارالفکر.یة وتصریث النَّبویق الأحادیة وتحقیات الفقهیة وأهمه النَّجریالمذهب

(. هم  ملسددسدده امام  2)   الشئئئ یعة اسسئئئلامدة الغ اءاظاف النكاح فم ق(.  1416جعفر. )، سددبحانی

 .×صادق

)چاپ چهارم(.    مهیّب اهحكاف فم بدان ال لاا تال  افق(. 1413)الأعلی.    عب یسدد ، سددبزواری

 هم  ملسسه المنار.

چاپ اول( هم  ملسدسدة  ،  6)   مسئالا اهفهاف رل  تنقدح شئ اع  اسسئلافق(. 1413. )ود»      انییشده

 ة.یالمعارف الإسلام

چاپ اول( هم  ملسدسدة ، 5)  مسئالا اهفهاف رل  تنقدح شئ اع  اسسئلافق(. 1413. )وه »      انییشده

 ة.یالمعارف الإسلام

(. هم  کنگر  جهانی بزرگ اشدت شدی  اعجم 2)   المكاسئبق(. 1415مرتضدی. )،  شدی  انصداری
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 انصاری.

 چاپ دوم(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. ، 3)  من لای ض   الفقدهق(. 1413شی  ص وق. )

)چاپ دوم(.   النهایة فم مج   الفقه تالفتات ق(. 1400. )محم  بن حسدن، جعفرابو، شدی  طوسدی

 .روتیلبنان  ب

 (. بیروت  دارالعلوم.58)  الفقهق(. 1409سی محم . )، شیرازی

. )لحف،  صددافی گلپایگانی م و نشددر ی ار حضددرت یهم  دفتر تنج  (.2)  جام  الاحكاف(. 1385اله 

 .یگانیگلپا یصاف ی  علیحا  ش یاله  العجمتیی

ق(. واکاوی فقهی و حقوهی 1401نژاد، علی و رادوی، سدی محم . )چکم ی ؛اکبرطاهری، علی

 .86-69، ص  1، شماره فقه ت مباام حقوق اسلاممنشریه  .المثل زوجه ناشزه اجرت

چاپ اول(. هم  ملسدسدة  ،  12)  مسئتمسئا الع تة الوثق ق(.  1416محسدن. )سدی ، طباطبایی حکیم

 دارالتفسیر.

(. هم  دفتر انتشددارات  5 ،  )المحشددی الع تة الوثق ق(. 1419سددی محم کافم. )، طباطبایی یزدی

 اسلامی.

 .^تیالب(. هم  ملسسه یل12)  دیاض المساعل ق(. 1418 علی. )یس، ییطباطبا

  الزمشئئقدة ال تضئئة البهدة فم شئئ ح ال معةق(. 1410(. )و »   زین ال ین ابن علی )شدهی   انی، عاملی

 (. هم  کتابفروشی داوری.5) 

  ال تضئه البهده فم شئ ح ال معه الزمشئقده ق(. 1410(. )و »   زین ال ین ابن علی )شدهی   انی، عاملی

 (. هم  کتابفروشی داوری.2) 

  ال تضة البهدة فم ش ح ال معة الزمشقدة ق(. 1410(. )والف»   )شهی   انی ن ابن علیین ال یز، عاملی

 فروشی داوری.(. هم  کتا 8) 

أحکام   -تفصئئئدل الشئئئ یعة فم شئئئ ح ت  ی  الوسئئئد ةق(. 1403) محم .،  فااددل موح ی لنکرانی

 )چاپ اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. یالتصل

المثل زوجه در حقوق ایران شدرایو اسدتحقاق اجرت .(1390محم ی، اولیا(. ) ؛فضدائلی، مصدحفی
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 .132-95، ص  26شماره  .بااوان شدعهنشریه  .و نق  ین

 (. تهران  انتشارات دانشگاه تهران.1)  های ااد. ا    اد ا الراف(. 1374ناصر. )، کاتوزیان

 . هم  نشر شکوری.&موا ین  ضایی ا   یزگا  اماف امدنم(. 1365حسین. )،  کریمی

هانون اصدلا  مقررات مربو  به   6(. تبصدر  28/8/1371)مصدوه  .مجم  تشدصی  مصدلحت نجام  

 طلاق.

المثدل زوجده در فقده و حقوق ایران بدا نجر به  (. اجرت1394عداتکده. )،  زاده هداسدددم ؛خد یجده، مرادی

 .317-301، ص  (2)48،  فقه ت مباام حقوق اسلاممنشریه  .هانون حمایت از خانواده 

چاپ دوم(. هم  دارالقرین  ،  5)  مجم  المسئاعل ق(. 1409رادا. )محم  یسد ، موسدوب گلپایگانی

 . میالکر

چاپ هفتم(.  ،  27)   جواه  الكلاف فم شئئئئ ح شئئئئ اع  الاسئئئئلافق(.  1404محم حسدددن. )،  نجفی

 احیا( التراث العربی. بیروت  دار

(. هم  دائر  المعدارف الفقده  2)   كتئاب اسجئادةق(.  1429سدددید محمود. )، شددداهرودیهداشدددمی

 .یالإسلام

چاپ اول(. هم  ملسددسدده نشددر  ، 5 ،  )المحشددی  ع تة الوثقمق(. 1419کافم. )محم سددی ، یزدی

 اسلامی.

امامیه و هانون حمایت خانواده  ،  المثل زوجه در فقه حنفی(. واکاوی اجرت1398صاله. )، یمرلی

 .409-393(، ص  59)15، پژتهماااوا  نشریه  .1391مصو  
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